


  
 

          

 :صاحب امتياز
  مركز تخصصي مهدويت حوزه علميه قم

 :مدير مسئول
  الاسلام والمسلمين محسن قرائتي حجت 

 :سردبير
  االله شاكري زواردهي الاسلام دكتر روح حجت 

  : مدير داخلي و دبير تحريريه
  محسن رحيمي جعفري

  : س فصلنامهكارشنا
  مسلم كامياب

  : ويراستار
  ابوالفضل عليدوست

  : آرا صفحه
  رضا فريدي

  : طراح جلد
  عباس فريدي

  : مترجم انگليسي
  فرد زينب فرجام

  : مترجم عربي
  ضياء الزهاوي

  : )به ترتيب حروف الفبا( اعضاي هيأت تحريريه
  لك، غلامرضا  بهروزي

  )7دانشيار دانشگاه باقرالعلوم(

  رضا جباري، محمد
  )1دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني( 

  خسروپناه، عبدالحسين 
  )پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامياستاد ( 

  رضانژاد، عزّالدين 
  )دانشيار جامعة المصطفي العالمية( 

  رضايي اصفهاني، محمدعلي 
  )استاد جامعة المصطفي العالمية( 

  زارعي متين، حسن 
  )اناستاد دانشگاه تهر( 

  االله  شاكري زواردهي، روح
  )استاديار دانشگاه تهران( 

   االله صفري فروشاني، نعمت
  )جامعة المصطفي العالميةاستاد ( 

  محمدرضايي، محمد 
  )استاد دانشگاه تهران( 

  

 :ه شده استيها نما ن فصلنامه در آنيكه ا ىاستناد ىها پايگاه
  ISC (www.isc. gov. ir(   علوم جهان اسلام ىگاه استناديپا

  www.magiran.com  بانك اطلاعات نشريات كشور
 www.noormags.com  نور ىپايگاه مجلات تخصص

  www.sid.ir  ىجهاد دانشگاه ىپايگاه اطلاعات علم
  

مهـدويت، دفتـر    ى، كوچه آمار، مركز تخصص)صفائيه( قم، خيابان شهدا: ىنشان

 4فصلنامه انتظار موعود
  02537737160: ـ نمابر 02537841661: تلفن
  www.entizar.ir: سايت فصلنامه وب

   Entizarmagg@gmail.com: ىپست الكترونيك
   ريال 000/150: قيمت

  

اـي   6064با استناد به نامه شماره  شوراي اعط
اـي علميـه    مجوزها و امتيازهاي علمي حوزه ه

از  فصلنامه انتظار موعود 18/7/1395مورخ 

 ـ 50شماره  . ارتقا يافتپژوهشي به رتبه علمي 
ــه    ــده جلس اـده واح اـس مـ ــورخ  625براسـ م

شوراي عالي انقلاب فرهنگي،  21/3/1387
نشريات داراي امتياز حوزوي اعتبار يكسان با 

  .رت علوم، تحقيقات و فناوري داردمجلات وزا
 

b  
  

  علمي ـ پژوهشي ۀفصلنام

  



 

  مقالات ن و نگارش يتدو يراهنما

در حـوزه   ياست كـه بـه صـورت تخصص ـ    پژوهشيـ  يعلم ياهينشر �4فصلنامه انتظار موعود�
شـمندان  ين محققـان و اند يب ـ ينقـد و بررس ـ  يجاد فضـا يو ا يعلم يبه منظور ارتقا يمعارف مهدو

متخصصـان و   ،هينشـر  يمخاطبـان اصـل  . پـردازد يم يپژوهش ـ  يت به نشر مقالات علميحوزه مهدو
ه منتشـر خواهـد   ين نشـر يدر ا يمقالات كند ميبوده و فصلنامه تلاش  يصاحب نظران معارف مهدو

  : ر باشديزط يشرا يده و دارايمجله رس يابان علميد ارزييشد كه به تأ
 ؛ باشدكرده  ك موضوع خاص تمركزيله محور و بر ئمس. 1
داراي قـدرت اسـتدلال و تبيينـي در     و مسـتند  :تيژه معارف اهل بيوه و ب يبه منابع معتبر اسلام. 2

هاي جديد، يا روش جديد در حل مسائل، به توسعه  كه با ارائه ديدگاه عرصه مهدويت باشد؛ به طوري
 .اي كه از نظر اهل تحقيق، مقالات در حد مقالات پژوهشي باشد گونهعلم بيفزايد؛ به 

  .پاسخ دهد يجامعه اسلام يرو شيپ يبه شبهات و مسائل علمعلاوه بر نوآوري در عرصة مهدويت، . 3

 : ل باشديط ذيشرا يدارا يد از نظر ساختاريمقاله با
 يـا  سـنده ينو يام و نـام خـانوادگ  ن ـ، ق مقالهيد عنوان دقيدر صفحه نخست با: مشخصات مقاله )الف

  ؛ ل درج شوديميتلفن و ا، يرتبه علم، سندگانينو
چكيـده  ( ج مقالـه باشـد  ين نتـا يتـر  له مقاله و مهـم ئمس يكلمه كه حاو 150حداكثر در : دهيچك )ب

  ؛ )كلمه همراه مقاله ارائه گردد 150عربي و انگليسي، هر كدام حداقل 
  ؛ )هيمقاله جهت نما يديو كل يكلمات اصل( :يديواژگان كل )ج
  ؛ مقاله مشخص شود يو فرع ياصل يترهايت )د
  ؛ سطر ذكر شود 15 يال 10در ، مقاله يمطالب در انتها يريگ جهينت ) ه
در ؛ )15ص ،2ج :1384، يعباس ـ( :ر باشـد ي ـز يوه ارجاع بـه منـابع داخـل مـتن و طبـق الگـو      يش )و

  ؛ )124ص ،الف :1384، ينيحس( :ك ساليبودن عنوان در  يصورت تكرار
   عنـوان . )سـال ( نـام ، ينـام خـانوادگ  : ر ذكـر شـود  ي ـوه زيان مقاله فهرست كامل منابع به شيدر پا )ز

  . ، سال انتشارناشر، مكان نشر، ا مصححيمحقق ، مترجم، )پر رنگ( 
  .ديايب يدر پاورق يحات ضرورين توضيم مهم و همچنيو مفاه ين اساميبرگردان لات )ح

  :تذكرات
 .تر نباشد بيش) كلمه 7500حدود ( صفحه 25تر و  كم) كلمه 3600حدود ( صفحه 12ز مقالات، ا .1
 .شود اي پذيرفته نمي مقالات ترجمه .2
 ).شود مقالات مسلسل پذيرفته نمي( هر مقاله بايد داراي موضوع مستقل باشد .3
گر جدا از ارسال هم زمان مقاله به مجله دي( مقاله قبلا در هيچ جاي ديگر نبايد چاپ شده باشد .4

 ).خودداري شود
 .را صادر خواهد كردپذيرش مقاله در صورت درخواست نويسنده ، دفتر فصلنامه گواهي  .5

  .هاي ارائه شده در مقاله الزاماً ديدگاه فصلنامه نيست ديدگاه �
  .آزاد است) با حفظ مفهوم( فصلنامه در ويرايش مطالب �
  .شود مقالات ارسالي، بازگردانده نمي �
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و فرايند دستيابي به آن در  4تحليلي درباره بصيرت ياوران امام زمان 

  7آينه قرآن و كلام علوي

وريمنصهادي محمد
1

 

  چكيده

 �بصـيرت �و مـؤثر در تحقـق دولـت كريمـه،      4هاي ياوران حضرت مهدي يكي از ويژگي

اي است كانوني و نقش بسزايي در ايجاد و ابقاي حاكميت دين در عصـر ظهـور   است كه واژه

  .دارد

هاي نوشتار پيش رو، با محور قرار دادن شاخص بصيرت، فرايند دستيابي به آن را بر اساس داده

. رسد و تلاش دارد الگويي براي متصف شدن به بصـيرت ارائـه كنـد   ني و كلام علوي بر ميقرآ

 آن فراينـد  كـه  شـود  مـي  حاصل زماني توان دانست كه بصيرتبا نگاهي دقيق به متون ديني، مي

 بدانـد  و بشناسـد  را خويش وجودي مبدأ بايد انسان ابتدا بصيرت، فرايند اساس بر. شود پيموده

 هـر  سـپس . تا از اين رهگذر، از وجود خويش بهره برد نهاده وجود عرصه به پا يهدف چه براي

كنـد و هـدايت جويانـه     تفكر ها شنيده در دهد، گوش حقايق به: كند طي را مراحل اين از يك

 در هوشيارانه عبرت اندوزد و و ديد خويش را بالا گرفته افق سپس .باشد حقيقت در پي ظهور

بـا پيمـودن ايـن فراينـد، در جـاده روشـن        4ياوران حضرت مهدي .نهد گام روشن اي جاده

  .نهندميپاي  4ياوري امام زمان 

، شـاخص بصـيرت، فراينـد بصـيرت يـابي، عصـر       4بصيرت ياوران مهدي  :واژگان كليدي

  .ظهور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  mmh.f110@yahoo.com  .دانشگاه معارف اسلامي قمقرآن و متون اسلامي گروه استاديار . 1
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  طرح مسئله

را درباره ياوران  متعددي و كاركردهايها  هاي روايي مربوط به عصر ظهور، شاخصآموزه

يكـي از  . اند و در اين زمينه آثار متعـددي پديـد آمـده اسـت     مطرح كرده 4مهدي حضرت 

هـا و  است كه ساير شاخص �بصيرت� 4هاي ياوران حضرت مهدي ترين شاخصمحوري

زمانشـان   امـام  ركـاب  كه ياوران حضـرت در  اين. پذيردنيز كاركردهاي ايشان از آن تأثير مي

 معـارف  درسـت  تبيين برداشت و انـحـرافـات، بـا مبارزه ستمگران، با نبرد كاركردهايي مانند

-بـي . عدالت را دارند؛ بر اثر وجود شاخص بصيرت است برقراري و كشورها آبادسازي و ديني

با هدف تربيت پيروان و ايجـاد انگيـزه در    4هاي ياوران مهدي موعود ترديد بيان شاخص

، نگارنده معتقد اسـت يكـي از مسـائل    از اين رو. ايشان براي دستيابي به چنين اوصافي است

مهمي كه نبايد از ديد پژوهشگران عرصه مهدويت پنهان بمانـد، تبيـين و تحليـل چگـونگي     

نوشتار حاضـر در پـي دسـتيابي بـه     . است 4هاي ياوران مهدي موعود دستيابي به شاخص

ديـد  ترتوان به بصيرت دسـت يافـت؟ بـي   پاسخ اين سؤال است كه از طريق چه فرايندي مي

تر و باشد و راه را براي آمادگي بيشآفرين  تلاشضمن ايجاد انگيزش،  تواند ميچنين مباحثي 

   .، هموار گرداند4سازي آنان براي ظهور حضرت مهدي بهترِ پيروان و زمينه

  پيشينه بحث

در آينه قرآن و روايات، بايد اذعان  4درباره پيشينه بحث بصيرت ياوران حضرت مهدي 

اند، بسـيار  پرداخته 4خاص منابعي كه به بحث بصيرت ياوران حضرت مهدي  كرد به طور

بررسي تحليلي روايي عنصر بصيرت در ياران امام زمان �توان به مقاله محدودند؛ از جمله مي

روايـات   دلالـي تحليـل  بررسي سندي و �و مقاله  43، در فصلنامه انتظار موعود شماره �4

ارائه شده در سيزدهمين همايش دكترين  �ان مهدي موعودها و كاركردهاي ياران جوشاخص

هايي كه در اين منابع درباره چگـونگي دسـتيابي بـه بصـيرت     مهدويت اشاره كرد؛ اما كاستي

وجود دارد، نگارنده را برآن داشت پژوهشي در اين زمينه ارائه كند تا بسـتري مناسـب بـراي    

  . فراهم آيد 4ي ياوران حضرت مهدي هاتر به ويژگيتر و نگاهي دقيقانديشيدني ژرف
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  تعريف بصيرت

 .رود معاني مختلفي بـه كـار مـي    اي است عربي كه در زبان فارسي نيز در واژه �بصيرت�

زيركي، هوشياري، چشم خرد، چشـم عقـل و ديـده    ، زبان فارسي به معناي بينش بصيرت در

غت دانـان عـرب دربـاره    ل). 4853ص: 1377دهخدا، (، بينايي و آگاهي آمده است دانايي دل،

ازهري، ( . دانسته �قلبي  عقيده� برخي بصيرت را به معناي. معناي بصيرت آراي متعددي دارند

). 50ج، ص2: 1414فيـومي،  (انـد   معنا كرده �علم�اي آن را به  و عده) 123، ص12ج: 1421

برهان دليل و  ؛)124، ص12ج: 1421ازهري، (دين  در گرفتن، ثبات بصيرت به معناي عبرت

ابـن سـيده،   (شـاهد   ؛)136، ص8ج: 1414صـاحب،  (؛ زيركي )592، ص2ج: 1376جوهري، (

ــپر )316، ص8: 1421 ــري، (؛ سـ ــدي، (زره ) 124، ص12ج: 1421ازهـ ، 7ج: 1409فراهيـ

   .نيز آمده است) 127ص : 1412راغب، (درك آدمي  و فهم  قوه و) 117ص

 يا هستند واحد اصل داراي واژگان هاي ريشه كهاين در شناسان لغت اختلاف به توجه با 

ابـن فـارس،   ( شده مطرح بصيرت ريشه درباره ديدگاه دو باشند؛ داشته متعدد اصول توانند مي

 معتقد است، لغت ريشه در واحد اصل وجود به نگارنده كه جا آن از اما ؛)254-253/ 1: 1404

 بـا  كـه  دانـد  مـي  شبخ ـ روشـني  نيرويـي  را آن و كـرده  معنـا  واحـد  اصـل  پايه بر را بصيرت

 وجـود  ويژگـي  يك �بصر� واژه معناي در. سازد مي هموار عقل براي را ادراك اش روشنگري

 روشـن � به توانمي را بصيرت اساس، اين بر. است �شده ديده شيء بودن آشكار� آن و دارد

 كندمي بيان را آن فوايد يا و دارد اشاره بصيرت عوامل به يا لغوي معاني ساير. كرد معنا �بيني

 عنـوان  بـه . است ساخته مطرح را آن فرايند از بخشي يا و بصيرت هاي مؤلفه از ايمؤلفه يا و

 از �ديـن  در ثبـات � و �عبـرت �معاني . است بصيرت هاي مؤلفه از ايمؤلفه ،�شناخت� مثال،

 بصـيرت  عوامـل  از اشـاره دارد؛  تعقـل  و تفكر به كه �برهان� معناي و بصيرت نتايج و فوايد

  .است

 بـه  را بصـيرت  كه كساني منظور شايد. جسم به است بصر نسبت روح، به بصيرت نسبت

 ادراكـي  باعـث  بصـيرت  زيـرا  باشـد؛  بخش روشني ادراك همان اند، كرده معنا علم معرفت و

 يعنـي  بصيرت، اساس، اين بر. بيند مي چشمش با را معلوم انسان، گويي كه شود مي پروضوح

  .�شناخت را حقايق وضوح به بتوان آن هوسيل به كه نيرويي و بينش�

 يقظـه،  يقـين،  فرقـان،  ماننـد  واژگـان  از برخي با و دارد ايگسترده معنايي دايره بصيرت،
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 در انديشـمندان  از برخي كه طوري به دارد؛ نزديكي معناي نور، عقل و حكمت، علم، معرفت،

 را بصـيرت  و برنـد  مـي  كـار  به بصيرت جاي به را واژگان آن بصيرت، معناي ضرورت كاربرد

 شـد  خـواهيم  متوجه مسئله به تردقيق نگاهي با كه حالي در كنند؛ مي تفسير معنا آن به دقيقا

  .دارد وجود ظريفي هاي تفاوت واژگان آن و بصيرت بين

توان  مي بصيرت، فرايند و ها مؤلفه گرفتن نظر در با ،�بصيرت� اصطلاح تعريف درباره اما

 اثـر  بـر  كـه  قلبـي  بـاور  همراه به شناخت بر مبتني بيني روشن�: كرداين گونه عنوان  را آن

 انديشـي  دور و تيزهوشـي  و گـرفتن  عبرت و سنجش و انديشيدن و رخدادها درست مشاهده

  1.�گردد مي حاصل

  در روايات 4بصيرت ياوران حضرت مهدي 

 4زمـان   هاي ياوران امامها و شاخصدر منابـع روايي، رواياتـي وجود دارند كه ويژگي

 �بصيرت�توان به اهميت شاخص از مطالعه اين روايات مي. شمارنددر عصر ظهـور را بـر مي

جـا بـه يكـي از     در اين. است؛ پي برد 4هاي ياوران امام زمان ترين شاخصكه از محوري

  :شوداشاره مي 7روايات مربوط از امام صادق
د لَايشُوبها شكَ في ذَات اللَّـه؛ أَشَـد مـنَ الْحجـرِ؛     رجِالٌ كَأَنَّ قلُُوبهم زبرُ الْحدي... 

لَوحملُوا علىَ الْجبِالِ لَأَزالُوها؛ لَايقْصدونَ بِرايـاتهِم بلْـدةً إلَِّـا خَرَّبوهـا؛ كَـأَنَّ علَـى       
بِـذلَك البْرَكَـةَ؛ و يحفُّـونَ بِـه      يطلْبُونَ 7خيُولهِم الْعقبْانَ يتَمسحونَ بِسرجِْ الْإِمامِ 

      ـمـلَ؛ لَهونَ اللَّينَـامـالٌ لَايِ؛ رجـيهِمف ريِدا يم َكفُْونهي روُبِ وي الْحف هِمبِأَنفُْس َقُونهي
علَـى   دويِ في صلَاتهِم كَدويِ النَّحـلِ؛ يبيِتُـونَ قيامـاً علَـى أَطْـرَافهِم و يصـبِحونَ      

نَّ خُيولهِم؛ رهبانٌ بِاللَّيلِ ليُوثٌ بِالنَّهارِ؛ هم أَطْوع لهَ منَ الْأَمةِ لسيدها؛ كَالْمصابيِحِ كَأَ
نَ أَنْ ينَّوتَمي ةِ وادونَ بِالشَّهعدقُونَ؛ يْشفم ةِ اللَّهْنْ خَشيم مه يلُ؛ والقْنََاد مهقتْلَُوا قلُُوب

في سبيِلِ اللَّه؛ شعارهم يا لثََارات الْحسينِ؛ إذَِا ساروا يسيرُ الرُّعب أَمـامهم مسـيرَةَ   
هاشان مرداني كه دل...  ؛شَهرٍ؛ يمشُونَ إلِىَ الْمولىَ إِرسالًا بِهِم ينْصرُ اللَّه إِمام الْحق

نيرومند  هي راه نيافته ودر دل اين مردان شك در ذات الا .هاي آهن استپارهمانند 

-با پـرچم  ؛سازندميها را متلاشي ور شوند، آنحملهها  اگر به كوه .استتر از سنگ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .است تعريف از نگارنده.  1
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شـان  يهابر اسب اگوي .جز آن كه ويرانش سازند ،شان آهنگ هيچ دياري را نكننديها

 گردند وميگرداگرد او  وكشند ميدست  4 براي بركت به زين اسب امام. عقابانند

روز را بـر اسـبان    گذراننـد و مـي را به عبادت شب . كنند او را نگاهباني ميدر نبردها 

چونـان  . اطاعت پذيرتر از كنيز به سـرور خويشـند  . شيران روزند زاهدان شب و .خود

از  هـايي فـروزان اسـت و   شـان چلچـراغ  يهاانگـار در دل  .روشن و روشـنگرند  چراغ

آرزوي كشـته شـدن    كنند وبراي شهادت دعا مي. ايشان هراس دارندناخشنودي خد

گاه كه به  آن !اي قاتلان حسين: اين است شعارشان. پروراننددر راه خدا را در سر مي

 ـ. يـك مـاه را بپيمايـد   بـه سـرعت   وحشت پيشاپيش ايشان  راه افتند، ترس و ه متوج

امام حق را يـاري   ،يشانه اب والاخداي . آيندمي به حركت در شوند ومي ي خودمولا

  .)307، ص52ج: 1403و مجلسي  96ص: 1426بهاء الدين نيلي نجفي، ( رساندمي

هاي متعددي در اين روايت بيان شده است؛ از جمله ايمان عميـق و  ها و شاخصويژگي 

، يـاري امـام حـق،  بـا     خدا ترسـي ، اطاعت محضاستوار، شكست ناپذيري، ولايت مداري و 

روحـيــه حـمــاسي و   و داشـتن   شـهادت طلبـي  ي، داشـتن روحيـه   دار زنـده  شـب  كفايتي،

حضـرت در  . اسـت  �بصـيرت �هاي مـذكور در روايـت شـاخص    يكي از شاخص. سلحشوري

 مشـعل  آنـان  هـاي  دل گويـا  الْقنََاديل؛ُ قُلُوبهم كأََنَّ�: فرمايدمي 4توصيف ياران امام عصر 

 4 مهـدي  حضرت يعني ياران. بيني و بصيرت استمراد از اين تعبير روشن . �است نوراني

 از سياسـي  تحليـل  و مكـان  و زمـان  بـه  آگـاهي  بالا، سياسي شم بيني، روشن و بـصيرت از

   .برخوردارند جهاني مسايل

هـاي  هـا و شـاخص  نكته قابل توجه اين كه اگر در يك هندسه نظام مند به همه ويژگـي 

يان شاخص بصيرت نقش محوري دارد؛ زيـرا بـه   ياوران بنگريم، متوجه خواهيم شد در اين م

  : 7فرموده اميرمؤمنان علي
وحيرَةِ رصْالب فَإِنَّ نُور  ِانٌ إلَِّا بهإيِم نفَْعي لَا ياةِ الَّذيزنـدگي  جـان  بصـيرت،  نور ؛ الْح 

-270ص : 1375ابـن طـاووس،   ( نـور  اين با مگر بخشد،نمي سودي ايمان، و است

271 (  

است نقش بودن بصيرت در تحقق ايمان را از كـلام   بايستهن محوري بصيرت براي تبيي

  : تبيين كنيم 7 اميرمؤمنان
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  جايگاه بصيرت ياوران در تحقق ايمان 

  : ايمان عميق و استوار است 4هاي بارز ياوران حضرت مهدي از ويژگي
ف َا شكهشُوبلَاي يددرُ الْحبز مهالٌ كَأَنَّ قلُُوبِـرِ  رججنَ الْحم ؛ أَشَداللَّه نيلـي  (ي ذَات

   ).307، ص52ج: 1403و مجلسي،  96ص: 1426نجفي، 
هـاي آن در   ، ايمـان، اركـان و شـعبه   7در روايت مفصلي از امير سخن، حضـرت علـي  

كلينـي؛  (مند، هندسه يافته و بصيرت يكي از شعب يقـين معرفـي شـده اسـت      چارچوبي نظام

  ).50-51، ص2ج: 1407

  إِنَّ اللَّه ـ عزَّ و جلَّ ـ جعلَ: عنِ الإِْيمانِ، فَقَالَ 7 أمَيرُ المْؤمْنينَسئلَ �: ، قَال7َعن أَبِي جعفرٍَ 

  :)علَي أَربعِ دعائم علَي( الإِْيمانَ
↓  

  الصبرِ
 :أرَبعِ شعُبٍ  فاَلصبرُ منْ ذلك علي
↓  

  اليْقينِو 
ْالي ليوينُ عبٍ  قعِ شُعبأَر  

↓  

  الْعدلِو
 أَربعِ شُعبٍ  و الْعدلُ علي
↓  

  الْجِهادو
 أَربعِ شُعبٍ  و الْجهِاد علي
↓  

وقِ
لشَّ

ا
اقِ  

شْفَ
الْإِ

  

ده
الزُّ

بِ  
تَّرقُّ

ال
  طْنَة

الْف 
ةرص

تَب
  

ولِ
تَأَ

  
ةم

حكْ
الْ

  ةرب
الْع 

رِفَة
عم

  

ة الْ
سنَّ

ين
لأَو

  

ضِ
غَام

  
همِ

الْفَ
  

لْمِ
الْع 

مرِ
غَ

كْمِ  
لْح

ة ا
ره

زَ
لْمِ  

لْح
ة ا

وضَ
ر

  وف
رعم

 بِالْ
أَمرِ

الْ
كَرِ  

لْمنْ
نِ ا

يِ ع
لنَّه

ا
  

في
قِ 

صِّد
ال

  
طنِ

موا
الْ

  

آن
شَنَ

  
ين

قس
الْفَا

  

هـاي   عبهاگر بصيرت نباشد، ساير ش. بر اساس اين روايت، بصيرت اولين شعبه يقين است

يقـين را ايـن    ،7 وجود مقـدس اميرالمـومنين  . يقين نيز تحقق نيافته و ايمان به تمام نرسد

بايد به اطراف نگاه كند و با دقت بنگرد و هر اندازه  ،كه انسان با بصيرت فرمايد ميگونه معنا 

 يـز هـا ن باشد، طبعا، حقيقت آن همراه تري يشو حوادث عالم، با دقت ب ياكه نگاه انسان به اش

 يركـي بصيرت و دورانديشي همراه با ز يبه معنا ،�تَبصرة الْفطْنَة� عبارت. شود يبهتر كشف م

و  يحدريافـت صـح   يـت در فهـم و قابل  يتتيزبيني همراه با هوش و درا يعنيو فطانت است؛ 

 يـز ن �الْفطْنَة�كلمه . بلكه لحاظ كردن است ،با چشم نيست يدنكردن، د نگاهمراد از . درست

دقـت و   يدور انديشي است؛ يعني يقين آن است كه انسان، پيرامون خـود را از رو  يبه معنا

  . تأمل نگاه كند و با دور انديشي، درستي و به تمام معنا ببيند
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  : نويسند شارحان در تبيين اين بخش از روايت مي
ور بـه ط ـ ـ   و حـالات آن  يادرك اش يآن برا يو آمادگ يخوش ذهنفطنه به معناي 

  ). 157، ص 8ج: 1382مازندراني، ( استيق ـ دق

: گويـد  فهمي است و ابن ميـثم مـي   ، حذاقت و خوش�ةفطن�مصدر باب تفعيل، و �تبصره 

، يعنـي  � ةالفطن ةتبصر�هجوم سريع نفس است بر آنچه حواس بدان عرضه كنند و مي گويد 

به مفعول است؛ يعني انسان از باب اضافه مصدر  �الفطنة�به  تبصرةاضافه  .كار بردن هوش به

  . سازد فطنه را بيدار مي

شـود و   كسي كه بينايي هوشمندانه داشته باشد، حكمت و دقايق امور براي او روشن مـي 

گيرد و كسي كه درس عبـرت گيـرد،    كسي كه دقايق امور براي او روشن شود، عبرت فرا مي

يقـين را همـان    البراعـة  صـاحب منهـاج  . چنان است كه گويا هميشه با گذشتگان بوده است

حكمت متعاليه فلاسفه دانسته كه به تيزهوشي بصيرت و نگاه نافـذ در عواقـب امـور احتيـاج     

هاي ماده را كنار بزند و به ماوراي عالم محسوس  دارد؛ بصيرت و نگاه عميق و نافذي كه پرده

ود، حكمت براي تا زماني كه تيزبيني و بصيرت نافذ براي انسان حاصل نش. و محدود نفوذ كند

  .هاي درست را براي سنجش حقايق برپا كند تواند ميزان گردد و نمي او تبيين نمي

از اين رو، كسي كه داراي بصيرت باشد بهترين فرد و خردمنـدترين اهـل زمانـه خـويش     

شود كه بصيرت، معيـار   همچنين از روايات دانسته مي). 383ـ   400ص: 1404حراني، (است 

: 1406منسوب به امـام هشـتم،   (است  نيز معيار سنجش و امتحان مؤمن ارزشمندي اعمال و

   ). 353 -356ص 

  4هاي بصيرت ياوران حضرت مهدي  شاخصه

بيــان گرديــد،  4دربــاره يــاوران حضــرت مهــدي  7از روايتــي كــه از امــام صــادق 

آيـد؛ از جملـه    بـه دسـت مـي    4هاي متعددي براي بصيرت ياوران حضرت مهدي  شاخصه

و  سلحشـوري  ولايـت مـداري،   داشتن كفايـت كـافي،   ي،دار شب زندهق و استوار، ايمان عمي

سـه محـور   هـا   با نگريستن در ايـن شـاخص   .و شكست ناپذيري شهادت طلبيداشتن روحيه 

  : نمايد رخ مي �ياوري�اصلي، در تحقق معناي 

سـت  بر اساس آموزه قرآن كريم، اين ويژگي به علماء منحصـر ا : خشيت فقط از خدا. يكم

، )44 :نـور (، اولوا الابصار )21 :رعد(كه در هندسه آيات الاهي همان اولوا الالباب ) 28 :فاطر(
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: فرقـان (و عبادالرحمـان انـد   ) 34: حج(، مخبتين )2: مجادله(، حزب االله)2: مؤمنون(خاشعون 

هاست و بر اثر وجود چنين وصفي، عمل بر اسـاس  وصف مشترك همه اين �بصيرت�و ) 63

يـاوران  . جوع به قرآن، شناخت حق و تعارض با باطل، پيروي خالصانه از امـام دارنـد  يقين، ر

هايي است كه پيروي آگاهانه و صادقانه نيز به دليل وجود چنين شاخص 4حضرت مهدي 

را  4از اين رو، روايات، ياوران حضـرت مهـدي   . و تام و كاملي نسبت به امام خويش دارند

و  96ص: 1426 ي،نجف ـنيلـي  ( �هم منْ خَشيْةِ اللَّـه مشْـفقُونَ   و�: گونه وصف كرده است اين

 بـه  دارنـد،  يكتا خداي از خشيتي چنين حضرت ياران كهاين. )307ص، 52ج: 1403ي، مجلس

  .است كاملشان مندي از بصيرت بهره خاطر

رده در برابر فرمان امامشان از ب 4ياران امام زمان : 4پيروي محض از امام زمان . دوم

اينـان ولايتمـداران   . دارنـد مطيع، فرمانبردارترند؛ زيرا خدا و خليفه خدا را بر خويش مقدم مي

: خـوانيم لذا در وصف ايشان مي. تابندبر نمي فرمان ولي خود سر همتايند كه به هيچ رو ازبي

، 52ج: 1403، يمجلس ـو  96ص: 1426 ي،نجف ـ يلـي ن( �هم أطَْوع لَـه مـنَ الأَْمـةِ لسـيدها    �

اند و دل در رضاي او سپرده چون و چراي مولاي خود كمر بستهبر اطاعت بي آنان . )307ص

لذا رأيي چون رأي امام خويش ندارند و نـه از  . آن را حق محض شمرند ،و هر چه او بخواهد

  . مانندگيرند و نه عقب ميايشان پيشي مي

روايت مذكور، حكايت از دوام بصيرت در  چگونگي كاربست واژگان در: دوام بصيرت. سوم

جا كـه چنـين كاربسـتي حكيمانـه و در جهـت       از آن. دارد 4زندگي ياوران حضرت مهدي 

 دوام بـا كـه   است ساز كار توان فهميد بصيرتياهداف تربيتي و ارائه الگو به جامعه است؛ مي

 مصـونيت  سعادت رمسي پيمودن در انسان به موصوف شود، دوام وصف به اگر باشد و بصيرت

 امـا  باشـد؛  بصـيرت  داراي زندگي مراحل از اي مرحله در انسان گاهي است ممكن. بخشد مي

هاي  به ويژه در آزمون. شود گمراهي و تاريكي دچار ديگر آزموني در و نداشته دوام او بصيرت

كـه مـردم بـه حيـرت و     ) چه در زمان غيبـت و چـه در عصـر ظهـور    ( 4دوران امام زمان 

شـوند؛ ضـروت دوام   ي، گمراهي، شك در مهدويت و دشواري حفظ ايمان مبتلا مـي سرگردان

 لَـا �اين اسـت كـه    4هاي ياوران حضرت مهدي لذا از شاخصه. بصيرت انكارناشدني است

 صـراط  بـه  و پيوسته در دل شب، هـدايت  �النَّحلِ كدَوِي صلَاتهِم في دوِي لهَم اللَّيلَ ينَامونَ

 دوام نيازمنـد  حـال  آن بقـاي  و كمـال  آن كنند؛ زيرا دواممي طلب بصير خداي از را مستقيم
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 قول از خداوند كه است دعايي راز و رمز اين .)459ص ،1ج: 1388 آملي، جوادي( است افاضه

  : است فرموده بيان صالحان
Gنابتُزِغْ لا ر  دعنابتنَا إذِْ قلُُوبيده و بنْ لنَا هنْ ملَدةً كمحر إِنَّك أَنْت ابهالْو F ]و 

 كـژي  بـه  راسـتي  از نمـودي،  راه را ما كهآن از پس را ما هايدل !پروردگارا:] گويند

آل (بخشـنده   بسـيار  تـويي  كـه  دار، ارزانـي  بخشايشـي  خـود  نزد از را ما و مگردان،

  : فرمايند مي هشام به 7صادق  از اين رو امام). 8:عمران

 هديتنَا إذِْ قلُُوبنابعد  تُزِغْ لا ربناG قَالُوا أَنَّهم صالحينَ قَومٍ عنْ حكيَ اللَّه إِنَّ هشَام يا
و بنْ لنَا هم ْنكةً لَدمحر إِنَّك أَنْت ابهالْو F ينَ ــوا  حملأَنَّ ع  تَزيِـغُ  القْلُُـوب و 

ودا إلِيَ تَعاهم18ص ،1ج: 1407 كليني،( ع (  
 بـه  حالـت  آن از صالحان و دارد قرار آن معرض در انسان كه است حالتي �قلب زيغ�پس

 و �عمـي � برابـر  در است بصيرتي تمناي واقع در ؛Fالمستقيم الصراط اهدناG برند مي پناه خدا

 تـاريخي  و دينـي  متـون . آن ارتقاي و كنشي و بينشي هاي داشته حفظ براي است درخواستي

 هـاي  فتنـه  در كه كرده ثبت خود در بودند بصيرت اهل هماره كه كساني از بسياري يقمصاد

 7از اين رو، امام رضـا  . كردند اقدام بجا و موقع به و دادند تشخيص را درست مسير روزگار

فرمايـد  دوام ياوري حضرت را از خـداي متعـال درخواسـت مـي     4در دعا براي امام زمان 

 بـن  حبيـب  غفـاري و  ابـوذر  ياسر، سلمان فارسي، امثال عمار ).411، ص1ج: 1411طوسي، (

 از ديگـر سـو، تـاريخ   . كساني هستند كه بصيرتشان در يـاوري امامشـان دوام داشـت    مظاهر

دارد كـه بصيرتشـان مقطعـي بـود و دوام      �عباده بن سعد� و �زبير� فراواني چون هاي نمونه

 از اين رو، كساني .)582ص ،1ج :1417 بلاذري، و 453 حكمت: 1414 رضي، شريف(نداشت 

 دوران همـه  در و باشـد  دوام بـا  بصيرتشـان  كـه  باشند 4 زمان امام ياوري لايق توانندمي

 دور و تيزهوشـي  و گـرفتن  عبـرت  و سـنجش  بـا  و كننـد  مشاهده درست را رخدادها زندگي،

   .باشند داشته قلبي باور همراه به شناخت بر و بصيرتي مبتني بيني روشن انديشي؛

بصيرت داراي نقش محوري در ايمان انسـان   ،حال كه از لسان آيات و روايات دانسته شد

بايسته است فراينـد   گردد؛هاي مؤمن در سنجه بصيرت ارزش گذاري مياست و ساير ويژگي

تر، بستر فهمي بهتر از چرايي دستيابي به چنين بصيرتي تبيين و تحليل شود تا با نگاهي دقيق

ايجاد شود و راهكار دست يازيدن به چنـين   �بصيرت�به  4ضرت مهدي اتصاف ياوران ح

  .هاي دين ارائه و تبيين گرددشاخصي بر اساس آموزه
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  يابي بصيرت فرايند

 آن فراينـد  كـه  شود مي حاصل زماني اين مقوله و است مشخصي فرايند داراي �بصيرت�

: است 7علي متقيان، مولاي نبيا بصيرت، فرايند تبيين در زيبا هاي روايت از يكي. شود طي

Gِعنتَْفْرُؤٌ فلَيه اما بنَِفْسيرُ فإِنَّمصْنْ البم  عمس تَفَكَّرَ و نَظرََ و رَ وصَأب و  رِ  انتَْفَـعببِـالْع و  ـلَكس 
 فَسـاد  علَـي  يعـينُ  لَا و يالْعم طرَيِقَ يتنََكَّب و المْهوي في الصرْعةَ فيه يتجَنَّب واضحاً جدداً
هاةَ نَفْسالْغُو فسي بتَِعقٍّ فح أَو ريِفـي  تَحنُطْـقٍ  ف ـي  تَغيْيِـرٍ  أَوقٍ  فـداز بايـد  كـس  هـر  ؛ص 

 و ببينـد  و كنـد  نگـاه  بينديشد؛ و بشنود كه است آن بينا و بصير شخص گيرد؛ بهره خويشتن

 از و نهـد،  گام روشني اي جاده در سپس. ببرد نفع است، عبرت موجب چه آن از و گيرد عبرت

 گمراهان و جويد دوري شود، مي منتهي كننده اغوا شبهات و گمراهي و سقوط به كه هايي راه

 راسـتگويي  از تـرس  يـا  و سـخن  در تحريف يا حق، در سختگيري وسيله به خويش ضد بر را

  .)153خطبه ،1414 رضي، شريف(نكند  تحريك

 ايشـان  گونه اين و كرده دعا بصيرت صاحبان براي حضرت فرمايش، ينهم شبيه بياني در

  :فرمايند مي معرفي را
محر رأًَ اللَّهام عمكْماً سي حعفَو  و يعإلِيَ د شَادنَا رفَد ـزَةِ  أخََـذَ  وجبِح  ـادـا  هَفنَج 

اقَبر هبر و خَاف هْذَنب  مصـاً  قَـدخَال ـلَ  ومحاً  عـالص  ـبـذخُْوراً  اكتَْسم و  تنََـباج 
 مطيـةَ  الصـبرَ  جعـلَ  منَـاه  كَذَّب و هواه كَابرَ عوضاً أحَرَز و غَرَضاً رمي و محذوُراً

هاتَنج ي وةَ التَّقْودع هفَاتو بكالطَّريِقةََ ر الْغَرَّاء و ةَ لَزِمجحالْم يْالبضَاء ـلَ  اغتْنََمهالْم 
و رادلَ بَالْأج و دَنَ تَزولِ ممرا كـه  كسـي  كنـد  رحمـت  خدا ؛)76 خطبه :همان( الْع 

 گـردد،  ارشـاد  هـدايت  بـه  چـون  و گيرد فرا خوب بشنود، را اي حكيمانه سخن چون

 پروردگـارش  مراقبـت  از .يابـد  نجـات  و زنـد  رهبري و هادي دامن به دست بپذيرد؛

 عمل و نهد پيش گام خالصانه .بترسد خود گناهان از همواره و نورزد غفلت اي حظهل

 هميشـه  .بپرهيـزد  گنـاه  از و كنـد  تهيـه  آخـرت  بـراي  اي ذخيـره  .دهـد  انجام نيك

 دسـت  بـه  را آخرت گرانبهاي كالاي عوض، در و اندازد دور به را دنيايي هاي انگيزه

 را اسـتقامت . كنـد  تكـذيب  را نابجايش آرزوهاي و بجنگد دلش هاي خواسته با. آورد

 در .گردانـد  مرگش توشه و زاد را پرهيزكاري و دهد قرار خويش نجات راهوار مركب

 روز چنـد  ايـن . نگيـرد  فاصـله  حق آشكار و وسيع جاده از هرگز و نهد گام روشن راه
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 از و كنـد،  آمـاده  را خـويش  رسد، فرا مرگ آن كه از پيش و .شمارد مغتنم را زندگي

  ).76همان، خطبه( برگيرد آخرت توشه نيك مالاع

 نكتـه  بـه  حضـرت  ابتدا در. نمايد مي بيان را يابي بصيرت فرايند خوبي به شيوا، بيان اين

 حيـات  و وجـود  فرصـت  از و گيرد بهره خويشتن از بايد كس هر كه فرمايند مي اشاره مهمي

 باشد، نداشته بصيرت كه كسي و است محقق بصيرت راه از تنها مهم اين. كند بهينه استفاده

 بيـان  و مطرح را بصيرتان بي از سخن خطبه ابتداي در لذا. است نبرده اي بهره نيز خويشتن از

  : فرمايد مي باره اين در حضرت. اند بهره بي خويشتن از غفلت اثر بر افراد اين كه فرموده
 زدگـان  غفلـت  بـا  مـيلش  و هـوا . برد مي سر به خدا جانب از مهلتي در گمراه انسان

 بـراي  راسـت  راه نـه  .اسـت  گنهكاران دمساز بردارد، خواب از سر كه بامدادان است؛

 خداونـد  كـه  گاه آن تا نمايد مي پيروي راهنما پيشوايي از نه و گيرد مي پيش حركت

 بيـرون  غفلتشـان  هـاي حجـاب  از را آنان و بردارد پرده آنان گناه جزاي روي از توانا

 پشـت  و پشت داشـتند  هاآن به كه شوند مي روياروي اموري با هنگام اين در .بياورد

 مطلـوب  عنـوان  بـه  آنچـه  از زدگـان  غفلت. بودند كرده هاآن به رو آنچه به گردانند

 بـه  دانسـتند،  مـي  هاآن نيازمند را خود كه اموري آن از و نبردند سودي بودند، دريافته

 پـس  .دارم مـي  حـذر  بر زدگي تغفل موقعيت از را شما و را خودم من .نرسيدند نفعي

  .)همان( گردد منتفع خويشتن وسيله به خود براي كسي هر

 ارزيابي و عميق بررسي سپس تفكر، شنيدن، چون اموري موقع به كارگيري به با �بصير�

 را اجتمـاعي  و تـاريخي  هاي عبرت بينا چشم با و دوختن حقايق به را نگاه آن از پس مطلب،

 هـاي راه در بصـير  انسـان  كـه ايـن  آن موفقيـت  علامت و رسد مي تموفقي به كردن، بررسي

 خود كوري به خود بصير، انسان گاه هيچ .ورزد مي اجتناب هاپرتگاه از و دارد بر مي گام روشني

  .كند مي اجتناب گمراهند خود كه كساني از گرفتن كمك از كند نمي كمك

 كـه  نيسـت  امـوري  از بصـيرت  كه اين شود، مي فهميده مذكور روايات از كه مهمي نكته

 انسـان . شود مي پديدار مختلف عوامل و علل با فرآيند بر اساس يك بلكه يابد، تحقق ناگهان

 كـه  بيروني هاي داده و شود مي ياد �انفسي آيات� به آن از كه خود هاي داشته دقيق تحليل با

 برسـد  يقينـي  شناخت يك به كه باشد اميدوار تواند مي است، شده ياد �آفاقي آيات� به آن از

  .)179 ص :1376 يزدي، مصباح(

  :شمرد بر گونهاين را بصيرت پيدايش فرايند توان مي 7علي  اميرمؤمنان، فرمايش بنابر
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  خويش وجود از بردن بهره. 1

 چگـونگي  و وري هبهر دامنه است بايسته چيزي از كافي و بردن وافي بهره براي شك بي

 متفاوت انسان، آفرينش چرايي و جهان به نگاه نوع تفاوت اساس بر مهم اين. گردد تبيين آن

 نفـي  و توحيـدي  بينـي  جهـان  بـر  كامـل  و درسـت  وري بهـره  اسـلام،  نگـاه  از. بود خواهد

 بداند و بشناسد را خويش وجودي مبدأ بايد انسان بنابراين،. است ديگر مبتني هاي بيني جهان

 تنها بينشي چنين. است آخرت مزرعه دنيا كند يقين و نهاده وجود عرصه به پا هدفي چه براي

  : نويسد مي ميثم ابن.  گردد مي محقق بصيرت طريق از
 كـه ايـن  ؛البصـير  إلّـا  بنفسه ينتفع لا لأنهّ البصير حال بشرح الانتفاع كيفيةَ شرَّح و

 بصـير  انسـان  حـال  شـرح  بـه  خويشتن از انسان انتفاع چگونگي تبيين براي حضرت

 بهـره  خـويش  وجـود  از كـس  هـيچ  بصـير،  انسان جز كه است ليلد بدين پرداخته؛

  .)242ص ،3ج: 1362بحراني،( برد نمي] حقيقي[

 اسـتفاده  خـويش  وجـود  از حق، از جويي پي و حقيقي ايمان با كه است بصير انسان تنها

 ؛Fربكم من بصائرG تبيين در انعام سوره 104 آيه ذيل مفسران برخي رو، اين از. كند مي بهينه

  : نويسند مي
 نفعـش  بـرد؛  پـي  حقيقت و حق به و گرفت جاي قلبش در ايمان نور كه كسي  پس،

 دريافـت  از و تـار  و تيره قلبش گناه اثر بر كه كسي و شود مي و شده خودش نصيب

 ثقفـي ( رسد مي و رسيده خودش به ضررش ماند؛ باقي گمراهي در و شد محروم حق

  .)363ص ،2ج: 1398 تهراني،

 كـه  است تربيت و تعليم تكليف براي انسان، جهان جعل و وضع از ر، غرضديگ بياني به

 زيرا رسانند؛ ظهور به قرآن مكتب تعليمات از پيروي اثر بر دارند، كمون انسانيت مقام از آنچه

 نسبت بشر معرفت و بصيرت .است او صفات به تشبه و پروردگار معرفت انساني كمال بهترين

 و فرمايد مي موهبت پروردگار كه است ايمان روح و روان حقيقت و صورت پروردگار ساحت به

 نظـام  چـون  و است انساني كمال مرتبه اقصا و پروردگار خشنودي رستاخيز هنگام آن سيرت

 اختيـاري  اعمال طريق از ناگزير شقاوت، يا و سعادت راه پيمودن است؛ اختيار اساس بر جهان

 بپوشد، چشم هاآن از و نكند توجه پروردگار يگانگي هاي نشانه و دلايل به چنانچه. بود خواهد
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 و انسـاني  كمـالات  درك از كـرده و  محروم معرفت نور تابش از و خود را نموده ستم خود بر

  .است داشته باز سعادت

 از كس هر و كرده، كار خودش سود به بياورد، ايمان آن به و بنگرد را حق كه كسي پس

  .)83ص ،6ج: 1404 همداني، حسيني( است كرده ملع خود ضرر بر كند، نظر صرف آن،

 بصيرت نتايج از آدمي، نفس براي منفعت دستيابي به 7علي  اميرمؤمنان، فرمايش بنابر

 آفرين ايمان تنها نه افراد دسته اين براي اي آيه و رخداد هر كه بيان بدين است؛ نگري ژرف و

 بـلا  و از فتنـه  حتي رويداد، يك از دشو مي موجب كند، مي ايجاد كه روشنگري با بلكه است،

 روشنگر اي آيه رخدادي، هر قرآن نظر از. دهد افزايش را خويش منافع و ببرد را بهره بهترين

 بصـيرت  اهـل  كه انساني. كند مي ياد روشنگري هاي مايه يعني ،�بصائر� به آن از لذا و است

 ايـن  يابـد؛  مي را آن حقايق و نباط و آورد مي دست به رخداد هر از كه روشنايي اين با است،

 يـزدي،  مصباح( باشد داشته را استفاده بهترين چيز آن از تا آورد مي فراهم خود براي را امكان

  .)167 ص :1376

   حقايق به سپردن گوش. 2

 هـاي  مؤلفه از يكي. حقيقت به دستيابي براي است اي وسيله است، شنيدن ابزار كه گوش

 سـرّ . دهـد  مـي  گوش حقايق به كه است كسي بصير و ستا حقايق به سپردن گوش بصيرت

 خـوب  گـام  اولـين  سـعادت  بـه  رسيدن براي كه است همين دادن، گوش خوب بر امام تأكيد

 ها انسان هماره است، بصيرت خاستگاه خود كه امام نور پر وجود رو، اين از. است دادن گوش

  : فرمايد مي و كند مي دعوت حقايق به دادن گوش به را
 مـرا  سـخنان  !مردم اي  ؛تفَْهموا قلُُوبِكُم آذَانَ أحَضروُا و عوا و النَّاس أيَها سمعوافَا

بفهميـد   مـرا  هـاي  گفته تا كنيد باز را خود دل گوش .كنيد حفظ خوبي به و بشنويد،

  .)187 خطبه: 1414 رضي، شريف(

  : فرمايد يم درگذشتگان توصيف از پس 7اميرمؤمنان  حضرت ديگر، جاي در
نْ ولَئ تيمع مهآثَار و تانقَْطَع مهارْأخَب لقََد تعجر  ـيهِمف  ـارصـرِ  أَببالْع و  تعـمس 

منْهقُول آذَانُ عهـاي چشـم  گشـته،  منقطع اخبارشان و شده محو آثارشان اگر و   ؛الْع 

  .)221همان، خطبه( �شنود مي را آنان اخبار دل گوش و نگرد، مي را هاآن گير، عبرت

. انـد  فرمـوده  تأكيد آن بر 4عصر  امام كه دارد اهميت چنان گوش، شدنِ حكمت ظرف
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 وعـيِ  نُـور  سـمعي ... تمَلأََ أَنْ... أَسأَلُك إِنِّي اللَّهم�: است آمده 4العصر  صاحب توقيع در
  .)572ص: 1419 مشهدي، و ابن 494ص ،2ج: 1403 طبرسي،( �الْحكمْةِ

  : فرمايد مي ندارند، بصيرت كه مقابل، خداوند درباره كساني در

Gو مونَ لا آذانٌ لَهعمسبِهـا  يFشـنوند   نمـي ] را حـق [ آن بـه  كـه  دارنـد  هـايي گـوش  و ؛

  ).179:اعراف(

 آن اشـيا،  واقعيـت  و گـردد  مـي  بين تيز ها چشم و شود مي آشكار حقايق كه قيامت روز در

  : گويند مي چنين بصيرتان بي گردد؛ مي هويدا همگان بر هست كه چنان

Gنابرْنا رصَأب نا وعمنا سجِعلْ فَارمحاً نَعنُونَ إِنَّا صالوقمF را مـا  شـنيديم،  و ديـديم  !خدايا 

  ).12: سجده(ايم  باوردارنده گمان بي ما كه كنيم، شايسته و نيك كاري تا بازگردان

-بصيرت فرايند مراحل از رساند، مي يقين به را انسان اي كه نيدنيش مذكور آيه اساس بر

  .است يابي

  : است شريفه آيه اين دارد، دلالت مطلب همين بر كه آياتي ديگر از
Gَأ تَنِ فَرأَياتَّخَذَ م هإلِه واهه و أَضلََّه لي اللَّهلْمٍ  عع و لـي  ختََمع   هعـمس و  قلَبِْـه و 

 را كسـي  ديدي آيا ؛Fتَذَكَّروُنَ فلاَ أَ اللَّه بعد منْ يهديه فَمنْ غشاوةً بصرِه  علي جعلَ

 گمـراهش  دانش روي از خدا و گرفت خويش دل هوس و خواهش را خود خداي كه

 را او كـه  كيسـت  پـس  !افكنـد؟  پرده چشمش بر و نهاد مهر دلش و گوش بر و كرد

  ).23: جاثيه! (گيريد؟ نمي پند آيا !نمايد؟ راه اخد]  گذاشتن فرو[ از پس

 چنـين كسـي   اسـت  شـده  نهـاده  مهـر  او گوش بر اوست، نفس هواي او معبود كه كسي

 بصيرت لذا و گردد نمي حقايق ظرف او قلب شنود نمي را حقايق كه كسي شنود، نمي را حقايق

  .شود مي افكنده چشمانش بر پرده و دهد مي دست از خويش

  ها شنيده در تفكر. 3

 در تفكر نقش درباره متعددي روايات. است بصيرت پيدايش مراحل ترين حياتي از �تفكر�

 آن حيات كه است قلبي داراي بصير انسان روايات، اساس بر. دارد وجود بصيرت دوام و ايجاد

 خـويش  حيـات  بـراي  جسـماني  و صـنوبري  قلـب  كه گونه همان يعني متوقف است؛ تفكر بر

 تفكر محتاج بصيرانه خويش زندگاني براي نيز روحاني انسان قلب است؛ ملي ماديعوا نيازمند

  : فرمودند 6اسلام پيامبر. است
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 فَعلَـيكُم  بِـالنُّورِ  الظُّلُمـات  فـي  الْمسـتنَيرُ  يمشـي  كَما البْصيرِ  قلَْبِ حياةُ التَّفَكُّرَ فَإِنَّ 
 بينـا  دل كند مى زنده كه است انديشه راستى به ؛ پسرَبصِالتَّ قلَّةِ و التَّخلَُّصِ بِحسنِ

 نيكـو  كـه  باد شما رود، بر مى راه نور وسيله به ها تاريكى در جو روشنى كه چونان را؛

  .)599ص ،2ج: 1407 كليني،( بريد انتظار كم و برهيد

  : فرمودند بصره مردم به خطاب 7اميرمؤمنان  حضرت كه مبناست همين بر
 گوشـي  بـاد  كـر  ؛الصيحةُ أَصمتهْ منْ النَّبأَةَ يرَاعي كيَف و الْواعيةَ يفقْهَ لَم معس وقرَ

 جنايـت  و نـاداني  صيحه با كه گوشي مسلما !نكند درك را اندرز و پند بلند نداي كه

  ). 4خطبه :1414 رضي، شريف( نشنود را ]حق[ ملايم آهنگ است، شده كر

 كـه  اين و اشاره فرمود آنان بر خود فضيلت به البلاغه نهج چهارم خطبه ازآغ در 7 امام

 از هـا آن حـال،  ايـن  با. شود مي كسب او ناحيه از شرف و فضيلت كه است كسي حضرت آن

 هـا آن مخالفـت  همين و زدند باز سر تكبر با او اطاعت و فرمان از كرده گيري كناره 7 امام

 نيافتند؛ در را حضرتش از پيروي دلايل چگونه كه كند فرينن را هاآن 7 امام كه شد موجب

  !بودند شنيده را همه كه آن از بعد

 كـه  فراينـدي  منطقـي  نظـم  بـر  اسـت  شاهدي ،�يسمع لم� جاي به �يفقه لم� كاربست

 است حقيقت اين گوياي ،�يفقه لم� واژه كه بيان بدين اند؛ فرموده بيان بصيرت درباره حضرت

 آن بر �تفكر� طريق از ها شنيده كردن درك است مهم آنچه ندارد؛ بلكه رياث شنيدن تنها كه

 چـه . )416ص ،1ج: 1375 شـيرازي،  مكـارم ( اسـت  شده شنيده مطالب �تحليل و تجزيه� و

  : فرمايد مي افراد گونه اين درباره كريم قرآن. شنوند نمي اما دارند، گوش كه هايي انسان بسيار
Gماذَانٌ لهلَّا ء مسونَيا عبهFاعراف( شنوند نمي] را حق[ آن به كه دارند هاييگوش ؛ :

179 .(  

 آنچه اما باشد، داشته سالم گوشي جسماني و فيزيكي لحاظ از انسان است ممكن اين، بنابر

 المـواعظ  و الآيـات  بِها يسمعونَ لا�: شده گفته شريفه آيه تفسير در لذا! نشنود را بشنود بايد
سماع بو رٍتَد 177ص :1416 محليّ،( �اتِّعاظ(.  

 زايل آنان در الاهي رحمت قرار گرفتن در معرض براي استعداد كه هستند كساني ايشان 

 تكـاني  خـدا  آيـات  مشـاهده  از و گيرنـد  نمي قرار رباني نفحات وزش مسير در ديگر و گشته،

. گردنـد  نمي متاثر حق انمرد پند و موعظه شنيدن از و بيند نمي هايشان چشم گويا .خورند نمي
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 بـه  سودي كند؛ مي تلقين هايشاندل در فطرتشان كه بيناتي و ها حجت و ندارند گوش گويي

  .)336ص ،8ج: 1390 طباطبايي،( ندارند دل گويي يا و ندارد حالشان

  : گويد مي 7علي  امام سخن تبيين در ميثم ابن
 از و داند نمي خود هدايت سبب را او و شنود نمي را رهبر كلام را كه گوشي 7امام 

 بهـره  خـدا  بـه  كننـدگان  دعـوت  و انبيـا  سخنان و الاهي كتاب هاي مقاصد شنيدن

 زيـرا  باشـد؛  كر كه است اين گوشي چنين شايسته :فرمايد مي و كرده نفرين برد؛ نمي

 دريابـد  را الاهي هايحكمت مقصود كه است اين است؛ منظور گوش از كه اي فايده

 كمـال  به رسيدن براي را او و هدايت شود، مي كمالش سبب كه هتيج در را نفس و

 وسـيله  بـه  مفيـد  امـور  تحصيل از نفس كه وقتي. كند ياري متعال حق پيشگاه به و

 و شـود  منجر هابدي به كه كند دريافت را اموري بسا چه باشد، گردان روي شنيدن،

 بحرانـي، ( باشـد  كر شيگو چنين كه ،به همان صورت اين در بكشاند، پستي به را او

  .)274ص ،1ج: 1362

 و دارنـد  شنوا گوش الاهي هاي حكمت به نسبت كه كساني براي حضرت ديگر جايي در

  : فرمايند مي دعا چنين كنند؛ مي نگاهداري تأمل و تفكر با را آن
محر رأًَ اللَّهام عمكْماً سي حعفَو و يعإلِيَ د شَادنَا ررا كسي كند رحمت خدا  ؛...فَد 

 هـدايت  سوي به كه هنگامي و فراگيرد خوب بشنود، را اي حكيمانه سخنان چون كه

  ). 76خطبه: 1414شريف رضي، (شود  پذيرا گردد، ارشاد

 اللّه الي قرب راهيان كار مقدمات واقع در وصف، اين بيان با 7امام  خطبه، اين در

 آغـاز  در كـه  ايـن  چه فرمود؛ بيان را بصيرت اهل و خودسازي و تقوا مسير سالكان و

 سـپس  و دهد جاي خود در و بشنود را حقايق كه است لازم شنوا گوش نخست راه،

 كـه  اسـت  درسـت ... . بيشـتر  فهـم  براي الاهي كننده دعوت سوي به برداشتن گام

 او اختيـار  در �عقـل � نام به روشني چراغ و آفريده الاهي فطرت با را انسان خداوند،

 نيسـت،  پذير امكان فطرت و عقل كمك به تنها راه، اين پيمودن شك دونب گذارده؛

 مربـي  و اسـتاد  و راهنمـا  و دليـل  داشـتن  هـم  و است لازم الاهي كننده دعوت هم

  .)235ص ،3ج: 1388 شيرازي، مكارم(

  )كردن نظر( بيني تيز. 4

 و �بصـر � واژگـان  بـا  �نظـر � واژه. اسـت  �كـردن  نظر� يابي،بصيرت فرايند بعدي مرحله



  

 

21 

حل
ت

لي
 ي

ص
ه ب

ار
رب
د

ي
ت

ر
ي 

ن
ورا

ا
 

ن
ما

 ز
ام

ام
4 
… 

 و بصر تفاوت. دارد وجود هاآن بين ظريفي هاي تفاوت اما داراي معناي نزديكي است؛ �رأي�

 شيء بودن آشكار ،�بصر� معناي در كه معنا اين به است؛ شده ديده شيء بودن آشكار در رأي

 ،1ج: 1998 دريـد،  ابـن ( اسـت  كرده معنا بصر منتهاي را رأي دريد ابن. دارد وجود شده ديده

 رؤيت همان ماده، اين در واحد اصل: نويسد مي �نظر� واژه درباره مصطفوي علامه). 235ص

 جالب توجه اين نكته اما. است بصيرت يا بصر با معنوي يا مادي موضوع در تحقيق و تعمق با

 بنـابراين،  .)166ص ،12ج: 1430 مصطفوي،( است �الظهور و الهدي طلب� معناي به نظر كه

 روايـات  در لذا. باشد مي حقيقت ظهور و هدايت طلب معناي به بصيرت، ندفراي در نظر مرحله

  : است آمده
اي ؛ نگاه چشم، اگر بصيرت كور باشـد فايـده  البصيرة عميت إذا  يجدي لا البصر نظر

  .)720ص: 1410 تميمي،( ندارد

  )ابصار( انديشي دور. 5

نْ ورَ مصا أَببِه ْرتَهصب نْ ورَ مصاإلَِ أَبهي ْتهمبـه  بنگرد بصيرت چشم با كس هر  ؛أَع 

 آن فريفتـه  و باشـد  آن دنبـال  بـه  چشمش كه كس آن و بخشد بينايي و بصيرت او

  .)82خطبه ،1414 رضي، شريف( كند نابينايش حقايق ديدن از گردد،

 بـراي  نـوراني  اي آينه و بصيرت وسيله را دنيا كه است آن �بها ابصر من� از حضرت مراد

 افزايد مي را انسان بصيرت دنيا صورت، اين در. دهد قرار الاهي هاي نعمت جلال كاس آثارانع

 وي به را امور مجاري صورت، اين در دنيا. سازد مي افزون وي بينش هاي نشانه به اي نشانه و

 مقابـل،  در. شـود  نمـي  فريفتـه  ها به آن امور، آن حقيقت شناخت خاطر به پس .دهد مي نشان

 حقـايق  به نسبت شدن آگاه از بصيرتش زيرا شود؛ مي هلاك باشد، دنيا ديدش قاف كه كسي

: 1392 الحسـيني، ( نمايـد  مـي  منـع  خـودش  مـاوراي  ديدن دنيا، او را از و رود مي بين از امور

  .)219ص

  گرفتن عبرت. 6

  : 7علي اميرمؤمنان فرموده به
 ـ بينَ عما الْعبرُ لهَ صرَّحت منْ إِنَّ يديـنَ  هم  الْمـثلات  زتَْـهجي  حـنْ  التَّقْـوـمِ  عتقََح 

اتهتقـوا  گيـرد،  عبرت آن سوء عواقب و گذشتگان كردار و اعمال از كه كسي ؛الشُّب 
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   .)16 خطبه: 1414 رضي، شريف(دارد  باز هابدبختي گونه آن در رفتن فرو از را وي

 اسـت  كسـي  بصير. است صيرتب هاي مؤلفه از ديگري مؤلفه تبيين حضرت فرمايش اين

 و تفكر به مجيد، مكرر قرآن لذا. گيرد عبرت آن سوء عواقب و گذشتگان كردار و اعمال از كه

 نظيـر  تعـابيري  با كند و مي دعوت عملكرد ايشان عواقب و گذشتگان كردار و اعمال در دقت

Gتبَرُِواي يا فَاعصارِ أُولَالأْبF )2 :حشر (؛Gَّفي إِن  كذل ـرَةً لَعي  بـأُولصـار  لَالأْبF )عمـران  آل: 

 �)44 :نـور ( Fالأْبَصارِ لأُولي لَعبرَةً ذلك  في إِنGَّ ؛)111 :يوسف( Fالأَْلبْابِ لأُولي عبرَةGٌ ؛)13

Gفي إِنَّ و  كرَةً ذلبنْ لَعمخْشي ليF )سفارش گرفتن عبرت به را ها انسان دائما ؛ )26 :نازعات 

  : نويسد مي اش گرامي فرزند به  اينامه در 7علي  اميرمؤمنان، رو، اين از. كند مي
رْهصب عائَا فجْنيگردان  بصير دنيا فجايع دادن نشان با را قلبت ؛الد... و ِرضاع  ـهَليع 
ارْينَ أخَباضالْم و ا ذَكِّرْهبِم ابنْ أَصكَانَ م َلكَنَ قبينَ ملَالْأو رْ وـي  سف  مِـارهيد و 

مِا فَانْظُرْ آثَارهيملُوا فپيشـينيان  بـه  آنچـه  و كن عرضه او بر را گذشتگان اخبار... فَع 

 بنگر درست و نما گردش هاآن مخروبه آثار و ديار در .كن اش آوري ياد است، رسيده

 أَعمـالهِم  في  نَظَرْت فقََد قبَلي كَانَ منْ عمرَ عمرْت أَكُنْ لَم إِنْ و... اند كرده چه هاآن
و ي فَكَّرْتف مِارهْأخَب و رْتي سف مِتَّي آثَارهح تدع مهدَلْ كَأحا كَأَنِّي بـي  بِمانتَْه 

َنْ إلِيم مِورهأُم قَد رْتمع عم هِملَإلِيَ أو مِرهآخ رفَْتفَع فْوـ ص  َذلـنْ  كم  رِهكَـد و 
هنْ نفَْعم ضَرَرِه تتَخلَْصفَاس َنْ لكرٍ كُلِّ مأَم َيلهنَخ و تخَّيتَو َلك َيلهمج و  ـرفَْتص 

ْنكع َولههجمـن  از پـيش  كـه  كسـاني  همـه  اندازه به من كه است درست پسرم ؛م 

 و انديشيدم اخبارشان در و افكندم ظرن هاآن كردار در اما ام؛ نكرده عمر اند، زيسته مي

 بلكـه  شدم؛ هاآن از يكي همانند كه جايي تا پرداختم سياحت و سير به هاآن آثار در

 مـن . ام بـوده  آخـر  تا اول از هاآن همه با رسيده من به آنان تاريخ از آنچه بر اثر گويا

 و سـود  و شـناختم  بـاز  تاريك و كدر بخش از را آنان زندگي مصفاي و زلال قسمت

 خلاصـه  برايـت  را برگزيـده  و مهم هايقسمت هاآن تمام ميان از دانستم را زيانش

 تـو  از را  آن مجهـولات  و نمـودم  انتخاب برايت را زيبايش هاآن همه بين از و كردم

  .)31 نامه :1414 رضي، شريف(داشتم  دور

 كارآيي اين، بنابر .)66ص: 1410 ي،تميم( �النَّظرَ فَاسد البْصرِ فَاقد�: است آمده روايت در

 دهد مي انجام بصير انسان كه است كاري  اين، و است گيري تصميم براي روشنگري ها، عبرت

  .يابد مي نجات ها بدبختي در سقوط از و



  

 

23 

حل
ت

لي
 ي

ص
ه ب

ار
رب
د

ي
ت

ر
ي 

ن
ورا

ا
 

ن
ما

 ز
ام

ام
4 
… 

 بصـيرت  دوم مؤلفـه  گوياي �گرفتن عبرت� و �ابصار� ،�كردن نظر� كه است ذكر شايان

 آن، سايه در و كامل بصيرت هاي مؤلفه آن، وجود با و باشد �انديشي دور و بيني تيز� كه است

 بـه  انسـان  كـه  است گرفتن عبرت و ابصار و كردن نظر با. شود مي تمام يابي بصيرت فرايند

 امام منويات و كند مي حمايت و پيـروي خويش امام از و شود مي عرصه وارد اندازه به و موقع

  .سازد مي اجرايي را

  نهادن گام روشن اي جاده در. 7

  : فرمايد مي البلاغه نهج 76 خطبه در 7اميرمؤمنان 
محر رأًَ اللَّهام عمكْماً سي حعفَو و يعإلِيَ د شَادنَا رفَد ـزَةِ  أخََـذَ  وجبِح  ـادـا  هَفنَج 

اقَبر هبر و خَاف هْذَنب مصاً قَدسـخنان  چـون  كـه  را كسـي  كنـد  رحمـت  خدا ؛خَال 

 پذيرا گردد؛ ارشاد هدايت سوي به كه هنگامي و فراگيرد خوب بشنود، را اي حكيمانه

 مراقبـت  از. يابد نجات ]هدايتش پرتو در[ و زند رهبري و هادي دامن به دست .شود

  . فرستد پيش از خالصي اعمال. بترسد خود گناهان از و نورزد غفلت پروردگارش

 گـام  آن در بصـير  انسـان  كـه  اسـت  روشني جاده نهما بالا، فرمايش در �رشاد� از مراد

  .نهد مي

 مرحلـه  در و دهـد  جاي خود در و بشنود را حقايق تا است لازم شنوا گوش بر اين اساس،

 زدن دسـت  آن، دنبال به و تر، بيش فهم براي الاهي كننده دعوت سوي به برداشتن گام بعد،

 خويش ناظر و حاضر جا همه در را خدا ،آن پي در و راهنما و رهبر انتخاب و هدايتگر دامن به

 بـه  را فضـيلت  پنج اين كه كسي .ترسيدن؛ شرايط مهم حركت است خطا و گناه از و دانستن

  . خواهد بود حركت آماده و كرده كامل را سفر مقدمات آورد، دست

 ناماما و پيامبر شده، اشاره آن به ها جمله اين در كه منجي و راهنما از بديهي است منظور

 كننـد  مـي  دعـوت  هـا آن سوي به و گويند مي سخن هاآن از كه كساني و است :معصوم 

  .)235ص ،3ج: 1388 شيرازي، مكارم(

 و سـقوط  بـه  كـه  اسـت  هـايي  راه از گزيـدن  دوري روشـن،  اي جاده در نهادن گام نتيجه

 طريـق  از را گمراهـان  بصـيري  انسـان  چنـين . شود مي منتهي كننده اغوا شبهات و گمراهي

  .كند نمي تحريك راستگويي از ترس يا و سخن در تحريف يا حق، در سختگيري

 كـه  برند مي سود خويش از كساني تنها اولا،: دانست را نكته دو توان مي روايت، اين بنابر
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   :كه است كسي بصير ثانيا باشند؛ بصير

 آن از زيـرا  كنـد؛  انديشه شنود، مي بليغ پندهاي و خدا رسول و خدا كلام از آنچه در. يك

 و ببينـد  دل چشـم  بـا  و بنگرد دقت به سر چشم با. برد؛ دو نمي سودي انديشه بدون ها شنيده

 از. بگيـرد؛ سـه   عبـرت  هـا  آن از عقلش با و يابد بينش بدان و كند اراده را بخش سود اهداف

 مستقيمي صراط. بجويد؛ چهار سود كرده، درك و دانسته آنچه طبق عمل، وسيله به ها عبرت

 بپرهيـزد  آن از خـروج  و انحـراف  از و اسـت، بپيمايـد   آمـده  شريعت در و است روشن راه هك

  .)242ص ،3ج: 1362 بحراني،(

  : كند مي معرفي گونه اين را بصيرت اهل از اي نمونه المتألهين صدر
 عنـده  يحضـر  و أحوالهـا  و الآخـرة  أمور البصيرة بعين يري من الناس من أن اعلم

 بـروز  و العـالم  ذلـك  معاينـة  في يحتاج فلا الساعة قيام قبل أهلها و الجنة شهود
 بصيرته عين و قلبه وجه عن الحجب لزوال الطبيعي الموت حصول إلي له الحقائق
  . )282ص ،9ج: 1981 ملاصدرا،(  الموت بعد غيرهم كحال الموت قبل فحالهم

 معاصي، از ايشان دوري اثر بر خداوند و اند داشته وجود زماني و عصر هر در افراد گونه اين

  .زد كنار چشمانشان از را ها پرده

  : آمده است 7علي  مؤمنان امير از روايتي در
 كسـي  لـه؛  أم عليـه  أعملهُ يعلم أن عمله مبتدأُ يكونُ بالبصر، العاملُ بالقلب الناظرُ

 كـه  انديشـد  مي كند، عمل كه آن از پيش كند؛ مي عمل بينش با و بيند مي دل با كه

  .)154خطبه: 1414 رضي، شريف( سودش به يا اوست زيان به او عمل اآي

  نتيجه گيري

مند است كه اي نظام، داراي هندسه4هاي ياوران امام مهدي ها و شاخصبيان ويژگي

. توان با استفاده از رواياتي كه جنبه توضيحي و تفسيري دارند، به آن هندسه دست يافـت مي

شاخص بصيرت نقش محوري دارد؛ زيـرا لسـان    4ام زمان هاي ياوران امدر ميان شاخص

بـه  . را به عنوان معيار و ميزان سنجه مؤمن و اعمالش معرفي كـرده اسـت   �بصيرت�روايات 

اگر بصيرت نباشـد، سـاير   . يقين است هاي بصيرت اولين شعبه: 7فرموده اميرمؤمنان، علي 

تــوان  از بررسي عميق روايـات مـي  . هاي يقين نيز تحقق نيافته و ايمان به تمام نرسـد شبعه

: ، داراي سـه محـور اصـلي اسـت    4هاي بصيرت ياوران حضـرت مهـدي   دانست شاخصـه
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چگـونگي  . �دوام بصـيرت �و  �4پيـروي محـض از امـام زمـان     �؛ �خشيت فقط از خـدا �

از بررسـي  . بيان گرديـده اسـت   7دستيابي به چنين بصيرتي در روايتي از اميرمؤمنان، علي 

توان دانست بصيرت داراي فرايندي است و بصير كسي است كه همه  مي يت مربوطدقيق روا

گيري از وجود خويش و شناخت كافي و مراحل مربوط به فرايند بصيرت را طي كند تا با بهره

عميق از ارتباط بين خود، خدا و مردم و از رهگذر تفكر و عبرت اندوزي، به روشن بيني مبتني 

 4تواند در زمره يـاوران امـام زمـان     چنين كسي مي. قلبي دست يابدبر شناخت همراه باور 

 4باشد و آگاهانه و از روي بصيرت كاركردهاي لازم را در جريان حكومت حضرت مهـدي  

  . داشته باشد
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  هاي ظهور  افزايش نقل روايات نشانه واكاوي روند روبه

  در سير تدوين منابع روايي

خدامراد سليميان
1

 

  چكيده

هـاي آخرالزمـاني، بـراي     بـه عنـوان پيشـگويي    4حضرت مهـدي  �هاي ظهور نشانه�سخن از 
ن موضـوع، در ميـان روايـات    برانگيز و جـذاب بـوده و روايـات مربـوط بـه اي ـ      بسياري پرسش

  .اي برخوردار بوده است مهدويت همواره از برجستگي ويژه
بن حماد مـروزي از   هاي ظهور، كتاب الفتن نعيم نخستين گام را در نقل گستردة روايات نشانه

ويژه سه منبع  منابع اهل سنّت، برداشته؛ اما آنچه مسلمّ است، شماري از منابع روايي شيعي و به
الغيبه ابن ابي زينب نعماني، كمال الـدين و تمـام النعمـه شـيخ صـدوق و      (روايي شيعه برجستة 

  .اند اين روايات پرداختهاز به نقل برخي  )كتاب الغيبه شيخ طوسي
  . ها، در برخي منابع روايي نقل شده است افزون بر سه منبع يادشده، روايات نشانه

اي  ر منابع روايي شيعه، گوياي آن است كه پـاره ها د درنگ در تاريخ و تطور نقل روايات نشانه
ها، در هر دوره نسبت بـه دورة پـيش پديـد آمـده اسـت؛ بـه        ها در روايات و شمار آن دگرگوني

شويم، بر شـمار ايـن روايـات افـزوده      دور مي :اي كه هرچه از زمان حضور معصومان گونه
هـاي بعـد نيسـت؛     وايـات در دوره شـدن ر  اين افزايش اگرچه لزوماً به معناي ساخته. شده است 

  .آورد كم ترديدهايي را در اعتبار روايات بدون پيشينه پديد مي دست
اي و اسـنادي تـلاش    از آن انجـام نشـده، بـا روشـي كتابخانـه      اين پژوهش كه بدين صورت پيش

هاي ظهور، احتمال برساختگي و تحريـف   كند با بازنمايي گسترش روزافزون روايات نشانه مي
  .ها اثبات كند روايات نشانه را در

 . ها هاي ظهور، مهدويت، روايات نشانه منابع روايي، نشانه: واژگان كليدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   kh.Salimian@yahoo.com  استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.  1
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  مقدمه

، بـه سـبب كاركردهـاي تأثيرگـذار بـر      4هـاي ظهـور حضـرت مهـدي     سخن از نشانه

  . اي برخوردار است اميدبخشي به جامعة منتظر، همواره از برجستگي ويژه

در بـاره   7كه از هر معصـوم  شناسي و تطور اين روايات و اينشايد در نگاه نخست، تبار

توان  است، چندان برجسته به نظر نرسد، اما از اين راه مي رسيدههاي ظهور چند روايت  نشانه

منـدي   ميزان اهتمام هر معصوم را در صدور روايت، انگيزش راويان در نقل و نيز نياز و علاقه

  .مخاطبان به اين روايات تحليل كرد

از فراواني نقـل ايـن روايـات در منـابع     ) اي تا اندازه(افزون بر آن، ميزان اعتبار روايات را 

  . توان به دست آورد معتبر مي

  ها در صدور روايات تبارشناسي نشانه

. هـا اسـت   نخستين گام در اين راه، بازشناسي شمار روايات هر معصـوم در بحـث نشـانه   

توان نشـان داد؛   ها نقل شده، شمار دقيق و روشني نمي انهرواياتي كه از هر معصوم در بارة نش

بـه   1انـد،  گستردة اين روايـات  ههاي برخي منابع معاصر كه گردآمد مندي از بررسي اما با بهره

  :گونه ترسيم كرد را اين :توان ميزان اهتمام هر يك از معصومان اجمال مي

  6پيامبر اسلام. 1

روايت در بخش  220ها، حدود  در بحث نشانه 4در كتاب معجم احاديث الامام المهدي

  :نكات قابل تأمل در اين روايات از اين قرارند. ، نقل شده است6روايات پيامبر

نقل شـده كـه    6و لم يسنده إلي النبيروايت از اين روايات با تعبير   85بيش از ) الف

  .نزد شيعه فاقد اعتبار لازم است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تـدوين  حوزه علميه قـم  بزرگاناز اين مجموعه با نام معجم احاديث الامام المهدي به قلم گروهي .  1
 ـ گوناگونديث در موضوعات احداراي ا كه. است شده بـا نگـاه بـه    ، 4حضـرت مهـدي  ه مربوط ب

مجمـوع   .شـده اسـت   يگـردآور  ي،و شيع يو سنّ خطيو چاپ شده چهارصد منبع قديم و جديد، 
روايت آن از منـابع اهـل سـنت و مـابقي      560روايت است كه نزديك  1440روايات اين اثر حدود 

روايـت   2000تـر از   روايت تفسيرگر كـم  400كه با ضميمه حدود . روايت شيعي است 880حدود 
 .ترين اثر در نوع خود است گفتني است اين مجموعه گسترده. خواهد شد
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از منابع روايي اهل ) روايت 98بيش از (در اين بخش ها  ترين شمار روايات نشانه بيش) ب

ويژه كتاب الفتن نقل شده كه با توجه به ميزان اعتبار اين كتاب، اين روايـات محـل    سنت، به

  .دقّت است

دجـال   اي مستقيم و يا غير مستقيم بـه نشـانة    گونه در بيش از نيمي از اين روايات، به) ج

هاي اين نشانه و ارتباط آن با قيامت، ضرورت دقّـت در   يپرداخته شده كه با توجه به پيچيدگ

  .كند آن را دو چندان مي

حضـرت  گونـه پيونـد روشـني بـا پديـدة ظهـور        هاي يادشده، به هيچ تر نشانه در بيش) د

  .اشاره نشده است 4مهدي

  :هايي كه در اين روايات نقل شده؛ بدين قرار است اما نشانه

بـدون   1،)587، ح 214، ص 1ج: 1414مـروزي،  (بيـل  زوال ملك بني عباس، ابـو ق ) الف

  .، نسبت داده شود؛ نقل شده است6كه به پيامبر آن

، 333، ص1همـان، ج (خروج سفياني كه توقف ظهور مهدي بر آن دانسته شده است ) ب

و يا سخناني كـه  ) 4، ح 149 -148ص : 1397نعماني، (، مانند آنچه از كعب الاحبار )955ح 

نقل و گفته شـده اسـت   ) 832، ح 284و ص  611، ح 220، ص1ج: 1414، روزيم( ارطاةاز 

اشـاره بـه برخـي جنايـات      ،)810، ح 279، ص 1همان، ج(ها مبارزه خواهد كرد  سفياني با آن

و همزمــاني ) 867، ح 296و ص  223، ح 94و ص  889، ح 306، ص 1همــان، ج(ســفياني 

  .مباحث مرتبط با اين نشانه است ؛)953، ح 332، ص 1همان، ج(خروج او با خروج مهدي 

هاي قيامت نقل شده؛ اما برخي روايات نيز آن را  تر در نشانه خروج دجال؛ كه اين، بيش) ج

 . اند ارتباط ندانسته بي 4با ظهور مهدي

كه بـه چيسـتي و    اي همراه خورشيد قبل از ظهور، بدون آن اي در خورشيد؛ پديده نشانه) د

و يـا دو بـار   ) 20775، ح 373، ص 11ج : تـا  صـنعاني، بـي  (اشد اي شده ب چگونگي آن اشاره

) 642، ح 230ــ  229، ص 1ج: 1414مروزي، (كسوف خورشيد در ماه رمضان پيش از ظهور 

  .، نسبت داده نشده است6كه البته هيچ يك از اين روايات نيز به پيامبر

اما در روايات فراوانـي  هاي سياه؛ كه اين، جايگاه چنداني در روايات شيعي ندارد؛  پرچم) ه

نسـبت داده شـده    6در اين باره در ميان اهل سنت سخن به ميان آمده و برخي به پيامبر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، نقل شده است4ها بر اساس كتاب معجم احاديث الامام المهدي تمامي نشاني.  1
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و برخــي نســبت داده نشــده و ) 904، ح 313، ص1و ج 895، ح310، ص1همــان، ج(اســت 

ها را  و رواياتي نيز آن پرچم) 896، ح 311، ص 1همان، ج(مهدي را نيز در ميان آنان دانسته 

، 1و ج 910، ح 314، ص 1؛ ج894، ح 310، ص1همـان، ج (ز آن بني عباس دانسـته اسـت   ا

  ).596، ح 216ص 

قزوينـي،  (كننـد   ها را براي خروج مهدي فراهم مـي  خروج مردماني از مشرق كه زمينه) و

ها صاحب پرچم مهدي خواهد بـود   و گفته شده در ميان آن) 4088، ح 1368، ص 2ج : تا بي

  ).4142، ح 79، ص 5ج  :1417طبراني، (

هاي پيش از ظهور است كـه در برخـي سـخنان بـدان      خروج شعيب بن صالح از پديده) ز

داران مهدي معرفي شده اسـت   ؛ او از پرچم)897، ح 311، ص1ج: 1414مروزي، (اشاره شده 

  ).908، ح 314، ص 1همان، ج (

ابـن ابـي شـيبه،    ( 6خسف به بيداء يا خسف بيداء؛ كه در سخناني از پيـامبر اكـرم  ) ح

، ص 4ج : تـا  قشـيري، بـي  (به اين اتفاق اشاره شده است ) 19071، ح 46، ص 15ج : 1409

مـروزي،  (نسـبت داده شـده    6تر روايتي بـه پيـامبر   كه البته اين نكته در كم) 7، ح 2210

و در آن به گروهي ) 20769، ح 371، ص 11ج : تا ؛ صنعاني، بي893، ح 308ص  1، ج،1414

آنـان از مغـرب و   . روند به زمين فرو مي) 933، ح 327، ص 1همان، ج(ه كه در بيدا اشاره شد

  ). 936، ح 328، ص1ج: 1414مروزي، (بر اساس برخي روايات، از شام به آن جا خواهند آمد 

  ).882، ح 302، ص 1همان، ج (ها است  ط ـ خروج يماني؛ از ديگر نشانه

نيـز بـدان اشـاره     6ت كه در سخنان پيامبرهاي حتمي اس ي ـ نداي آسماني؛ از نشانه 

؛ مضــمون نــدا )899، ح 325، ص 17ج : 1404و طبرانــي،  980، ح 338همــان، ص (شــده 

  ).985، ح 340همان، ص (معرفي مهدي است 

مسـتند شـود، بـه     6كه اين سخن به پيامبر ك ـ قتل نفس زكيه؛ در رواياتي بدون آن 

  .)925، ح 324و ص  981، ح 339، ص 1همان، ج (اين نشانه اشاره شده است 

هاي حتمي اشاره شده است؛ بايد توجه داشت  به نشانه 6بنابراين، اگرچه در روايات پيامبر

  .اين روايات بسيار اندك و برخي نيز از كتابي با اعتبار قابل تأمل، مانند الفتن نقل شده است
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  :7امير مؤمنان. 2

ها سخنان ارزشمندي  در زمينه نشانهنيز  7امير مؤمنان 6پس از رسول گرامي اسلام

  .اند بيان فرموده

؛ مرگ سرخ و مرگ )456، ح 296، ص 8ج : 1365كليني، (موضوعاتي مانند خروج دجال 

، ح 334، ص 1ج : 1414مـروزي،  (؛ نـداي آسـماني   )61، ح 286ص: 1397نعمـاني،  (سفيد 

) 983، ح 339، ص همان(؛ خسف به بيداء )22898، ح 339همان، ص (؛ خروج سفياني )965

  ).996، ح 344همان، ص (هاي سياه  و پرچم

آورده شـده،   7روايت كه در بخش سخنان امـام علـي   40كه از حدود  نكته برجسته اين

بيش از نصف روايات از منابع اهل سنت و به طور خاص، حدود نوزده روايت از كتـاب الفـتن   

  .نقل شده است

هـاي حتمـي از امـام     الفتن، به روايـات نشـانه   بچنانچه بر اساس ديدگاه عدم اعتبار كتا

هاي حتمي فقط از ايـن كتـاب نقـل شـده اسـت،       كه نشانه اشاره كنيم، به دليل اين 7علي

  .يك از روايات قابل قبول نخواهد بود هيچ

 :7امام مجتبي.3

هـا نقـل    جز يك روايت، آن هم در بحث دجال روايتي در بحث نشـانه  7از امام مجتبي

  ).272 -268، ص 2ج : 1404علي بن ابراهيم قمي، (نشده است 

تـوان گفـت در    هاي حتمي ظهور نيامده است، مي جا كه خروج دجال در شمار نشانه از آن

  .هاي حتمي اشاره نشده است يك از نشانه به هيچ 7روايات مربوط به امام مجتبي

  :7امام حسين. 4

   .ستها در دست ني روايتي در باره نشانه 7از امام حسين

  7امام سجاد. 5

روايتـي در بـارة خـروج سـفياني     . ها نقل شده اسـت  دو روايت در نشانه 7از امام سجاد

: 1411شيخ طوسي، (و خروج عوف سلمي و شعيب بن صالح ) 165 -164ص : تا حميري، بي(

  ).437، ح 444ـ443ص 
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مي بيان نشده هاي حت از اين شمار روايات، فقط به خروج سفياني اشاره شده و ديگر نشانه

  .است

 7امامين صادقين. 6

از . روايات گسترده و فراواني نقل شـده اسـت    8ها، از امامين صادقين در زمينه نشانه

روايت  13روايت آن از كتاب الفتن نعيم بن حماد و  12روايت آمده كه  42حدود  7امام باقر

  .از الغيبه نعماني نقل شده است

: تـوان بـه مـوارد زيـر اشـاره كـرد       ها، مـي  در بحث نشانه 7از موضوعات روايات امام باقر

همـان،  (؛ خروج سفياني )همان(؛ نداي آسماني )22، ح270ص : 1397نعماني، (اميه  اختلاف بني

: 1404مجلسي، (؛ خسف بيداء، )7، ح327، ص 1ج : 1395صدوق، (؛ خروج يماني )7، ح177ص

؛ خـروج الشيصـباني   )13، ح262ص :1397نعمـاني،  (؛ خروج خراسـاني  )78، ح 305، ص 52ج 

  ).909، ح 314، ص1ج: ق1414مروزي، (و رايات سود ) 8، ح313همان، ص (

حدود  4در بحث مذكور بر اساس كتاب معجم احاديث الامام المهدي 7از امام صادق

روايـت،   30روايت صادر شده است كه به طور عمده در منابع روايي مانند الغيبه نعماني با  76

  . شود روايت و ديگر منابع ملاحظه مي 12وسي با الغيبه ط

آيـد، موضـوعاتي اسـت ماننـد خـروج       هايي كه در سخنان اين امام بـه چشـم مـي    نشانه

ــفياني ــي، (س ــاني381، ح 264، ص 8ج : 1365كلين ــي،  7، ح 177ص  ؛1397: ؛ نعم و كلين

شـيخ  ( 4؛ مرگ سرخ و مرگ سـفيد در آسـتانة قيـام قـائم    )509، ح 331، ص 8ج : 1365

 29، ح656 -655، ص2همان، ج(؛ مرگ و مير فراوان )27، ح655، ص 2ج :  1395صدوق، 

: 1411شيخ طوسي، (؛ مرگ عبد االله در آستانه ظهور )54، ح283 -282ص : 1397و نعماني، 

ص : 1397نعمـاني،  (؛ قتل نفس زكيه، خسف به بيـداء، دسـتي در آسـمان    )445، ح447ص 

؛ 29، ح 187 -186؛ ص 21، ح 269؛ ص 15، ح 265، ص همـان (؛ نـداء  )11، ح262ـ 261

هلاكـت  ) 8، ح 650 ، ص2؛ ج 1395؛ شيخ صـدوق؛  64، ح 287؛ ص 25، ح 272 -271ص 

، ص 2ج :  1395شـيخ صـدوق،   (؛ خورشيدگرفتگي )21، ح 269؛ ص 1397نعماني، (عباسي 

؛ خـروج  )259ص : 1413طبـري،  (؛ ماه گرفتگي )47، ح280ص: 1397و نعماني،  28، ح655

؛ ص 1397همـان،  (؛ خروج خراساني، خـروج يمـاني   )6، ح301ص: 1397نعماني، (خراساني 

  ).285، ح 225 -224، ص 8ج : 1365كليني، (و اختلاف بني عباس ) 15، ح 317
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تـوان بـه    را مي 7روايت در بيان امامين صادقين 120با توجه به آنچه اشاره شد، حدود 

هـا و   كه در روايات اين دو بزرگـوار، گونـه   ضمن اين. سير كرداهتمام ايشان در نقل روايات تف

  .شود ها، به نسبت در روايات معصومان ديگر ديده مي تري از نشانه گسترة بيش

 7امام كاظم. 7

ها آن هم در زمينه خروج سـفياني نقـل    فقط يك روايت در بحث نشانه 7از امام كاظم

  .)9.9، ح 314؛ ص 1397نعماني، (شده است 

 7امام رضا. 8

خـروج دجـال   : بدين شرح نقل شـده اسـت   7ها، پنج روايت از امام رضا در بحث نشانه

نعمـاني،  (خروج سفياني و اليماني و المروانـي و شـعيب بـن صـالح     ) 14؛ ص 1362صدوق، (

و ) 80، ح 56، ص 2بحرانـي، بـي تـا، ج    (؛ خروج حسني و سـفياني  )12، ح 262ص : 1397

  ). 227ص : 1417مسعودي، ( نداي آسماني

  .نقل نشده استحديثي ها  به طور اساسي در زمينه نشانه: امامين عسكريين. 9

 4امام مهدي. 10

ها جر آنچه در آخرين توقيـع از   ، سخني در باره نشانه7رسد پس از امام رضا به نظر مي

  .صادر شده، بيان نشده است 4امام مهدي

بر اساس منابع موجود بـود كـه    :صوماناز مع  ها آنچه گزارش شد، شمار روايات نشانه

  .ها به بررسي منابع و اسناد اين روايات منوط خواهد بود البته اعتبار آن

  ها در تدوين روايات تبارشناسي نشانه

گونـه   بـدون هـيچ  (هاي ظهور  رسد نخستين گام در نقل گستردة روايات نشانه به نظر مي

، از )ق229متوفـاي (بن حمـاد مـروزي    فتن نعيمدر كتاب ال) توجهي به اعتبار روايات نقل شده

برداشته شده است در ميان منابع روايي شيعي، افزون بر منابع عمومي برخي  1منابع اهل سنّت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، به تفصـيل  »ترين كتاب در مهدويت ابن حماد، قديمي الفتن«عنوان ذيل يكي از پژوهشگران معاصر  .1
هاي فـتن بـه    وي نخست با بررسي پيشينه كتاب. سخن به ميان آورده استدرباره كتاب و مؤلف آن 

� 
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الغيبه ابن ابي زينب نعماني، كمال الدين و تمام النعمـه  (هاي ويژة نقل روايات مهدويت  كتاب

  .اند پرداخته به اين روايات) شيخ صدوق و كتاب الغيبه شيخ طوسي

هـا در منـابع    بررسي منابع اين روايات در هر دوره، گوياي آن است كه نقل روايات نشانه

ها در روايات و احياناً افزايش، در هر دوره نسبت بـه   خوش برخي دگرگوني روايي شيعه، دست

  .دورة پيشين شده است

كـم ترديـدهايي را    ما دستها نيست؛ ا بودن همة افزوده اين افزايش، لزوماً به معناي جعلي

هـاي بعـدي    ها، از جعل برخي روايات در دوره و البته بررسي. آورده ها پديد  در زمينه اعتبار آن

  ).12ص: 1390آيتي، : ك.ر(حكايت دارد 

ها نقل شده است، اشاره  در ادامه به صورت گذرا به منابع و شمار رواياتي كه در بارة نشانه

  .شود مي

تـوان در دو گـروه كلّـي     ها امروزه در دسترس اسـت، مـي   در بحث نشانه آنچه را از منابع

پـردازد؛   مقاله پيش رو تنها به منابع روايـي مـي  . تقسيم كرد �منابع تحليلي�و  �منابع روايي�

  :منابع روايي نيز در چهار گروه قابل بررسي است. طلبد منابع تحليلي مجال ديگري مي

  .ثانويه و منابع معاصر اصول حديث؛ جوامع اوليه؛ جوامع

  منابع روايي. 1

  حديث اصول. 1ـ1

بر نگهداري و نگارش حديث، شيعه بـه رغـم اوضـاع     :با پافشاري پيامبر و معصومان

دهي به مكتوبات حديثي خود سعيِ وافري داشت  نابسامان در نقل نوشتاريِ حديث، در سامان

 �اصول�آمد كه بخشي از آن با عنوان  وقفه، آثار ارزشمندي پديد هاي بي و در پرتو اين تلاش

؛ كلانتـري، پـاييز و   72ص: 1362چـي،   ؛ مديرشـانه 460ص: 1366سـبحاني،  ( شهرت يافت

  ).304، ص 26و25، ش 1379زمستان 

                                                                                                                    
�  

هاي گوناگون در بـاره وي و سـرانجام    گاه به معرفي نويسنده و ديدگاه ها اشاره كرده؛ آن برخي از آن
الفتن ابـن حمـاد قـديمي تـرين      مصطفي صادقي،. (در باره كتاب و اعتبار آن مطالبي را نگاشته است

 ).46ـ 55، ص 84؛ فصلنامه آينه پژوهش، شماره كتاب در مهدويت
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ها، به گردآوري  هاي گوناگوني نگارش يافت، متناسب با آن انگيزه اين اصول كه به انگيزه

خي روايـات اعتقـادي و از جملـه مربـوط بـه بحـث       در ميان اين روايات، بر. روايات پرداخت

  . شود مهدويت ديده مي

خـورد؛ بـا توجـه بـه      اي بـه چشـم مـي    هاي مهدويت، گوناگوني گسـترده  اگرچه در آموزه

  . ها نابجا است جانبه به همة آن ها، انتظار پرداختن همه محدودبودن آن

كه به دست ما رسيده، بسيار  هاي ظهور در اصولي ها، شمار روايات نشانه بر اساس بررسي

تـوان بـه صـورت     كه شمار اين روايات در مابقي اصول چه مقدار بوده، نمي اندك است و اين

كه در يك بررسي فراگير، رواياتي كه از اين اصول به منابع پس از  معتبر ادعايي كرد، مگر اين

  . آن وارد شده است؛ بررسي شود

أبـي سـعيد عبـاد عصـفري، كتـاب زيـد نرسـي،        (در ميان اصول يادشده، فقط پنج اصل 

در مهدويت روايـت نقـل   ) و زيد زراد درست بن أبي منصور واسطي حضرمي، يمحمدبن مثنّ

ها، در دو روايت، بـه دجـال و    اند و بين اين پنج اصل فقط اصل حضرمي در بحث نشانه كرده

  .سفياني اشاره كرده است

ر اصول در دست، به معناي تعمـيم آن بـه همـه    شود اشاره به فقط يك نشانه د تأكيد مي

ها نيست، بلكه اين احتمال وجود دارد كه در اصولي كه به دسـت مـا نرسـيده     اصول و نشانه

  .ها نقل شده باشد است، شمار قابل توجهي از نشانه

نيـز  ) شـانزده اصـل  (مانـده   ها در اين مقدار از اصول باقي به هر جهت، نبود روايات نشانه

  .ها در دوران تدوين اين آثار اشاره داشته باشد تا حدودي به ميزان جايگاه آن تواند مي

  جوامع اوليه . 2ـ1

طور عمده به پنج قرن نخست مربوط است، در نقل  جوامع اوليه و برخي منابع روايي كه به

 هـا  نخست آثاري كه به روايات نشـانه : شوند ها به دو دسته تقسيم مي روايات مربوط به نشانه

تواند دلايل گوناگوني داشته باشـد؛ ماننـد انگيـزه و هـدف      اند كه مي اي نكرده گونه اشاره هيچ

ها در  كه نقل آن ها نيست و يا اين دار نقل روايات نشانه طور اساسي عهده نگارش كتاب كه به

  . دورة نگارش اثر بايستگي چنداني نداشته است

، با وجود نقل بـيش از ده  م بن قيس هلاليسلي) منسوب به(در ميان آثار در دست، كتاب 
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 بصـائر الـدرجات  پـس از آن   1.ها نقل نكرده اسـت  روايت مهدوي، هيچ روايتي در باره نشانه

از اصـحاب امـام    )ق 290/متوفـاي (نوشته ابو جعفر، محمد بن حسن بن فروخ صـفار    ، است

، به عنـوان  بزرگ شيعه و از راويان بزرگ حديث يها و يكي از شخصيت 7يحسن عسكر

ها و آن هم  روايت مهدوي فقط دو روايات دربارة نشانه 29در بين  شيعه ياصول قدمايكي از 

  ).297و 141ص : 1404قمي،  صفار(به دجال اشاره كرده است 

تواند حاكي از نوع نگاه نگارندگان و نيـز ميـزان نيـاز     ها در اين آثار، مي نبود روايات نشانه

  .ين دوران باشدمخاطبان اين آثار در ا

ابـوجعفر،   اثـر اسـت،   كـافي هاي ظهور پرداختـه ال  از ديگر آثاري كه به نقل روايات نشانه

شده، در مجموعـة   هاي انجامكه بر پاية بررسي )ق 329متوفاي( رازي كليني محمدبن يعقوب

حدود يكصد و نود روايت در موضوعات گوناگون مهدويت )اصول، فروع و روضه(كتاب الكافي 

است كه با توجـه بـه جامعيـت     7هاي قيام حضرت مهدي ت كه نهُ روايت در بارة نشانهاس

كه اين شمار روايات نيز فقط در روضه كافي نقـل   ويژه اين برانگيز است؛ به كتاب كافي، تأمل

  .تري برخوردارند شده، نه در اصول و فروع كه از برجستگي بيش

، ص 8ج: 1365كليني؛ (توان به نداي آسماني  هايي كه در اين كتاب يادشده، مي از نشانه

، ح 264؛ ص 254، ح 209، ص 8همــان، ج( ؛ خــروج ســفياني)483، ح310، ص252، ح209

، 8همـان، ج (هنگام  ؛ خسوف و كسوف نابه)509، ح 431؛ و ص412، ح277؛ ص 383و  381

ال ؛ خروج دج)285، ح 224، ص 8همان، ج( ؛ ظهور شامي، يماني و حسني)258، ح212ص 

، 310، ص 8همان، ج(در يك روايت، به پنج نشانة مشهور : اشاره كرد) 296، ص 8همان، ج(

همـان،  ( 4عباس و نداي آسماني در رديف قيـام قـائم   و در روايتي به اختلاف بني) 483ح 

  ).310، ص 8ج

تـرين   ها در اين كتاب، به عنوان يكي از اساسي شمار بسيار اندك روايات مربوط به نشانه

بع روايي شيعه، اگرچه داراي اين پاسخ است كـه انگيـزه نگـارش ايـن اثـر مناسـب نقـل        منا

گونه روايات نبوده؛ در عين حال، شمار روايات مهدوي در اين مجموعه، اين مطالبه را كه  اين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كه دهد مي نشان آن محتواي دقيق بررسي ؛است گرفته قرار انتقاداتي موردسليم،  كتاب وثوق گرچه.  1
 ـ را آن الغيبـه  در نعمـاني  و ارشاد در مفيد و التنبيه در مسعودي ،كافي در كليني چون نويسندگاني ه ب

  .اند دهدا قرار توجه مورد مأخذي عنوان
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  .نمايد شد؛ جدي مي بايست نقل مي ها در دست بوده مي اگر روايات معتبري در بحث نشانه

اي بـه   ادشده، نخستين منبع روايي شيعه كه به صورت نسبتاً گسـترده هاي ي پس از كتاب

بـن جعفـر كاتـب نعمـاني،      ابوعبداالله محمد بن ابراهيم ه، نوشتةالغيبنقل اين روايات پرداخته، 

اوايل قرن چهارم هجري  شيعه درو دانشمندان  ، از راويان)ابن زينب( زينب ابي مشهور به ابن

  . است

اين كتاب  گوناگوندقيق و بر اساس شماره گذاري غير مسلسل ابواب  كتاب الغيبه به طور

حـدود يـك   (روايـت   86هاي ظهور حـدود   از اين شمار، بحث نشانه .استروايت  478داراي 

مـا جـاء فـي    �بـا عنـوان    14هـا در بـاب    عدد از آن 68را به خود اختصاص داده كه ) پنجم

 �لي ان ظهوره يكون بعدها كما قالـت الائمـه  العلامات التي تكون قبل قيام القائم و يدل ع

ما جاء في ذكـر السـفياني و انّ امـره    �با عنوان  18آمده است و هيجده روايت ديگر در باب 

هاي ديگر نيز احاديـث انـدكي    در بخش. شود ملاحظه مي �من المحتوم و انّه قبل قيام القائم

  ).28ص: 1385صادقي، (هاي ظهور وجود دارد  درباره نشانه

سابقه است  اين شمار روايات در يك كتاب و نسبت آن به روايات مندرج در آن، امري بي

توان اين كار را آغازي بر اهتمام آثار پـس از ايـن    كه نخستين بار در اين اثر آمده است و مي

  .ها دانست كتاب، بر نقل روايات نشانه

ابوجعفر محمد بن علـي  ، اثر ةنعمالكمال الدين و تمام ها،  از ديگر منابع نقل روايات نشانه

حديث كه در شمار اندكي از آن  658است با حدود ) ق 381متوفاي(بن حسين بن بابويه قمي 

  . است 4هاي ظهور مهديروايات نشانه

، ص 1ج: 1395صـدوق،  (هاي گوناگون ذكـر شـده    ها در باب اگر چه برخي روايات نشانه

بـاب مـا   �با نـام   57كز اين روايات در باب ؛ تمر)16، ح 330و ص  7، ح327؛ ص 1، ح250

، 2همـان، ج (شـود   روايت ملاحظه مـي  29است و در آن  �4روي في علامات خروج القائم

  . هاي ديگر بيش از بر پنجاه روايت خواهد شد كه با افزودن روايات در باب) 649ص 

هـا   ها نشانه شيخ صدوق در برخي ديگر از آثار خود به نقل روايات مهدويت و در ميان آن

اشاره كـرد كـه در آن افـزون بـر      7عيون أخبار الرضاتوان به  از اين آثار مي. پرداخته است

كـرده   يآور گـرد  ؛شدهنقل كه از آن حضرت را  تيروايانيز و سخنان 7امام رضانامه  زندگي

  .است
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 هـاي در اين كتاب از حدود سي و چهار روايت مهدوي، فقط در سه روايت به برخي نشانه

  .اشاره شده است) 47و  7، ص 2و ج 310، ص 1همان، ج(ظهور 

ابوعبداالله محمد بن  اثر، حجج االله علي العباد ةمعرفالارشاد في با سپري شدن اين دوران 

توان به عنوان  را مي) ق 413متوفاي(محمد بن نعمان عكبري بغدادي، معروف به شيخ مفيد 

  .دانستها  نقطة عطفي در نقل مضمون روايات نشانه

هاي ظهور دانسته شده كه  ها پديده و شخصيت و مانند آن در شمار نشانه در اين كتاب، ده

  .هاي قيامت و يا ملاحم و فتن مربوط است هاي آخرالزمان، برخي نشانه برخي به نشانه

كتـاب  بخش پاياني ها را در  شيخ مفيد بدون اهتمام به ميزان اعتبار روايات، روايات نشانه

هـا شـخص و اتفـاق را از     وي نخست بدون اشاره به روايتي خاص ده 1ردآورده استمذكور گ

 20سـپس نزديـك   ) 368، ص 2ج: 1413شـيخ مفيـد،   (كرده اسـت   هاي ظهور معرفي نشانه

  . هاي آخرالزمان، قيامت و ظهور خلط شده است ها بين نشانه روايت نقل كرده كه در آن

ها در  ، شاهد نقل مضمون و محتواي روايات نشانهاز اين زمان، افزون بر نقل خود روايات

در جايگاه سومين كتاب  ةللحج ةالغيبكتاب به عنوان نمونه . ميان مردم و منابع روايي هستيم

الدين صدوق، از ميان نزديك به پانصد  ويژة نقل روايات مهدويت پس از الغيبه نعماني و كمال 

روايت در  60) مستقيم به مهدويت ارتباط دارد طور روايت به 266كه حدود (روايت اين كتاب 

ذكر طرف من العلامات الكائنة قبـل  �هاي ظهور در فصل هفتم كتاب با عنوان،  بخش نشانه

ها از غير معصـوم و نيـز شـماري از روايـات، از      نقل شده كه البته شماري از آن �4خروجه

  . منابع يا راويان اهل سنت نقل شده است

سي در كتاب امالي خود، بيست روايت مهـدوي نقـل كـرده كـه دو     گفتني است شيخ طو

 ).679ص : 1414طوسي، (طور مشخص در بارة سفياني است  ها و به روايات آن دربارة نشانه

ابو جعفر، محمدبن جريـربن   ةنوشت 2دلائل الإمامةها به  از ديگر آثار در نقل روايات نشانه

  .توان اشاره كرد مي يرستم طبر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لنامه شـيعه شناسـي،   فص ،:الارشاد و تاريخ نگاري زندگي ائمهنعمت االله صفري فروشاني، : ك.ر.  1
  .37ـ  77، ص 22سال ششم، شماره

نسـبت داده كـه   » الدلائل في الامامه«تم طبري با نام علامه مجلسي كتابي را به محمدبن جرير بن رس .2
: 1404مجلسـي،  . (خواهد بـود » الدلائل«ممكن است همين كتاب باشد كه در اين صورت نام كتاب 

� 
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افزون بر يكصد و سي روايت مهدوي را در خود جاي داده، كه دوازده روايت آن كتاب اين 

  . هاي ظهور استدر موضوع نشانه

ي، از ديگر آثاري است كه در ضمن نقل روايـات  قطب الدين راوند ، اثرالخرائج و الجرائح

 .ها پرداخته است مهدويت به نقل برخي روايات نشانه

روايت كه شمار قابل  24مهدويت در كتاب مذكور، حدود  از نزديك يكصد و پنجاه روايت

  .ها اختصاص يافته است توجهي است، به نشانه

كشـف الغمـة فـي     1هايي كه شمار فراواني از روايات مهدويت را نقل كرده، يكي از كتاب

قـرن   ياز علمـا  ي،إربل يبن عيس ياثر عل، )28، ص 1ج: 1404مجلسي، ( :الائمهمعرفة 

و  6ل پيامبر اسلام ينامه و فضازندگياست كه در موضوع  )ق 692توفاي م(يهفتم هجر

  ).9مقدمه كتاب، به قلم جعفر سبحاني، ص(نگارش يافته است  :اهل بيت آن حضرت

در ايـن  ) 479و  462، 459ص : 1381اربلـي،  (هاي ظهور با بيست و پـنج روايـت   نشانه

  . ها دارد قل روايات نشانهكتاب، نسبت به منابع پيشين، نشان از اهتمام به ن

: 1416، مقدسـي ؛ 1368، ص 2ج: تا ، بيقزويني(رسد برخي روايات اهل سنّت  به نظر مي

؛ از طريق اين كتاب به منابع شيعه راه يافته است )321، ص 1ج: تا ، بيابن خلدونو  125ص

  ). 87، ص 51ج: 1404مجلسي، (

هـا فـراز و    ان گفت نقـل روايـات نشـانه   تو با توجه به بررسي منابع يادشده، به روشني مي

هايي به نقل اين روايات اقدام  برخي بر پاية انگيزه. اي را پشت سرنهاده است فرودهاي پردامنه

شـده   تفاوت در شمار روايات نقـل . اند ها و دلايلي روايات را نقل نكرده كرده و برخي به انگيزه

  .در اين آثار، گوياي اين ادعاست

هـا   تواند به عواملي برجسته پيوند خورده باشد كـه تحليـل آن   هتمام ميگفتني است اين ا

هاي مذهبي و قومي مؤلـف و   كاري گسترده و اساسي است؛ مانند علميت، تخصص و گرايش

                                                                                                                    
�  

و مرحوم آيت االله خويي نيز نام دلائـل الائمـه را احتمـال دوم در كنـار نـام دلائـل       ) 355، ص 95ج
 ).158، ص 16ج : 1410خوئي، . (الامامه ذكر كرده است

در مجموع، روايات مهدويت اين اثر نزديك دويست روايت ـ شماري معادل روايات مهدويت كتاب . 1
  .الكافي كليني است كه خود در خور دقت و توجه است
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هاي نقل روايت، مانند ذهنيت جامعه نسبت به اين موضوع و نياز و علاقة مخاطبان  نيز انگيزه

  .به نقل اين روايات

ة عنوان نوشتار، تمركز بحث بر اصـول حـديث و جوامـع نخسـتين روايـي و      اگرچه بر پاي

هاي پيشين  تر برآمده از نقل تطبيق آثار روايي معاصر آن است؛ اشاره به جوامع ثانويه كه بيش

توانـد در كنـار    هاي پيش از خود است، مي هاي معاصر كه برآيند همة نقل است و نيز گردآمده

هايي را نيز در پيوند با برخـي روايـات سـاختگي     رخه، روشنگريتكميل بررسي اجمالي اين چ

  .قرار دهد

از اين رو به اجمال به اين دو عرصه نيز اشاره كرده؛ تبيـين گسـتردة آن را در پژوهشـي    

  .دهيم فراگير نويد مي

  جوامع ثانويه. 3ـ1

مـدن  ، با روي كار آدر تدوين منابع روايي) حدود شش قرن(پس از يك دورة ركود نسبي 

گرفتن حركـت اخبـاري در ميانـة ايـن دورة تـاريخي، مـوج        دولت صفويه در ايران و با شدت

رويكـرد  . نـام نهـاد   �جوامـع ثانويـه  �جديدي از نگارش حديث امامي آغاز شد كه بايد آن را 

  .است �حجم گسترده�و ويژگي مشتركشان  �نويسي جمع�مشترك اين آثار 

پديـد آمـد،     شـيعه  حـديثي  جوامـع  تنظـيم  و تكميـل  هطور عمده و در دور اين آثار كه به

  .ها از نابودي است گردآوري روايي از جوامع اوليه و برخي آثار ديگر با هدف نگهداري آن

  :توان به آثار زير اشاره كرد ترين اين جوامع مي از مهم

 عـاملي  حـر  حسـن  اثر محمدبن ،الشريعة مسائل تحصيل الي الشيعه وسائل تفصيل )الف

 از برگرفتـه  فقهـي  روايـات  آن، آثار اين دوره است كه اگرچه در مهتريناز  )ق1104وفايمت(

ها نيز اشـاره   به مناسبت، به برخي روايات مهدويت و نشانه آمده؛ ديگر كتاب 70 و اربعه كتب

  .شده است

 گرد سال 20 يا 18 طي را كتاب اين او. است روايت 35850 داراي مجموع در كتاب، اين

  . است بوده هجري 1082 سال آن نگارش پايان و آورده

  .هايي به نقل روايات مهدويت پرداخته است اين كتاب به مناسبت

 مجلســي بــاقر اثــر محمــد ،7الأطهــار الأئمــة أخبــار لــدرر الجامعــة بحــارالأنوار )ب

 كتـاب  تـرين  گسـترده  و ، فراگيرتـرين :معصـومان  در بر دارندة روايات )ق1111متوفاي(
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و اسـتفاده   اقبـال  مـورد  امـروز  نگـارش تـا   روز از و ديده خود به تشيع تاريخ كه است روايي

  .است گرفته قرار بزرگان از بسياري ستايش مورد و علمي محافل و دانشمندان

ويژه در جلدهاي مربوط به  هاي ظهور، به گمان كتاب بحار الانوار در نقل روايات نشانه بي

ها  ترين مجموعه در نقل روايات نشانه گسترده) 53ـ51ج 4:،1404 مجلسي،(روايات مهدويت 

شده، برخي روايات را از  اين كتاب در كنار نقل روايات از منابع پيشينِ شناخته. آيد به شمار مي

كند كه بخشي از اين منابع در  شماري منابع ناشناس نقل كرده و لذا اين احتمال را تقويت مي

  .از آن از بين رفته است دوران مرحوم مجلسي وجود داشته و پس

اسـت   )ق1320متوفـاي ( نوري حسين اثر ميرزا المسائل، مستنبط و الوسائل مستدرك ).3

كـرده   گـردآوري  نقل نشده، الشيعه وسائل در كه را روايات از فراواني شمار در آن نويسنده، كه

 الآن در س ـ كـه نگـارش   اسـت  روايت 23514 و باب 5421 دربرگيرنده مستدرك كتاب .است

  .رسيده است به پايان هجري 1319

ض يفاثر  اين كتاب. اشاره كرد ،لوافيا توان به آثاري مانند مي افزون بر جوامع يادشده،) د

  . شده است نگاشته زبان عربياست كه به  كاشاني

ن كتاب، مشتمل بر يا. ك خاتمه استيك مقدمه و چهارده كتاب و يكتاب الوافي، داراي 

 )الاستبصارو  بيالتهذ، هيحضره الفقيمن لا، الكافي( عهيكتب اربعه شث موجود در يتمام احاد

  . است

يز مربوط به اين دوره در دست است كه به جهت نپرداختن بـه  گفتني است آثار ديگري ن

  .شود نظر مي ها صرف ها از بررسي آن روايات نشانه

  منابع معاصر . 4ـ1

ها در ايـن آثـار اسـت؛     تر به سبب نقل انبوه روايات نشانه برجستگي بررسي اين آثار بيش

شته در دسترس بوده؛ تأثير فراواني بر هاي گذ تر از آثار دوره كه اين آثار امروزه، بيش ويژه آن به

ناپذيري را  هاي فراوان و جبران هاي دوران معاصر داشته و دارد و ناگزير آسيب ها و گفته نوشته

  :برخي از آثار از اين قرارند). 65ص  :1385صادقي، : ك.ر(نيز به دنبال داشته است 

) ق1320متوفـاي ( ن نـوري ميرزا حسي ، نوشتة4نجم الثاقب در احوال امام غايبال) الف

حـال و   شـرح در  ؛)116، ص1ج: 1377 ،نوري طبرسي( كه به سفارش ميرزاي بزرگ شيرازي
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  1.است مدهه باب به نگارش درآوازدددر  ،4نامه امام مهدي زندگي

الكبـراي   هدايـة آور از آثـاري چـون    هاي اين كتاب نقل برخي روايـات شـگفت   از ويژگي

، 1همـان، ج ( حافظ برسـي ، رمشارق الانوا؛ )154همان، ص(خصيبي، اثبات الوصيه مسعودي 

  . بصائر الدرجات، و مانند آن استمختصر ؛ دلائل الامامه طبري، الاحتجاج طبرسي، )149ص 

در  ق، 1302مـاه ذيقعـده    14 مندرج در پايان كتاب خبر اساس تاري ،كتاب نگارشتاريخ 

كـه نويسـنده در مقدمـه، زمـان      مل اينالبته نكته قابل تأ ).570، ص 2همان، ج(است  سامرا 

كـه بـه نظـر     ؛)116، ص 1همـان، ج (ذكر كـرده اسـت   . ق 1303پيشنهاد نگارش اين اثر را 

  .رسد سهوي صورت گرفته باشد مي

ها در اين كتاب فراتر از روال عادي است و اين خـود گويـاي اهتمـام     شمار روايات نشانه

 .پژوهشي استوار و مسقل است ويژة نويسنده به اين موضوع است كه نيازمند

شيخ علي بن زين العابدين پارچيني  نوشتة، 4الغائب الحجةإثبات  الزام الناصب في)  ب

و اثبـات وجـود آن حضـرت،     4شرح احوال امـام زمـان  در ) ق1333متوفاي(يزدي حايري 

 ، علايـم شـان و نايبـان خاص آن امـام  و كبراي  اگانه و شرح غيبت صغر فضايل امامان دوازده

   2.ظهور او و رويدادهاي پس از ظهور

يك از منـابع   از نكات قابل تأمل اين كتاب برخي از سخناني است كه پيش از آن در هيچ

  : گونه نقل كرده است در دست نقل نشده است؛ مانند روايتي كه مضمون نداي آسماني را اين
ايـن اسـت   ! الماي اهل ع ، ، بايعوه تهتدوا6آل محمد ألا يا أهل العالم هذا مهدي

  ).142، ص1ج: 1422، يزدي حايري. (مهدي با او بيعت كنيد تا هدايت شويد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) چه در متن كتاب و چه براي تحقيق آن(ها كتاب  اين كتاب در دوران معاصر به عنوان منبع براي ده.  1
نوشته محمد بن  4المهديمعرفة المهتدي في كفاية هايي مانند  كتاب. ار گرفته استمورد استفاده قر

نوشـته محمـود بـن جعفـر      4محمد ميرلوحي سبزواري؛ دار السلام در احوالات حضـرت مهـدي  
اصـفهانى؛ العبقـري     ، نوشته محمـد تقـي  4عراقي؛ مكيال المكارم در فوائد دعا براي حضرت قائم

  .، اثر مسعود پورسيد آقايى4هاي محبت امام زمان نهاوندي؛ و مير مهر جلوه، اثر علي اكبر  الحسان
هاي پس از خود نقش داشته و امـروزه   اي در كتاب گفتي است كه اين كتاب نيز به صورت گسترده.  2

مكيال : ها عبارتند از برخي از اين كتب. به عنوان منبع در بسياري از آثار مهدوي از آن نقل شده است

، اثـر علـي    العبقري الحسـان اصفهانى؛   ، نوشته محمد تقيرم في فوائد الدعاء للقائم عليه السلامالمكا
 .عليه السلام، نوشته محمد جواد خراسانى مهدي منتظراكبر نهاوندي؛ و 
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ها، از جملـه آثـاري اسـت كـه      اين كتاب به دليل نقل شمار قابل توجهي از روايات نشانه

  .نيازمند كاوشي ژرف و گسترده است

ــدي   ) ج ــات المه ــي علام ــلام ف ــارة الإس ــيد   4بش ــم س ــه قل ــطفب ــاظميي مص  ك

  . منتشر شده است )ق1425(و با تحقيق نزار نعمت الحسن كه در سال  1)ق1336متوفاي(

نويسنده بر پاية آنچه در مقدمه بيان كرده انگيزه نگـارش را تـدوين كتـابي مفيـد بـراي      

فهو فـي  (هاي ظهور  وي در جزء نخست به مباحث مربوط به نشانه. مندان دانسته است علاقه

ر جزء دوم به موضوعات مربوط بـه پـرچم، شـمار يـاران و     پرداخته و د) الإمام علامات ظهور

 ).11همان، ص (اشاره كرده است ) وسيرته في رايته وعدد أصحابه(سيره عملي آن حضرت 

يك از منابع معتبر توصيف  كه وي در هيچ از نكات قابل تأمل در بارة نويسنده و كتاب اين

 خطبةو نيز  )91همان، ص (ة الافتخار و مطالبي از برخي آثار مانند خطب) 9همان، ص (نشده 

فيمـا  �، بدون ارزيابي سند و محتوا نقل كرده و در باب پانزدهم با نـام  )93همان، ص (البيان 

به نقل رواياتي از بزرگان يهـود و مسـيحيت ماننـد كعـب الاحبـار       �و الاحبار ةالکهنورد عن 

  2.پرداخته است ؛)223همان، ص (

 درباره ترين آثار در دوران معاصر يكي از گسترده ؛ الظهور علائم يف الدهور  نوائب كتاب) د

 چـاپ  بـه  مجلـد  دوو  جلد چهار در كهي است ميرجهان حسن سيد نوشتهو  ظهور يها نشانه

  .است رسيده

 علامـت  چهـار  و هشتاد و صد چهار حدود با تاريخي ـ روايي است اي مجموعه كتاب اين

 هـايي  آشوب و ها فتنه و 4موعود مهدي حضرت قيام و هورظ آخرُالزمّان، هاي نشانه بيان در

  . پيوست خواهند وقوع به مرحله آن در كه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـا نقـل شـده اسـت، ماننـد كتـاب الإمـام         در دوران معاصر در بسياري از كتـاب  كتابروايات اين .  1
في الأحاديث المشتركة بين السـنة   4الموعود نوشته خليل رزق؛ الإمام المهدي و اليوم 4المهدي

  ، نوشـته اسـداالله  4و الشيعة، نوشته محمد امير ناصري؛ زمينه سازان انقلاب جهانى حضرت مهدى
  ، نوشـته حسـين  4دراسة حـول ظهـور الإمـام المهـدي    : هاشمي شهيدي، كتاب ذلك يوم الخروج

 .، نوشته محمد امينى گلستانى4عصر امام زمانمدرسي، و سيماي جهان در 

اين كتاب به جهت برخي روايات ضعيف و ساختگي دستاويزي براي مدعيان دروغـين شـده و در   .  2
ــت    ــه اسـ ــي يافتـ ــازي رواج فراوانـ ــاي مجـ ــك. (فضـ  /http://vb.almahdyoon.org: نـ

showthread.php?t=9396.(  
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 فـي  النـور  لوامـع � هـاي  نام به اثر دو نوشتن از پس زبانان، فارسي آشنايي براي نويسنده

 در. اسـت  كرده گردآوري را جامع اثر اين ،�ظهور علائم در سرور گنجينه« و ،�الظهور علائم

 آخرُالزمّـان  هـاي  نشانه به اي گونه به كه ـ ها كتاب از اخبار و مطالب گونه همه جموعه،م اين

 مشـكل  مطالب و لغات مطلبي؛ يا و خطبه حديث، هر ادامه در و شده ـ گردآوري باشد مربوط

  .است شده داده توضيح آن

از . ا يك منبـع تر به يك معجم روايي شبيه ساخته ت ها، اين اثر را بيش انبوه روايات نشانه

  .توان بهره از آن را در انحصار كارشناسان فن دانست ونه مردم عادي اين رو مي

شدة معاصر  هاي شناخته ؛ يكي ديگر از كتاب4يوم الخلاص في ظل القائم المهدي) هـ

اثـر   ،ايـن كتـاب   1.شـود  ها و مقالات فراوان به آن استناد مـي  ها، كتاب است كه در سخنراني

به قلم  �روزگار رهايي�اين كتاب با نام و ترجمة فارسي  ،عاملي، كامل سليمانجبل  ةنويسند

  .است پور، علي اكبر مهدي

نزديـك ظهـور، قيـام و     اتفاقاتنيمة دوم كتاب، به  سامان يافته؛بخش  20اين كتاب در 

ديگر پرداختـه   مباحثهاي آخر الزمان، صفات ياران و مخالفان وي و  حكومت حضرت، نشانه

  .است

هـاي پـيش از آن    از نكات قابل تأمل در اين كتاب نقل روايات فراواني است كه در كتاب

: 1427 سـليمان، (الاسلام نقل شده اسـت   رةنيامده است؛ مانند نخستين روايت از كتاب بشا

ص همـان،  . (يك از آثار معتبر، پيش از آن به اين صورت نقل نشده اسـت  كه در هيچ) 5ص

ق اين سخنان را فقط به برخي منابع معاصر، مانند كتاب منتخب الاثر، از اين رو، محق). 224

  .مستند كرده است

، 4يا آنچه در بارة مردم بصره آورده است كه هيچ كس از اين ديار براي يـاري مهـدي  

  ).255ص همان، ( �ما من بلدة الا يخرج منها معه طائفة الا اهل البصرة�: خروج نخواهد كرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آينده جهان نوشـته  : اند، از اين قرارند اين كتاب نقل كرده برخي از آثاري كه روايات پرشماري را از.  1
، نوشـته خيـر االله مردانـي، ذلـك يـوم       رحيم كارگر؛ پرتوي از سيماي مهدويت در قـرآن و حـديث  

، نوشته حسين مدرسي؛ زمينه سـازان انقـلاب جهـانى    4دراسة حول ظهور الإمام المهدي: الخروج
، نوشته محمـد  4؛ سيماي جهان در عصر امام زمانهاشمي شهيدي  ، اثر اسداالله4حضرت مهدي

  .الظهور، مجتبي سادهسنة و أحداث  4امينى گلستانى؛ و الفجر المقدس المهدي
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اند؛ چراكه  گرفته شود گويا بر نقل روايات سست بر نويسنده خرده مي ميدر پايان يادآوري 

كه بسـياري خداونـد را    اند؛ با اشاره به اين وي در پاسخ به كساني كه سخنان وي را نقد كرده

فليس الراد علي بمسيء الي بعـد ان رد اكثـر   �: اند به اين ايرادات پاسخ داده است نيز رد كرده

  ).27ص همان، . (�الناس علي االله

نوشـتة محمـد مهـدي زيـن العابـدين از       ،بيان الائمة للوقايع الغريبة و الاسرار العجيبة )و

هايي است كه در دوران معاصر برخي روايات مهدويت را نقل كرده و نقدهايي را در پي  كتاب

  1.داشته است

  : شود در پايان تأكيد مي

ساختن نگارندگان آن به جعل و وضع روايات  همگونه آثار، هرگز به معناي مت نقد اين. يك

اگرچه بررسي كارشناسانة آن نيز خالي از فائده نيست و نيز روايات در مظان اتهام بـه  . نيست

  .جعل در اين منابع چندان اندك نيست

هاي مباحث بنيادين مهدويت نخواهـد بـود،    كردن پايه نقد اين آثار هرگز سبب سست. دو

اسـاس شـدن برخـي     وايات سبب تقويت و استواري روايات معتبر و نيز بيبلكه پيرايش اين ر

  . اتهامات مخالفان در اين باره خواهد شد

گونه روايات سست براي مخالفان، در بين مردم عامي نيـز   افزون بر دستاويزشدن اين. سه

ده، هـا ش ـ  كه جايگزين معارف اساسي در ذهـن آن  آثار تخريبي فراواني خواهد داشت؛ چه اين

هاي انحرافي  ها را از كسب معارف مطلوب دور خواهد كرد و گاهي سبب پديدآمدن جريان آن

  .شود و ادعاهاي دروغين مي

كـه در   ها بسيار بهتر است تا اين گونه آثار و نقد آن كه رودررويي با اين سرانجام اين. چهار

  .بين مخاطبان رواج يافته، آثار تخريبي خود را وارد سازد

گونـه روايـات سـاختگي كمـك كـرده،       رسد يكي از دلايلي كـه بـه رواج ايـن    مي به نظر

ها و نبود نقدهايي شايسته در بارة اين آثار بـوده؛   توجهي برخي از بزرگان در برابر اين جعل بي

گونه نبود و البته  شدند، شايد وضع روايات اين به طوري كه اگر مورد عتاب و سرزنش واقع مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، للدراسـات  الإسلامي المركز، الميزان في البيان وخطبة الأئمة بيان،  1424، عاملي يمرتض جعفر سيد .1
 .ق1424، بيروت
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ها را در حاشية امن قرار داده است، اعتبار برخي از نويسندگان  گونه نقل اينيكي از اموري كه 

  .آثار است كه سبب شده تا كساني به نقد اين آثار نپرداخته و يا ناقدان را سرزنش كنند

ــدان و دشــمنان    فرامــوش نشــود بخــش قابــل تــوجهي از آنچــه امــروزه دســتاويز معان

همين اخبار سست و ساختگي است كه بسياري  شود؛ و نيز مدعيان دروغين مي :بيت اهل

پاسخ خواهد ماند كـه شـيعه    ويژه اين كه اين تهمت بي با اصول شيعه نيز همخواني ندارد؛ به

  .زند براي ادعاهاي خود دست به جعل روايت مي

 نتيجه گيري

هاي ظهور، به دلايلي مانند آمادگي بـراي اتفـاق ظهـور، همـواره در      گمان بحث نشانه بي

ايـن اهتمـام البتـه حسـب     . خـورد  و علماي شيعه به چشم مي :ان پيشوايان معصومسخن

ويژه نياز جامعه، فراز و فرودهايي را پشت سرگذاشته كـه تحليـل آن بـه تـدوين      شرايط و به

  .ها كمكي اساسي خواهد كرد هندسة كلي نشانه

هـاي   يات نشـانه توان گفت تطور نقل روا ـ با توجه به بررسي منابع يادشده به روشني مي

برخـي بـر   . اي را پشت سرنهاده اسـت  ها، فراز و فرودهاي پردامنه ظهور همانند گاه صدور آن

تفـاوت در شـمار   . اند هايي به نقل رواياتي اقدام كرده و برخي روايات را نقل نكرده پاية انگيزه

  . شده در اين آثار گوياي اين ادعاست روايات نقل

الغيبـه نعمـاني، كمـال الـدين صـدوق، الغيبـه       (وايات مهدويت ـ غير از منابع ويژة نقل ر

تر منابع روايي در حد انگشتان دو دست  ها، در بيش شده دربارة نشانه شمار روايات نقل) طوسي

هـا را چندصـد    تر است و اين با ادعاهاي امروزين برخي كه شمار روايـات نشـانه   و گاهي كم

  . پندارند؛ همخواني ندارد روايت مي

طور ويژه فقط در يك منبع نقل شده و پيش و پـس از آن در   ها، به برخي روايات نشانهـ 

  . هيچ منبعي ذكر نشده است

هاي فردي مؤلفان و شرايط اجتماعي و برخي امـور ديگـر، در گـزينش روايـات      ـ گرايش

 ـ   ها و درج آن مؤثر بوده؛ به گونه نشانه ه اي كه از ميان روايات و موضوعات مهـدوي گـاهي ب

ها توجه شده است؛ مانند  تر بدان طور اساسي توجه نشده و يا كم برخي موضوعات و روايات به

شـود و   تر در منابع يافت مي روايات طول عمر و غيبت طولاني حضرت كه تا زمان غيبت، كم

 .اين گوياي نوع نگاه اين آثار به مهدويت دارد كه نگاه چندان فراگيري نيست
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طـور   آثار يادشده، ملاك روشني بر گـزينش روايـت ارائـه شـده و بـه      تر اثري از ـ در كم

از اين رو برخي . ها در انگيزة نگارش اين آثار بروز پيدا كرده است اساسي، برخي از اين ملاك

  .روايات در اين منابع داراي اعتبار لازم نيست

طور عام  ها به شانهها گفته شده، درنگ بر روايات ن با توجه به آنچه در بارة اين دست كتاب

 . طور خاص امري بايسته خواهد بود ها به و روايات منفرد در نشانه
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   �يدوازده امام عيدر تش يمفهوم مهد�  و نقد مقاله يبررس

  كايرانيالمعارف ا دائرةاز 

زواردهي شاكري روح االله
1
   

محمدرضا برته
2

  

  چكيده

هايي اسـت كـه حساسـيت مستشـرقان را عمومـا و شـيعه       آموزه مهدويت يكي از دغدغه مندي

شمار درخوري از متفكران اين حوزه، با تكيـه   .پژوهان غربي را به طور خاص برانگيخته است

هـاي دينـي    اش از سـنت انگـاري بر روش مطالعات تاريخي، به بازخواني آموزه مهدويت و گرته

المعـارف   ةري ـدااز  �مفهوم مهدي در تشيع دوازده امـامي �شايد بتوان . اندپيشين اصرار ورزيده

  .، به اين روش دانستترين آثار ، اثر امير معزي را يكي از شاخصايرانيكا

كوشد شواهدي بـه دسـت دهـد كـه آمـوزه مهـدويت، محصـول تطـوري تـاريخي و نتيجـه           او مي

هـا و اديـان    زبردستي عالمان شيعي در مسـير بازتوليـد هويـت تشـيع، در سـايه اقتبـاس از فرهنـگ       

جـدي از  البتـه چنـين رويكـردي بـا انتقـاداتي       .هايي عموما ايراني بوده استديرپاي پيشين باريشه

داري چنـين تحقيقـاتي،   ايشان افـزون بـر سـويه   . سوي ارباب انديشه تفكر شيعي مواجه شده است

تحقيقاتي از ايـن دسـت،    نداي از موارد معتقد اداند و در پارهها را فاقد شواهد تاريخي متقن ميآن

ه تطبيقـي  برند و طراحـان ايـده مـذكور، ب ـ   پنداري الگوي تحول مسيحي و اسلامي رنج مياز يكي

  .اندشرقي دست زده- مسيحي گذشته است، با فرهنگ شيعي- چه در فرهنگ غربيناكافي بين آن

مفهوم مهـدي در تشـيع دوازده   �رو تلاشي است در جهت ارائه گزارشي روادارانه از مقاله پيش

و بررسـي آن بـر اســاس الگوهـاي تحليـل محتــوا، روش شناسـي مطالعـات تــاريخي و        �امـامي 

  .يش گفتههاي پ رويه

  .مهدويت، شيعه پژوهي، دوازده امامي، امير معزي، ايرانيكا :كليدي گانواژ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  shaker.r@ut.ac.ir  س فارابي دانشگاه تهران، پردييعه شناسياستاديار گروه ش. 1
  mbarteh@yahoo.com    دانشجوي دكتري مدرسي معارف دانشگاه باقرالعلوم. 2
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  مقدمه
نوشـته محمـد   )  Amirmoezzi"2007(» مفهوم مهدي در تشيع دوازده امـامي «مقاله 

و بـه  ن و خوانندگان غربـي نگاشـته   امحقق بهبا هدف معرفي آموزه مهدويت  ،اميرمعزيعلي 

  . شده استمنتشر  1المعارف ايرانيكا رةدايعنوان يكي از مداخل 

توان يكي از تحقيقاتي دانست كه به روشني روش شناسي پژوهشي مقاله مورد نظر را مي

تاريخي را پيموده و البته نگارنده آن نيز معتقد است كه شيعه شناسي به معناي دقيـق كلمـه   

شـده و بـه فعاليـت     شود؛ دانشگاهي كـه وي در آن فـارغ التحصـيل   فقط در سوربن اجرا مي

 (EPHE)هـاي عـالي  پژوهشي در يكي از مراكز اقماري آن، يعني مدرسه عملـي پـژوهش  

  .پرداخته است

را نمونه مناسـبي بـه منظـور     مفهوم مهدي در تشيع دوازده اماميتوان بر اين اساس، مي

 از ايـن رو، ضـمن  . گـذرد؛ قلمـداد كـرد   آشنايي با آنچه در شيعه پژوهي معاصر در غرب مـي 

گزارشي تحليلي از نگارنده، ساختار، محتوا و روش پژوهش، مواردي اجمالي از نقدهاي ممكن 

 .را مورد توجه قرار خواهيم داد

  آشنايي با نگارنده

كـه   وي. تبار مقيم فرانسه استشناسان ايرانيدر تهران، از اسلام 1956، متولد اميرمعزي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـه واقـع   . روديكي از آثار و منابع ايران پژوهي در عصر حاضر به شمار مي ،المعارف ايرانيكا رةيدا.  ١
است كه توسط محققان عمـدتا غربـي در حـوزه    المعارفي  رةيداترين  بايد اذعان كرد كه ايرانيكا مهم

المعارف مرتبط با اسلام  رةيداجا كه مداخل بسيار زيادي از اين  از آن. شناسي تأليف شده است ايران
پـژوه غربـي    المعارف مورد توجه و مراجعه محققان اسلام رةيداو حوزه مطالعات اسلامي است، اين 

  . نيز قرار گرفته است
در موضـوعات مربـوط نوشـته      ن برجسته غربـي االمعارف، توسط محقق رةيدال اين گرچه اكثر مداخ   

او كه نگـارش  . محقق ايراني الاصل و زاده همدان است ،سرويراستار آن احسان يارشاطر ؛شده است
اين اثر را به همت دانشگاه كلمبيا در ايالات متحده و  با پشتيباني مالي دولت وقت ايران آغاز كـرده  

رو  رت ـ شاما اكنون  با حجمي مضاعف و مجلداتي بسيار بي ؛مجلد اميدوار بود 8اتمام آن در  بود، به
اقبال اسلام شناسان و ايران پژوهان غربي از سـويي و مراجعـه و اهتمـام ايرانيـان و     . به تكامل است

شـده   المعـارف  رةيداجامعه علمي كشور به اين اثر از سوي ديگر، سبب فزوني اهميت و اعتبار اين 
  .(http://www.iranicaonline.org/pages/about)است 



  

 

55 

له
قا

 م
قد

ن
  

�
هد

 م
وم

فه
م

 ي
ش

ر ت
د

ي
 ع

ام
ام
ه 

زد
وا
د

ي
�
… 

ي ادكتــراز دانشــگاه ســوربن فرانســه ) م1991(از شــاگردان هــانري كــربن بــوده، در ســال 

تفسـير و  �  با عنـوان  دكتراي او  شود رساله گفته مي .را اخذ كردخاورشناسي و مطالعات اديان 

هاي غرب دفاع  نخستين رساله دكتري درباره شيعه بوده كه در دانشگاه ،�الهياتي اسلام شيعي

و در دانشـگاه سـوربن بـه     اكنون در حوزه الاهيات شيعي، عرفان اسلامي وي هم .شده است

  .تدريس و پژوهش مشغول است

كوشـد اسـلام شـيعي را    گزافه نخواهد بود اگر گفته شود نويسنده، محققي است كـه مـي  

او . حديثي و با تكيه بر فيلولوژي بررسـي و بازشناسـي كنـد   -برپايه صرفا متون كهن تاريخي

تـر   آمـال، تمـايلات و از همـه مهـم    ها،  معتقد است آثار متفكران شيعه، بازتاب دهنده انديشه

بـر ايـن اسـاس، او    . هاي عيني حيات متفكرانند تا ارائه كننده واقعيات مسجل تـاريخي  زمينه

هاي شيعي و  وحياني بين آموزه-بسيار در تلاش است به جاي ايجاد ارتباط و پيوندي آسماني

كـران شـيعي بـراي    اجتمـاعي از سـوي متف   -ها را بازتابي سياسيحقيقت غيبي و الاهي، آن

  .كند بازتوليد هويت جريان تشيع در طول تاريخ معرفي

هـاي تـاريخي نـزد اميـر     سهم بسزايي كه مولف و مفسر در گزينش، فهم و تحليل گزاره

كند كـه چـه    معزي دارد، او را به ارائه تفاسيري نادر و برخي انتسابات اجتهادي شاذ مجاز مي

باورهايي چون تدريجمندي و تكامل تاريخي امام . ر نيستبسا با فهم و تلقي رايج شيعه سازگا

و شئون او نزد شيعه، باورمندي به تحريف قرآن از منظر علماي متقدم و معاصر شيعه، حتـي  

  .اجتماعي -، دوگانگي تشيع باطني و تشيع سياسي;امام خميني

 ـ. هاي اخير امير معزي، مسئله امامت استمندييكي از دغدغه وجهي را بـه  او آثار قابل ت

 . 1اين موضوع اختصاص داده است

  وارهگزارش

مقاله مفهوم مهدويت در شيعه دوازده امامي به موضـوعات گونـاگوني در بـاب مهـدويت     

كند كه آموزه مهدويت بسياري از عناصر خود  نويسنده، مقاله را با اين ادعا آغاز مي. پردازد مي

كند كه هدف وي از نگـارش ايـن    اظهار مي وي. را از اديان و مذاهب گذشته اخذ كرده است

هاي پيشين براي فهم  مقاله، معرفي توصيفي مهدويت و بررسي اجمالي عناصر متخذَ از سنت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)جازاري معمويي، سعيد :ك.ر(ها و متدولوژي پژوهشي امير معزي تر با ديدگاه جهت آشنايي بيش. ١
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آيد، گزارشـي از مطالـب مهـم در     چه در ذيل مي آن. بهتر تحول تاريخي آموزه مهدويت است

خش بعد به بررسي و نقد آن و در ب 1.شود بيان مينويسنده اين مقاله است كه از زبان و منظر 

  . خواهيم پرداخت

هـاي دينـي    آموزه مهدويت در تشيع دوازده امامي، بسـياري از عناصـر خـود را از جريـان    

مانويت، يهوديت و مسـيحيت كـه منشـأ     ،هاي زردشت غير از آيين. گذشته به ارث برده است

هـاي آمـوزه    انـد؛ مؤلفـه   هگرايي و آخرالزمان در اسـلام بـود   بسياري از تعاليم مرتبط با منجي

  . هاي متعدد شيعي و غيرشيعي مقدم بر تشيع دوازده امامي اتخاذ شده است مهدويت، از فرقه

در  7شود، امام حسـن عسـكري   بر اساس تاريخي كه معمولا به صورت سنتي ارائه مي

و  اي از تشـويش  وفات ايشان، همانند وفـات امامـان پيشـين، دوره   . م از دنيا رفتند 874سال 

شيعيان امامي، . ناآرامي را در ميان مؤمنان به دنبال داشت كه البته اين بار شديدتر از قبل بود

سرنوشـت رازآلـود پسـر يـازدهمين امـام بـه       . نامنـد  مـي  �حيـرت �خود، اين دوران را دوران 

ها ادعا كردند كه ايشان در  برخي گروه. هاي متعدد در ميان اماميه منجر شد گيري فرقه شكل

برخي مدعي شدند كه او تا چندين سال زنده بود و سپس از دنيا رفت  ؛دسالي از دنيا رفتندخر

فقط اقليـت انـدكي معتقـد    . و گروه ديگري معتقد بودند كه امام يازدهم اصولا پسري نداشت

زنده و غائب است و همان مهدي است كه در آخر الزمان بازخواهـد   ،شدند فرزند امام يازدهم

ر را به تدريج همه اماميه پذيرفتند و از ايـن رو بـه عنـوان اثناعشـريه شـناخته      اين باو. گشت

  . شدند

دهد برخي از باورهايي كه بعدها جزء عقايد مسلم  مطالعه دقيق منابع اين دوران نشان مي

براي مثال احمد بن محمد بن خالد . شيعه اثنا عشري شد، در اين دوره هنوز شكل نگرفته بود

در كتاب المحاسن درمـورد تعـداد امامـان و يـا حتـي      ) ميلادي 893يا   887 .متوفاي(برقي 

در فصل اول كتاب، كه به تفسير اعـداد اختصـاص دارد،   . گويد مفهوم غيبت هيچ سخني نمي

. كند گويد؛ اما در مورد عدد دوازده هيچ مطلبي بيان نمي وي در مورد اعداد سه تا ده سخن مي

است، در كتاب بصائر الدرجات فقـط پـنج حـديث از مجمـوع      صفار قمي نيز كه معاصر برقي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،كه نويسنده ذكـر كـرده اسـت   را شايان ذكر است كه در گزارش محتواي مقاله، ارجاعات و منابعي  . 1
اما در بخش نقد، در موارد لازم، ارجاعات و منـابع ذكـر    ؛ايم يان كردهحذف و فقط اصل مطالب را ب

  . شده است
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دهـد و در مـورد    مطلب كه امامان دوازده تن هستند، اختصـاص مـي    حديث را به اين 2000

كه چند دهه بعد، شـيخ صـدوق در كتـاب الخصـال      گويد؛ حال آن غيبت نيز هيچ سخني نمي

ترين منبع موجود كه  قديمي. كند ميروايات بسياري را در مورد عدد دوازده و دوازده امام نقل 

سال پس از  يندر آن فهرست كاملي از دوازده امام آمده، تفسير علي بن ابراهيم است كه چند

  . تأليف شده است كبراغيبت آغاز 

حديثي او بود كه احاديث مربـوط بـه تعـداد قطعـي دوازده امـام       اثر تنها پس از كليني و 

و كتاب الغيبـة  سناد اين روايات و نيز رواياتي كه نعماني در بررسي ا ،با اين حال. متداول شد

هـاي حـديثي از مطالـب     دهد كه اين مجموعه نشان مي ،كنند الدين نقل مي صدوق در كمال

 ، دربراي مثـال . اند هاي شيعي غير امامي استفاده كرده كهن متعلق به ساير جريان هاي كتاب

 وي. م حديث نقـل شـده اسـت   جاز اصحاب امام پن از ابراهيم بن صالح انماطي مذكور،منابع 

در ميـان   .معرفي كرده اسـت  غايبرا مهدي و  7 كتابي در مورد غيبت نگاشته و امام باقر

هايي در زمينـه   هر دو كتاب سماعةعلي بن حسن طاطري و حسن بن محمد بن  ،واقفيان نيز

 كتاببود كتابي را با عنوان حسن بن علي بطائني كوفي نيز كه از واقفه . بودندغيبت نگاشته 

  . نگاشت ةالغيب

در مورد ماهيـت   7پس از وفات امام يازدهمهاي  مختلفي در دهه هاي ديدگاههمچنين 

اي همچـون ابـو سـهل    مختلف به شخصيت برجسته ديدگاهبراي مثال، دو . غيبت مطرح بود

شيخ صدوق نقل اول، كه  ديدگاهطبق . نسبت داده شده است) ميلادي 923 متوفاي(نوبختي 

ديگر كـه   يهاست، اما طبق نظر �الذات م و ثابتفي العالَ العينِ موجود�كرده است، امام غائب 

اما فرزندي از خود به جاي گذاشته  ؛از دنيا رفته است 4كند، امام دوازدهم ابن نديم نقل مي

عنوان مهدي اعلام كه آخرين امام خود را به  يابد تا اين كه نسل امامان از طريق وي ادامه مي

اي از تلاش علمـاي   اما اين نمونه ؛، پذيرفته نشدديدگاهيك از اين دو  بعدها هيچ. خواهد كرد

همچون ابن قبه رازي و  ،اين دوره براي خردپذير كردن مفهوم غيبت است كه توسط عالماني

  . شيخ مفيد و شاگردانش ادامه يافت

بحران هويت شديد شـده  نوعي اماميه دچار  دهد كه در اين دوره، همه اين امور نشان مي

تحول تشـيع امـامي بـه تشـيع      به عبارت ديگر، و ،عقايد شيعه اثناعشريه تثبيت نهاييبود و 

  .هاي فراوان صورت گرفت به سختي و با چالش ،دوازده امامي
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كند كه جمع كثيري  نعماني در مقدمه كتاب الغيبه خود اظهار تأسف مياز اين رو است كه 

شيخ صدوق نيز در . دارندو يا در وجود او ترديد شناسند  ب را نمييكيشانش هنوز امام غا هماز 

ها سبب شد عده بسياري از شـيعيان   اين تشويش. ابتداي كمال الدين خود بيان مشابهي دارد

  .هاي برجسته ايشان، مذهب خود را ترك كنند دوازده امامي و از جمله برخي از شخصيت

و را مان دوازده امامي در اين دوره اين بود كه وجود فرزند امام يـازدهم  دغدغه اصلي عال

اين هدف با تلاش مستمر عالماني همچون ابـو  . ثابت كنند ،ب هستنديكه ايشان امام غا اين

، كليني، نعماني و به ويژه صدوق و اثر مهمـش كمـال الـدين تحقـق     هسهل نوبختي، ابن قب

آمـوزه  اصـلي   هـاي  مؤلفهتوسط شيخ طوسي،  الغيبةف كتاب اي كه هنگام تألي يافت، به گونه

، دوازدهمين 7كه فرزند امام يازدهم اينبه خوبي تثبيت شده بود؛ مؤلفه هايي مانند مهدويت 

از طريق نواب اربعه با مردم در  ادر غيبت صغر :داردو آخرين امام است؛ اينكه ايشان دو غيبت 

 و همـان مهـدي اسـت كـه    ماند  ده خداوند زنده ميتماس بوده است و در غيبت كبري به ارا

 .  دهد ميكند و جهان را نجات  ميمجددا ظهور 

اي قلمـداد شـده    وعده  و از اين رو، تحقق 6كنيه پيامبر نام و هم ، هم4امام دوازدهم

اين احاديث احتمـالا بـه عاصـم بـن     . كه در برخي احاديث در مورد مهدي بيان گرديده است

گردد و بدون شك خاستگاهشان قيام مختار به نفع  باز مي) ميلادي 745-744متوفاي (بهدله 

محمد بن حنفيه هنگامي كه مهدي خوانده شد، اظهار كرد كه امتياز او . محمد بن حنفيه است

  .است 6كنيه پيامبر نام و هم اين است كه هم

از وي در  در روايات متعددي، به زبان آوردن نام مهدي نهي شده است، با هدف محافظت

هـايي همچـون مهـدي،     با لقـب  4از اين رو، امام دوازدهم. عباسي برابر تهديدات حكومت

. شـود  ياد مي �قائم�تر موارد  منتظَر، صاحب الزمان، غائب، حجت االله، صاحب الأمر و در بيش

  . ترديدهايي است كه در مورد هويت مهدي وجود داشت  دهنده اين امر نيز بازتاب

كنيزي اهل نوبـه بـوده اسـت و طبـق برخـي       4ها، مادر امام زمان رشطبق برخي گزا

نـوه امپراتـور بيـزانس، از شـاگردان     هاي ديگر كه بدون ترديد افسانه هستند، ايشـان   گزارش

 . شمعون حواري، بوده است

هـاي يـك    ماجراي تولد معجزه آسا و مخفيانه امام دوازدهم، بـه روشـني  واجـد ويژگـي    

ترديدهاي مسـتمري اسـت كـه در بـين       كننده ؛ در عين حال منعكسداستان غيرواقعي است
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تصادفي نيست . وجود داشت 7اماميه در مورد اصل وجود فرزندي براي امام حسن عسكري

 .هاي منجي شمرده شده استيكي از نشانه �تولد پنهاني�كه 

معجـزه   تولد و دوران كودكي امام دوازدهم، تولد همچون ساير امامان، سرشار از حـوادث 

هاي سنتي، ايشان در همان كودكي، داراي علم لـدني و   طبق گزارش. آسا توصيف شده است

. شـود  پس از وفات پدر، غيبت صغراي امام دوازدهـم آغـاز مـي   . اند العاده بوده هاي فوق قدرت

كه حدود هفتاد سال طول كشيد، امام دوازدهم از طريق چهار نايب  شود در اين دوران گفته مي

هجـري، چهـارمين و آخـرين     329طبق باور سنتي، در سـال  . عيان در ارتباط بوده استبا شي

كس او را نخواهد ديد و  اي از امام دريافت كرد كه طبق آن، از آن تاريخ به بعد هيچ نايب، نامه

بدين ترتيب، مرگ چهـارمين  . گو است نايب او نخواهد بود و هركس ادعاي نيابت كند، دروغ

  . معروف شد �غيبت كبرا�وراني را رقم زد كه بعدها به نايب، سرآغاز د

.  2حفظ جان ايشان؛ . 1: در سنت شيعي، چهار علت براي غيبت امام زمان ذكر شده است

رازي كـه تـا آخرالزمـان    . 4امتحـان مؤمنـان؛   . 3يك از حاكمان؛  بيعت نداشتن ايشان با هيچ

  . مستور خواهد بود

تر است؛ بايد در باورهاي واقفيه جسـت و   از دومي كوتاه منشأ مفهوم دو غيبت را كه اولي

ايشان اين دو دوره غيبـت را بـر دو   . دانستند هاي آشكار مهدي مي جو كرد كه آن را از نشانه

كردند و آن را از دلايـل مهـدويت امـام هفـتم      تطبيق مي 7دوره حبس امام موسي كاظم 

احاديث موجود در مجامع حديثي دوازده امـامي   توان در يكي از تأثير واقفيه را مي. دانستند مي

  . كه سخن از زنداني شدن منجي به ميان آورده است؛ مشاهده كرد

اند نيز از باورهايي  در دوران غيبت صغرا چهار تن بوده 4كه نواب امام زمان  باور به اين

مـيلادي  ها پس از آغاز غيبت صغرا و به احتمال زياد در نيمه دوم قـرن دهـم    است كه مدت

اي  گونه كه مشاهده كرديم، برقي و صفار اصولا به موضوع غيبـت اشـاره   همان. شكل گرفت

زيستند  نوبختي در فرق الشيعه و اشعري قمي در مقالات، كه در اواخر قرن نهم مي. كنند نمي

زيسـته   حتي نعماني كه در نيمه اول قرن دهم مي. آورند نيز از نواب هيچ سخني به ميان نمي

كليني و كشي از نواب متعددي سخن . نيز سخني از نايبان سخني به ميان نياورده استاست 

در تحقيقي كه انجام داده، به خـوبي نشـان داده اسـت كـه      1كلم. گويند، نه از نواب اربعهمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. V. Klemm 
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حسين بن روح نوبختي اولين كسي بود كه ادعا كرد تنها نايب امام غايب و در نتيجـه رهبـر   

ق ديدگاه كلم، باور به نيابت انحصاري از امام زمان، توسط خاندان نـوبختي  طب. اماميان است

حتي نيم . ها طول كشيد تا تثبيت شود كه در بغداد داراي نفوذ و قدرت بودند، ابداع شد و مدت

گويد، همچنان از افراد مورد اطمينـان امـام    قرن بعد، شيخ صدوق كه از نواب اربعه سخن مي

  .برد ف نام ميغايب در شهرهاي مختل

  تاملاتي چند

آيد، بررسي انتقادي محتوا و شاكله مقاله مبتني بر رويكرد تحليـل محتـوا   آنچه در پي مي

مقاله مورد ارزيابي و سپس مباني نظري نويسـنده و در نهايتـا   هاي  در ابتدا پيش فرض. است

  .مدعيات نگارنده را به تحليل خواهيم نشست

  يپيش انگاري و پيش فرض انگار

تـوان گفـت پـيش انگـاري يـا      اي ميان منطق و تاريخ، مـي در يك تناظر يابي بين رشته

هاي مختلف مبتني بر اطلاعات به دست آمده از يك گزاره منطقي يا تاريخي، استنتاج فرضيه

در واقع هرچه دانـش انسـان نسـبت بـه     . با دانش و مهارت شخص، رابطه اي معكوس دارد

از . هايش تقليل خواهد يافتها و فرضيه پردازيود، پيش انگاريتر ش قضيه و اطراف آن بيش

سوي ديگر، گرچه هميشه خالي از پيش فرض بودن به معناي تامش مورد مناقشه عملي بوده 

ها در گردآوري، تحليل و تقويت احتمالات فرضاست؛ به همان ميزان عدم دخالت دادن پيش

  .از الزامات تحقيق عيني دانسته شده است

ارغ از مبناي معرفت شناختي پژوهه حاضر كه بدان خواهيم پرداخت، مطالعه مقاله در سيري كلي، مخاطب ف

يـن  اي مواجه ميرا با مهندسي اطلاعات و پردازش داده كند كه سامان يافته تا خواننده را به مقصدي از پيش تعي

ود، با ادبياتي ظاهرا آكادميك و تخصصـي  شبه عنوان مثال، وقتي صحبت از مادر امام دوازدهم مي. شده برساند

)According to some accounts ( و)according to other accounts (هـاي  ديدگاه

شود؛ در حالي كه شايد اگر ادبيات به كار رفته، هم  مي متفاوت در خصوص نسب ايشان طرح

هاي از پنداري نقلترهم. نمودتر ميبود، علميسنگ اتقان و ارزش تاريخي شواهد طرفين مي

غير همسنگ، به همان ميزان غير علمي است كه دخالـت دادن ديـدگاه شخصـي در ادبيـات     

  .نگارشي و گزينش واژگان حامل قضاوت
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هـاي،  فرض دارويني كه از انسان شناسي مبتني بر فيزيولـوژي آغـازكرده و عرصـه   پيش

ي را كه با ابزارهـاي تجربـي   جامعه شناسي و معرفت شناسي را نيز در هم كوبيده است، تبيين

  .كندهاي مختلف قلمداد ميتر باشد، يكسره بهترين تبيين معرفت شناختي براي پديدهمقبول

ها و اتفاقـات اجتمـاعي را وقـايعي تـاريخ منـد و در      شود پديدهدر چنين نگرشي وقتي مي

اولويت با همين مسير شدن و غير مستند به علتي بيروني، ناديدني و غير تجربي دانست؛ قطعا 

  .تاريخي است -ترينش به لحاظ تجربيدر واقع بهترين تحليل مقبول. تحليل است

رود كـه نگارنـده سـعي كنـد     اگر سويه كلي روش تحليل اين باشد، به روشني انتظار مي

هاي پيشين بيابد، بدون ها را در سنت وقايع را در گذشته رديابي كند و منابع و علل پيدايي آن

به استنادشان به منابع معرفتي غير تجربي نيازي وجود داشـته يـا چـه بسـا در اصـل      اين كه 

مشروعيت استناد به غيب در اين روش ترديد وجود داشته باشد و يا حتي در تقابـل بـا روش    

  .شودتحليل تاريخي دانسته مي

كه افزون هاي ديني محدود نيست، اي نه تنها به باورها و آموزهرسد چنان رويه به نظر مي

احتمالا اگـر از باورمنـد بـه    . گيردترين تعاليمش را نيز در بر ميخود دين و ابتداييمفاد آن بر 

ها را حرام كرده اسـت؛ در  جنگ در فلان ماه 6محمدحضرت چنين روشي بپرسي كه چرا 

نين به تبعيت از فلان آموزه فرهنگي پيشيني، اگر از او درباره جانشيني، قوا: پاسخ خواهد گفت

: سوال كني، پاسخي نسبتا مشابه خواهي يافـت ... هايي كه در كتاب او آمده و شرعي، داستان

در ايـن آمـوزه ملهـم از آن بـوده      6محمدحضرت مراجعه به گذشته و دريافتن منبعي كه 

  .است

ها، هميشه افقي و ارضي است و هرگز عمودي و سماوي نخواهد اصطلاحا خط سير پديده

نبايد اموري صرفا قدسي، آسماني و حقايقي ... ئله امامت، شئون، تعداد آن و لذا اصل مس. شد

هاي پيدايي، تغيير يا تحول در از پيش تعيين شده دانسته شود و محقق بايد بجويد و سر خط

هر يك از موارد پيش گفته را در تعاليم آورندگان دين يا مفسران و مبينان نخستين و اربـاب  

  . اديان بيابد

  خرد نگري و تقليل گراييدام 

ها، فروغلتيدن به لغزشـگاه خردنگـري   هاي نگارش علمي و تحليل آموزهيكي از لغزشگاه

شود است؛ بدين بيان كه گاه توجه محقق چنان به يك آموزه و يا واقعه اي تاريخي جلب مي
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جاي اين كه كليت دين، سيستم فكري يـا نظـام ارزشـي و معرفتـي مـورد پـژوهش را       كه به

بشناسد و سپس اين آموزه مورد نظر را ذيل آن كل فهم كند، به عكس، كل دين را از منظـر  

  .كندنگرد و تحليل ميآن آموزه خرد مي

به عنوان مثال، به جاي اين كه مسئله تولا و تبرا را يكي از تعاليم اسـلام در كنـار سـاير    

صاف و صفات، اخلاقيات و شريعت، تعاليمش دريابد، همه تعاليم اسلام را از توحيد گرفته تا او

  .نگرد كاملا وارونه از پنجره تولا و تبرا مي

از سوي ديگر، واقعيت اين است كه بايد بتوان احاديث را نيز مانند اعضـاي خـانواده، هـر    

در خانواده حديثي، گاهي يك روايت در حكم پدر خانواده، گـاهي  . يك را در جاي خود نشاند

اين، وظيفه محقق است كـه بايـد   . ي خارج از خانواده و غريبه استدر حكم نواده و حتي گاه

بتواند سنگ و وزانت يك آموزه، پديده تاريخي يا روايت را دريابد و آن را در محل و جايگـاه  

  . صحيحش قرار دهد

گاه خـواهيم فهميـد كـه     فهم شود، آن اگر مسئله مهدويت، به درستي در قاموس اسلامي

تي استراتژيك در ميان تعاليم اسلامي اسـت و گويـا از همـان ابتـدا بـه      اين آموزه داراي هوي

  .عنوان ساز و كاري براي بازتوليد هويت و معنويت ديني امت اسلامي قلمداد شده است

گاه خواهيم ديد كه مثلا مالكيت  اگر در فقه متاجر نيز بررسي اين چنيني داشته باشيم، آن

نيز وجـود   �لا ضرر�ي اسلام دارد؛ ولي اصلي مثل خصوصي چنين جايگاهي در نظام اقتصاد

فقـه شـيعه داراي   هـاي   دارد كه نه تنها از قواعد عام باب بيع است كه اتفاقـا در تمـام حـوزه   

  .حضوري تاثير گذار است

گاه دانسته خواهد شدكه اساسا اسلام،  حال اگر فلسفه نجات نيز به خوبي تحليل شود، آن

ود نامطلوب و نشان دادن وضعيتي آرمـاني بـه سـان وضـع     خود نوعي اعتراض به وضع موج

سپس بر اساس انسان شناسي اسلامي، آدمـي كـه موجـودي مختـار،     . مطلوب ناموجود است

غايت نگر و اجتماعي است، به واسطه يك موعود منتظر و البته از جنس بشر و هدايتگر براي 

  .شودرسيدن به آن آينده دلخواه، دستگيري مي

شـود، يكـي از    ت كه ذيل مسئله نجات و فلسفه انتظار در اسلام مطـرح مـي  آموزه مهدوي

تعاليم ديني در كنار هزاران تعليم ديگر نيست، بلكه راهبردي كلان و تعيين كننده اسـت كـه   

  .دهد هاي دين ورزي متدينين را نيز دستخوش تغيير قرار مي اتفاقا ساير حوزه
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عدم توجـه بـه    �م مهدي در تشيع دوازده اماميمفهو�مقاله نگارنده هاي  يكي از لغزشگاه

، از 1مسـئله مهـدويت كـه موضـوعي اجمـاعي بـين شـيعه و سـني اسـت         . همين نكته است

جايگاهش فروكاسته شده اولا، شيعي و ثانيا، دوازده امامي معرفي شده و پس از تقليل گرايي 

از روايات و اقوال آسـان  گاه ترديد در افراد و تعداد به صرف تمسك به تعدادي  پيش آمده، آن

اما اگر كل نگرانه و فارغ از اختلاف نظرهاي متصور در اين موضوع تلاش شود تا . خواهد بود

از طـرق   )17ص: 1388شـريعتي،  (روايـت   271حاق مسئله در اسلام به درستي فهم شـود،  

  .2رسدمختلف مشترك بين شيعه و سني در خصوص تعداد امامان كافي به نظر مي

 هاي پيشين گيري آموزه مهدويت از سنت وامادعاي 

گيري آمـوزه مهـدويت از    هاي مختلف مقاله خود، از تأثيرپذيري و وام اميرمعزي در بخش

كند كه به طـور عمـومي،    او در آغاز مقاله اشاره مي. آورد هاي پيشين سخن به ميان مي سنت

يـين زردشـت، مـاني، يهوديـت و     اسلام تعاليم خود در زمينه آخر الزمان و موعودگرايي را از آ

همچون بـاور بـه دو    -مسيحيت به ارث برده است و سپس عناصر خاص در آموزه مهدويت 

از   - 6كنيه بـودن ايشـان بـا پيـامبر     نام و هم ، هم4غيبت صغرا و كبرا براي امام زمان

  . هايي مانند واقفيه و كيسانيه اخذ شده است فرقه

گونه دليلي ارائـه   ناصر آموزه مهدويت از اديان گذشته هيچگيري و اخذ ع اميرمعزي براي وام

هايي است كه بين آموزه مهدويت با موعودگرايي  رسد تنها دليل او، شباهت كند و به نظر مي نمي

هـاي بسـياري از    اي است كـه در نوشـته   اين طرز تفكر، پديده. در ساير اديان گذشته وجود دارد

شـود و از بقايـاي جريـاني اسـت كـه بـا عنـوان         اهده ميشناسان غربي مش مستشرقان و اسلام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنت احاديث مربوط به حضـرت   محدثان اهل ،لطف االله صافي انجام دادهآيت االله طبق تحقيقي كه .  ١
مشـاهير   نفـر از  106انـد و   خود نقـل كـرده   هاي كتاباسلام در  صحابه پيامبر نفر از 33مهدى را از 

نكتـه قابـل توجـه    . انـد  هاى خـود آورده  ظهورامام غايب را در كتاب علماى بزرگ اهل سنت، اخبار
  .)99 -  91ص: تا بيصافى، (اند  نفر از آنان مستقلاً درباره حضرت مهدى كتاب نوشته 32كه  اين

  :زعبارتند ا 4از جوامع حديثي اهل سنت واجد مضاميني در خصوص مهدي منتظر برخي .  ٢
، 945، بـاب  4ق، ج . ه 1407شيخ قاسم شماعى رفاعى، بيـروت، دار القلـم،   : صحيح بخارى، شرح و تحقيق

نـن ابـن    و 27، ص 3و نيـز ج   99و  84، ص 1ج ) تا بى(مسند احمد حنبل ،بيروت، دار الفكر . 633ص  س
  .1368 -  1366 ، ص2التراث العربى، ج  اءحيإمحمد فؤاد عبد الباقى، بيروت، دار : ماجه، تحقيق
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انگاري يكي از تحولات مهم در قرن نوزدهم بود  تاريخي. در غرب معروف است 1انگاري تاريخي

هـا و  هايي همچون ظهور يك دين جديد، از نظر تاريخي متكي به پديدهكه بر اساس آن، پديده

 .)Mrtin"Richard,2017( شـد ها انكار مي شدند و اصالت آنرويدادهاي پيش از آن تلقي مي

هاي پـيش از آن همچـون   محققاني كه تحت تأثير اين جريان بودند، اسلام را روگرفتي از آيين

انگارانه، امـوري همچـون نـوآوري و    در نگرش تاريخي. 2كردندمسيحيت و يهوديت معرفي مي

گرفت و بسيار شه مورد توجه قرار ميتوارد آراي بسيار، به ندرت در توجيه بروز يك پديده يا اندي

هاي قبلي معرفـي شـود؛ تلاشـي كـه در     يافته از پديده هاي جديد، نشأتشد تا پديدهتلاش مي

البته اين نگرش امـروزه  . بسياري از موارد، بر شواهد و دلايل سست و غيرقابل اعتماد مبتني بود

رسد اميرمعزي از افرادي اسـت   نظر مي در بين اسلام شناسان غربي جايگاه چنداني ندارد؛ اما به

  . كه همچنان از اين جريان متأثر است

هاي پيشين وجود دارد؛  هاي متأخر از پديده البته به لحاظ عقلي، احتمال تأثيرپذيري پديده

به يـك انديشـه يـا بـاور      اما به همان اندازه اين احتمال وجود دارد كه يك انديشمند مستقلاً

كه از پيشينيان خود چيزي دريافت كرده باشد و يا حتـي از وجـود    ون آندست يافته باشد، بد

هـا   طور اين احتمال وجود دارد كه اين انديشه همين. انديشه و باور مشابه در گذشته آگاه باشد

كه از نگاه شيعه معتقد، موعودگرايي هم ريشه  و باورها داراي خاستگاه مشتركي باشد؛ كما اين

و هم در اديان الاهي از طريق وحي به پيـامبران آينـده روشـني بـراي     در فطرت انسان دارد 

از اين رو، خاستگاه اين بـاور در همـه اديـان، همـان فطـرت      . شده است جهان وعده داده مي

الاهي و يا وحي است؛ نه اين كه يك پيروان يك دين، چنين باوري را ابداع و ساير اديان آن 

البته اثبات اين ادعا هم نيازمند دليـل اسـت؛ امـا نفـي آن و      .باور را از ايشان اخذ كرده باشند

  . اعتقاد به احتمالات ديگر در اين مسئله نيز بدون دلايل و مستندات كافي منطقي نيست

هاي مربوط به آخر الزمـان و موعـودگرايي در اسـلام متـأثر از      كه آموزه اميرمعزي بر اين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Historicism  

، اسلام شناسي يهودي، اثري منتشـر كـرد بـا عنـوان     )Abraham Geiger(براي مثال، آبراهام گايگر . 2
، محقق مسيحي، )Karl Ahrens( و كارل آرنس» چه چيزهايي را از يهوديت اخذ كرد؟ 9محمد «

در آن تلاش كرد اسلام را روگرفتي از نگاشت كه » گذار يك دينمحمد به مثابه بنيان«اثري با عنوان 
  .مسيحيت نشان دهد
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كنـد؛ بلكـه بـر ادعـاي ديگـر خـود، يعنـي         نمـي  اديان گذشته باشد نه تنها هيچ دليلي ارائـه 

هاي شيعي و غير شيعيِ پيشـين، نيـز    تأثيرپذيري آموزه مهدويت در تشيع اثنا عشري از فرقه

كند كه منشأ باور بـه دو غيبـت بـراي     براي مثال، وي ادعا مي. دهد هيچ دليلي به دست نمي

ين عقيده اثناعشـريه و واقفيـه   ، واقفيه هستند؛ صرفا به خاطر شباهتي كه ب4امام دوازدهم 

  . در اين زمينه وجود دارد

هاي حديثي اثناعشريه در زمينه غيبت از  البته شايد بتوان برخي از احاديث را كه در كتاب

بـراي مثـال،   . است، به عنوان شاهدي بر مدعاي امير معزي ذكر كرد  راويان واقفي نقل شده

  :كند كليني چنين نقل مي
نُ يب دمحلَـةَ    مبـنِ جب اللَّـه دبنْ عةَ عِاويعنِ منِ بسنِ الْحع دمحنِ مفَرِ بعنْ جى عيح

 اللَّـه دبا عأَب تعمةَ قَالَ ساررنْ زرٍ عَكينِ بب اللَّه دبنْ عمِ   7علقَْـائقُـولُ إِنَّ ل4ي 
ل و قلُْت قُوملَ أَنْ يَةً قببَـي القْتَْـلَ   غينعي ـهْطنإلِىَ ب هدِأَ بيمَأو و خَافي قَالَ إِنَّه ؛ از م

قبل از قيام غيبتـي اسـت، سـؤال     4براي قائم : شنيدم كه فرمود 7امام صادق 

خـود  ) جـان (همانا ايشان از كشته شدن هراس دارد و بـه شـكم   : چرا؟ فرمود: كردم

  ).338؛ 1407 ،كليني(اشاره فرمودند 

خورد كه به گفته نجاشي واقفي بـوده و   به چشم ميجبله  در سند اين حديث، عبد االله بن

 ،نجاشـي (داشته است  الواقفةعلى مذاهب  الغيبةفي  الصفةكتاب كتابي درباره غيبت با عنوان 

1432 :216 .(  

توان مدعاي اميرمعزي را اثبـات كـرد؛ زيـرا احاديـث متعـدد       اما با چنين احاديثي نيز نمي

هاي حديثي اثنا عشريه وجود دارد كه هيچ راوي واقفي اي در سلسـله سـند    ديگري در كتاب

 : توان به موارد ذيل اشاره كرد براي مثال مي. آن وجود ندارد

محمد بنُ يحيى عنْ محمد بنِ الْحسينِ عنِ ابنِ محبوبٍ عنْ إِسحاقَ بنِ عمـارٍ قَـالَ   
للقَْائمِ غيَبتَانِ إحِداهما قَصيرَةٌ و الْأخُْرىَ طَويِلةٌَ الْغيَبةُ الْأوُلىَ لَا  7بو عبد اللَّهقَالَ أَ

 ـ  ؛ هيعلَم بِمكَانه فيها إلَِّا خَاصةُ شيعته و الْأخُْرىَ لَا يعلَم بِمكَانه فيها إلَِّا خَاصـةُ موالي

يكـي كوتـاه و ديگـري بلنـد     : دو غيبت اسـت  4براي قائم :رمودف 7امام صادق

در دوره اول، فقط خواص از شيعيان از مكان زندگي ايشان مطلع هسـتند؛ امـا   . مدت

در دوره دوم هيچ كس از مكان زندگي ايشان مطلع نيست، مگر خـواص از خادمـان   

  ).340: 1ج: 1407 ،كليني(حضرت 
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ازِ عـنْ محمـد بـنِ    زالْخ بيِه عنِ ابنِ أَبيِ عميرٍ عنْ أَبيِ أيَوبعلي بنُ إِبرَاهيم عنْ أَ
اللَّه دبا عأَب تعممٍ قَالَ سلسـةٌ فلََـا     7مبَرِ غيذَا الْـأَمبِ هاحنْ صع لَغَكُمقُولُ إِنْ بي

يـن امـر   اگـر خبـر غيبـت صـاحب ا    : فرمـود مـي  7؛ شنيدم امـام صـادق  تنُْكروُها

  ).338همان، (به شما رسيد، منكر آن نشويد  ] 4قائم=[

همچنـين  . ها امامي و ثقه هستند سند هر دو روايت مذكور صحيح است و همه راويان آن

كه هيچ يـك   گويد، بدون آن سخن مي 4حديث ذيل كه به صراحت از دو غيبت براي قائم

  : از راويان آن واقفي باشد
محنُ منُ بيسـى  الْحيحنْ يع ِاريْيلَ الْأَنباعمنِ إِسمِ بنِ القَْاسع دمحنِ مفَرِ بعنْ جع د

اللَّه دبنْ أَبيِ عةَ عاررنِ زب ديبنْ عرٍ عَكينِ بب اللَّه دبنْ عثنََّى عنِ الْممِ  7بلقَْائقَالَ ل
ماهدِي إحف دشْهتَانِ يبَغيَنهَرولَا ي و رىَ النَّاسي ماسوفرمـود  7؛ امام صـادق  ا الْم :

در يكي از آن دو در مراسم حج واجـب حضـور پيـدا    . دو غيبت است 4براي قائم 

 ).339همان، (بينند بينند؛ ولي آنان حضرت را نميكنند، مردم را ميمي

كنيـه بـودن    نام بودن و هم هممنشأ روايات مربوط به  كند كه ادعا مي اميرمعزي همچنين

تـوجهي   او در اين مورد نيز با بي. قيام مختار است �بدون شك�نيز  6با پيامبر 4مهدي

دقتي در فهم مستندات خـود چنـين    به احاديثي كه در مجامع حديثي شيعه وجود دارد و با بي

  . تري درباره آن خواهيم داد كند كه در ادامه توضيح بيش ادعايي مطرح مي

  گيري تدريجي عناصر آموزه مهدويت عاي شكلاد

گيـري   شود، تاكيـد بـر شـكل    يكي از مطالبي كه در سراسر نوشته اميرمعزي مشاهده مي

كند نشان دهد  براي مثال، وي تلاش مي. تدريجي عناصر و باورهاي مربوط به مهدويت است

از دوران غيبـت صـغرا   باور به انحصار تعداد امامان در عدد دوازده، از عقايدي است كه پيش 

كند، اين است كه  از جمله شواهدي كه وي ارائه مي. وجود نداشته و بعدها شكل گرفته است

؛ )15 – 3، 1ج: 1371 ،برقـي (برقي در كتاب محاسن، و به ويژه در بخش مربـوط بـه اعـداد    

در بصـائر   كـه صـفار   كند و نيز اين بحثي درباره عدد دوازده ندارد و  به دوازده امام اشاره نمي

  ).  372ـ 320 و 319ـ 280: 1404 ،صفار(كند  الدرجات فقط پنج روايت در اين باره ذكر مي

جا بايد اولا در مورد كتاب محاسن اشاره كنيم كه شواهد حاكي از ايـن اسـت كـه     در اين

شـيخ طوسـي و   . هـايي شـده اسـت    خوش حذف و اضافه كتاب محاسن در طول تاريخ دست
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و  76: 1365، نجاشـي ( �قد زيد فـي المحاسـن و نقـص   �كنند كه  مي نجاشي هر دو گزارش

كـه احاديـث در مـورد دوازده امـام در      توان به صرف اين از اين رو، نمي). 52: 1420 ،طوسي

نسخه كنوني محاسن وجود ندارد، نتيجه گرفت كه در محاسن اصلي احاديثي در مورد دوازده 

، شواهدي در دست است كه وجود چنين احاديثي را اما از اين گذشته. امام وجود نداشته است

كند؛ از جمله حديثي كه مرحوم كليني بـه نقـل از مؤلـف     در نسخه اصلي محاسن تقويت مي

  : كند محاسن، احمد بن محمد بن خالد برقي، در كافي نقل مي

  : فرمود) 7جواد امام( دوم جعفر ابى
 تكيـه  سلمان دست به و بود همراهش 8على  بن حسن و آمد 7المؤمنين امير

 خـوش  و قـواره  خـوش  مردى ناگاه به .نشست و آمد در الحرام مسجد به و بود داده

 و داد را او سـلام  جـواب  حضـرت  آن و داد سـلام  7 المؤمنين امير بر و آمد لباس

 پرسـم؛  مى نكته سه تو از من !المؤمنين امير اى: گفت سپس .نشست حضرت خدمت

 و كـرد  رو 7امـام حسـن   بـه  7المـؤمنين  امير ... دىدا من به را ها آن پاسخ اگر

: گفـت  مـرد  آن .داد را پاسـخش  7حسن امام !بده را او پاسخ !محمد ابا اى: فرمود

 و دادم؛ مـى  گـواهى  آن بـه  هميشه و خدا جز پرستشى شايسته نيست كه گواهم من

 وصـى  تو كه گواهم و ام؛ بوده گواه بدان هميشه و 6خدا رسول محمد كه گواهم

 و -كـرد  7المـؤمنين  اميـر  بـه  اشـاره  و -هسـتى  او حجت به قائم و خدايى ولرس

 و -او حجـت  به قائم و هستى او وصى هم تو كه گواهم و ام بوده گواه بدان هميشه

 به قائم و خود برادر وصى 8على بن حسين كه گواهم و -كرد 7حسن به اشاره

 امامـت  بـه  قـائم  او كـه  8الحسـين  بن على بر گواهم و او؛ از بعد است او حجت

 بـه  قـائم  اسـت  او كه 8 على بن محمد بر گواهم و ؛او از پس است ؛7 حسين

 قائم است او كه 8محمد بن جعفر بر گواهم و ؛8 الحسين بن على امامت كار

 جعفر امامت كار به قائم است او كه ؛7 موسى بر گواهم و 7محمد امامت كار به

 امامـت  كـار  بـه  قـائم  اسـت  او هك ؛8موسى بن على بر گواهم و ؛8محمد بن

 امامـت  بـه  قائم است او كه ؛8على بن محمد بر گواهم و ؛8 جعفر بن موسى

 كـار  بـه  قـائم  اسـت  او كـه  ؛8 على بن حسن بر گواهم و ؛8 موسى بن على

 بـه  قـائم  اسـت  او كه ؛8 على بن حسن بر گواهم و ؛8 محمد بن على امامت

 كنيـه  به و است حسن فرزند كه دىمر به گواهم و ؛8 محمد بن على امامت كار
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 شـده  پـر  كه چنان عدالت؛ از را آن كند پر و گردد پديد امامت امر تا نشود تعبير نام و

  ).526 – 525، 1ج: 1407 ،كليني( 1...خلاف و ستم از است

 : روايت پنجم همين باب هم مجددا از برقي نقل شده و در آن آمده است

: بگـو  بـه مـن  : عـرض كـرد   7المـؤمنين   اميربه  هاروني ...: مي گويد الطفيل ابى

 و است؟ بهشت كدام در او و دارد؟) جانشين و وصى به عنوان( عادل امام چند محمد

! هـارونى  اى :فرمـود  7 علـى  دارند؟ سكونت بهشت آن در او همراه اشخاصى چه

 يـانى ز هابه آن كند، رها و واگذارد را ايشان كه هر كه دارد عادل امام دوازده محمد،

 پابرجـاى  هـاى كـوه  از دين امر در و نكنند وحشت مخالفان مخالفت از هاآن و نرسد

 يـن ا او همراهـان  و اسـت  بهشـت  در محمـد  سكونت محل و استوارترند زمين روى

  ).530 – 529همان، ( 2...باشند عادل امام دوازده

وازده امام آشنا بوده و بر اساس اين شواهد، احمد بن محمد بن خالد برقي با روايات مربوط به د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ .»  فَـرِيعـمِ الْجنِ الْقَاسب داومٍ داشأَبِي ه نع يقرالْب دمحنِ مب دمأَح نا عابِنحأَص نةٌ مدفَـرٍ     ععأَبِـي ج ـنع
و هو متكئٌ علَـى يـد سـلْمانَ فَـدخلَ      7معه الْحسن بن علي و 7أَقْبلَ أَمير الْمؤمنِين«: قَالَ 7الثَّانِي

نِينمؤيرِ الْملَى أَمع لَّماسِ فَساللِّب و ئَةيالْه نسلٌ حجلَ رإِذْ أَقْب لَسفَج امرالْح جِدسالْم-     ـلَامالس ـهلَيع دفَـر
قَالَ ي ثُم لَسفَجنع أَلُكأَس نِينمؤالْم يرا أَم   نِي بِهِنتربلَ إِنْ أَخائسم ثَلَاث ...نِينمؤالْم يرأَم فَتإِلَى  7فَالْت

 نسالْح هابقَالَ فَأَج هأَجِب دمحا ما أَبنِ فَقَالَ يسإِ 7الْح أَنْ لَا إِلَه دهلُ أَشجفَقَالَ الر  دـهلْ أَشأَز لَم و لَّا اللَّه
و الْقَائم بِحجتـه   6هبِها و أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ اللَّه و لَم أَزلْ أَشهد بِذَلك و أَشهد أَنك وصي رسولِ اللَّ

 دهلْ أَشأَز لَم و نِينمؤيرِ الْمإِلَى أَم ارأَش ـنِ وسإِلَى الْح ارأَش و هتجبِح مالْقَائ و هيصو كأَن دهأَش ا و7بِه  و
حسينِ أَنـه الْقَـائم بِـأَمرِ    أَشهد أَنَّ الْحسين بن علي وصي أَخيه و الْقَائم بِحجته بعده و أَشهد علَى علي بنِ الْ

علَى جعفَرِ بنِ محمد بِأَنه  لْحسينِ بعده و أَشهد علَى محمد بنِ علي أَنه الْقَائم بِأَمرِ علي بنِ الْحسينِ و أَشهدا
بنِ محمد و أَشهد علَى علي بنِ موسى أَنه الْقَائم  الْقَائم بِأَمرِ محمد و أَشهد علَى موسى أَنه الْقَائم بِأَمرِ جعفَرِ

 ـ أَش ى ووسنِ مب يلرِ عبِأَم مالْقَائ هأَن يلنِ عب دمحلَى مع دهأَش فَرٍ وعنِ جى بوسرِ مـنِ    بِأَمب ـيللَـى عع ده
 أَشـهد  أَمرِ محمد بنِ علي و أَشهد علَى الْحسنِ بنِ علي بِأَنه الْقَائم بِأَمرِ علي بنِ محمد ومحمد بِأَنه الْقَائم بِ

ا ملًا كَمدا علَأَهمفَي هرأَم رظْهى يتى حمسلَا ي ى وكَننِ لَا يسالْح لْدو نلٍ مجلَى رراً  عوج ئَتل...«   
 ـ.   ٢ يح نمِ عنِ الْقَاسب اللَّه دبع نع أَبِيه نع دالنِ خب دمحنِ مب دمأَح نا عابِنحأَص نةٌ مدع   ـناجِ عـرانَ الس

ي عن محمد كَم لَه من إِمـامِ عـدلٍ و فـي أَي جنـة     أَخبِرنِ...  داود بنِ سلَيمانَ الْكسائي عن أَبِي الطُّفَيلِ قَال
 لٍ لَـا يدع امإِم رشع ياثْن دمحمإِنَّ ل ونِيارا هفَقَالَ ي هتني جف هعم هاكَنس نم كُونُ وي    ـنـذْلَانُ مخ مهـرض

ونَ بِخشحوتسلَا ي و مذَلَهـالِ خالْجِب نم بسينِ أَري الدف مهإِن و مالَفَهخ نم لَاف      ضِ وـي الْـأَرـي فاسوالر
  ...   مسكَن محمد في جنته معه أُولَئك الاثْني عشر الْإِمام الْعدل
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تـرين كتـاب از منـابع اصـلي مرحـوم       مهم 1ها را نقل كرده است، و با توجه به اين كه محاسنآن

  . كليني در كافي است، به احتمال زياد اين حديث را در همان كتاب محاسن نقل كرده است

فقط پنج در مورد ادعاي ديگر اميرمعزي كه محمد بن حسن صفار، مؤلف بصائر الدرجات، 

اولا، احاديثي : حديث در مورد انحصار تعداد امامان در عدد دوازده نقل كرده است؛ بايد بگوييم

ها در كه صفار در اين باره نقل كرده بيش از پنج روايت است، هرچند ممكن است برخي از آن

شاهد اين مطلب آن است كه مرحوم كلينـي پـس از   . نسخه فعلي بصائر الدرجات يافت نشود

  : گويد نقل اولين روايتي كه در بالا ذكر كرديم، مي
  اللَّـه دبنِ أَبيِ عب دمَنْ أحفَّارِ عنِ الصسنِ الْحب دمحنْ مى عيحنُ يب دمحي مَثندح و

بنِ الْحسنِ يا أَبا جعفَـرٍ  مثلْهَ سواء، قَالَ محمد بنُ يحيى فقَلُْت لمحمد   عنْ أَبيِ هاشمٍ
اللَّه دبنِ أَبيِ عب دمَةِ أحرِ جِهَنْ غيم اءرَ جَذَا الْخبأَنَّ ه تددي     وَثنـدح قَالَ فقََالَ لقََـد

  ). 527 – 526همان، ( �الْحيرَةِ بِعشْرِ سنينَ  قبَلَ
قل كرده است؛ هرچند اين حديث در نسـخه  طبق اين گزارش، صفار روايت مزبور را نيز ن

  . فعلي بصائر الدرجات موجود نيست

ثانيا، به هر حال به اعتراف اميرمعزي، صفار حداقل پنج روايت در اين بـاره نقـل كـرده و    

كم بودن . كه اين آموزه در ميان شيعه وجود داشته است همين امر شاهدي است بر اين نكته 

به معناي شكل نگرفتن باور به دوازده امام نيست و حـداكثر نشـان    يا نبودن اين تعداد، لزوما

دهد كه در زمان نگارش كتاب بصائر الدرجات كه احتمالا پيش از آغاز غيبت صـغرا و يـا    مي

حداكثر در اوايل آن بوده؛ به تأكيد بر انحصار عـدد امامـان در دوازده نيـاز چنـداني احسـاس      

  . شده است نمي

كه بپذيريم باور به دوازده نفر بودنِ امامان پـيش از غيبـت    ر فرض اينها گذشته، ب از اين

بسيار مهمي كه بايد مورد توجه قـرار گيـرد، ايـن اسـت كـه        صغرا، باوري فراگير نبوده، نكته

اصيل بودن يك آمـوزه بـه   . اصيل بودن يك آموزه غير از فراگير بودن باور به آن آموزه است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اما شيخ در  ؛محاسن هم داشته است هايي غير ازكنند كه برقي كتاب نجاشي و شيخ طوسي اشاره مي .1
و نجاشي هم با ايـن تعبيـر بـه    ) 54 – 52 ص: 1420 ،طوسي(برد  ها نمي فهرست نامي از اين كتاب

كتاب التهاني، كتـاب التعـازي، كتـاب    : و ذكر بعض أصحابنا أن له كتبا أخر، منها«: كند ها اشاره ميآن
  ). 77ص :1432 ،نجاشي(»  أخبار الأمم
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ر منابع اصلي دين، يعني در قرآن مجيد و يـا احاديـث پيـامبر و    اين معنا است كه آن آموزه د

كه مطلبي در منابع اصلي بيان شـده و   اما گاهي ممكن است با وجود آن. امامان، بيان شده باشد

اصولا . شوند يابند و متوجه آن نمي اي اصيل است، همه مردم به طور عمومي آن را در نمي آموزه

آموزه دوازده تن بودن امامان نيز بدون شك يكـي  . گونه است اينبسياري از معارف عميق دين، 

جمعي از محققـان مركـز   (و شيعه  1هاي اصيل اسلام است كه در معتبرترين منابع سني از آموزه

كـه آنچـه بـر مـردم      ، بدان اشاره شده است؛ اما شايد با توجه به اين)1388تخصصي مهدويت، 

خودشان بوده است و نيز شايد به دليل تقيه؛ تا پيش  4نواجب بوده، ايمان به امامت امام زما

  . شده است از غيبت صغري نسبت به تأكيد و فراگير كردن اين باور نيازي احساس نمي

  ها و ناديده گرفتن شواهد مخالف زني دليل، گمانه ادعاهاي بي

، وي ادعـا  براي مثـال . شود دليل در موارد متعدد ديده مي در مقاله اميرمعزي، ادعاهاي بي

به آن دچار شدند، شديدتر از  7كند حيرتي كه شيعيان پس از وفات امام حسن عسكري مي

كند  در ادامه ادعا مي. شد حيرتي بود كه پس از وفات امامان پيشين، در جامعه شيعه پديدار مي

هـاي متعـددي منشـعب شـد و      جامعه شيعه به فرقه 7كه پس از وفات امام حسن عسكري

وي . معتقد شدند كه ايشان فرزندي داشته كه امام دوازدهم و غائب است �اندكيفقط اقليت �

نوه امپراتور بيزانس  4ها مادر امام زمان هايي كه طبق آن كند گزارش در جاي ديگر ادعا مي

كدام  اميرمعزي براي هيچ يك از اين ادعاهايش كه هيچ. افسانه هستند �بدون ترديد�اند،  بوده

كند و اين بر خلاف روش علمـي   دليل روشني هم ندارند؛ شواهدي ارايه نميبديهي نيستند و 

  . و منطقي پژوهش است

گيرد و  وي همچنين در برخي موارد، شواهدي را كه بر خلاف مدعايش هست، ناديده مي

كند  براي مثال، وي ادعا مي. كند كه بر مدعاي او چندان دلالتي ندارد شواهدي را استفاده مي

بـا   4كنيـه بـودن مهـدي    نـام و هـم   هـا هـم   خاستگاه احاديثي كـه مفـاد آن   �بدون شك�

معناي اين ادعا آن است . است؛ ماجراي قيام مختار به نفع محمد بن حنفيه است 6پيامبر

نفرموده و در جريـان قيـام مختـار ايـن روايـات ابـداع        6كه چنين احاديثي را واقعا پيامبر

محمد بن حنفيه هنگامي كه مهدي �: گويد ايش ميوي به عنوان شاهدي براي مدع. اند شده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .9و  7هاي نوشت كنيد به پيمراجعه . ١
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منبـع  . �اسـت  6كنيه پيـامبر  نام و هم خوانده شد، اظهار داشت فضيلت او اين است كه هم

 : اين نقل قول، گزارش ذيل از ابن سعد است

كانوا يسـلمون  : حدثنا أبو عوانة عن أبي حمزة قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال
أجل أنا مهدي أهدي إلى الرشـد  : فقال. عليك يا مهديسلام : على محمد بن علي

فإذا سلم أحـدكم فليقـل سـلام    . اسمي اسم نبي االله و كنيتي كنية نبي االله. و الخير
مردم به محمد بن : گويدابي حمزه مي ؛القاسم السلام عليك يا أبا. عليك يا محمد

مهدي هسـتم و بـه   پس پاسخ داد؛ بله، من ! سلام بر تو اي مهدي: گفتندحنفيه مي

. و هـم كنيـه ايشـان هسـتم     6هم نام نبي االله. كنمسوي رشد و خير هدايت مي

سلام بـر تـو   ! سلام بر تو اي محمد: پس هر كس خواست به من سلام دهد، بگويد

  ).70، 5ج: 1990ابن سعد ! (اي اباالقاسم

نفيـه چنـين   كه محمـد بـن ح   كه اين گزارش را معتبر بدانيم، صرف اين اولا، با فرض اين

اتفاقـا همـين   . 1در اين زمينه سخني نداشته است 6گفته باشد، بدان معنا نيست كه پيامبر

دهد كه در ذهن مخاطبان محمد بن حنفيه، مهدي كسي بوده است كـه بـا    گزارش نشان مي

نـام و   كنيه باشد؛ زيرا ظاهر كلام محمد بن حنفيه اين است كـه هـم   نام و هم هم 6پيامبر

اي بر مهـدي بـودن خـود معرفـي      را به عنوان دليل و نشانه 6ن خود با پيامبركنيه بود هم

نامي فضيلت و امتيازي براي او است و  كه صرفا منظورش اين باشد كه اين هم كند، نه اين مي

ثانيا، كمي پيش از اين نقل قـول، ابـن سـعد    .  چون او داراي فضيلت است؛ پس مهدي است

خودشـان شـبيه    6كه پيـامبر  به روشني شاهدي است بر اينكند كه  هايي ارائه مي گزارش

  : اند بودن اسم و كنيه مهدي را با خودشان مطرح كرده
من مثل شما جرأت نـدارم  : طلحه به ايشان گفت. و طلحه شد 7بحثي بين علي

كسي از امت من حق نـدارد اسـم و   : عمل كنم كه فرمود 6خلاف حرف پيامبر

 7علـي . خاب كند، و شما اين كـار را انجـام داديـد   كنيه مرا براي فرزند خود انت

برو به اين . جري، كسي است كه خلاف كلام خداوند و پيامبرش عمل كند: فرمود

- شهادت مي: گفتند! شهادت بدهيد: فرمود. ها آمدندافراد از قريش بگو بيايند؛ آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يـذهب الـدنيا   «: خـوانيم چنين مـي  ،در روايتي از پيامبر كه نسبت بدان ادعاي تواتر نيز شده است.  ١
  ).1387مؤسسه معارف اسلامي، : ك.ر »... حتَّى يبعثَ اللَّه رجلاً منْ أهلِ بيتي يواطئُ اسمه اسمي
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در آينده پسري براي تو، هـم نـام و   : فرمود 7به علي  6دهيم كه رسول االله

 1كنيه من متولد خواهد شد و هيچ فرد ديگري به چنين نام گـذاري مجـاز نيسـت   

  ). 68 – 67همان، (

گونه شواهد و با ارائه تفسير غير دقيق از شـواهد خـود،    اما اميرمعزي با ناديده گرفتن اين

  . كند اساس مطرح مي قاطعانه ادعاهايي بي
: گويد ويسنده مقاله اين است كه ميهاي ن زني نمونه ديگري از استدلالات ضعيف و گمانه

در احاديث فراواني از ذكر نام مهدي نهي شده و به جاي آن از القابي مانند مهـدي و قـائم و   
دهنـده   بازتـاب �دارد كـه ايـن امـر    سپس اظهار مي. صاحب الزمان براي او استفاده شده است

شود،  و تالي فهميده ميچه از اين مقدم  آن �.ترديدهايي است كه در مورد مهدي وجود داشت
خواهد بگويد نهي از به زبان آوردن نام مهدي به ايـن دليـل بـوده كـه      اين است كه وي مي

لذا تا زماني كه اوضاع روشن شود، . دانسته است كه نام مهدي چيست جامعه شيعه دقيقا نمي
  . گفته شده است كه نام او را به زبان نياوريد

وقتي در احاديث متعدد به روشني گفته شده است كـه  . چنين استدلالي مايه تعجب است
نام پيامبر است و در احاديث ديگري، بنا بر ملاحظاتي گفته شده است كه شـيعيان   مهدي هم

توان نتيجه گرفـت كـه هويـت مهـدي       را به زبان بياورند؛ چگونه مي) م ح م د(نبايد اين نام 
ها نامي در راي شيعه مجهول بوده است، آناصولا اگر نام مهدي ب. برايشان نامعلوم بوده است

  . ذهن نداشتند كه بخواهند آن را به زبان بياورند
توان در فهم او از ديدگاه ابوسهل نوبختي  هاي نويسنده مقاله را مي دقتي نمونه ديگر از بي

نظريه اول آن است كه شيخ صدوق بـه ابوسـهل   : كند وي دو ديدگاه از ابوسهل نقل مي. ديد
اسـت   �موجود العين في العـالم ثابـت الـذات   �دهد كه وي معتقد بود امام دوازدهم  ينسبت م

. كنـد كـه در بـالا گذشـت     ديدگاه دومي را هم از ابن نديم نقل مي). 90ص: 1395 ،صدوق(
از ايـن  . كند هيچ يك از دو ديدگاه بعدها از سوي جامعه شيعه پذيرفته نشـد  سپس اظهار مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقـع بـين   : حدثنا الربيع بن المنذر الثوري عن أبيه قال: د بن الصلت و خالد بن مخلد قالاأخبرنا محم«.   1
سميت باسمه و كنيت بكنيته و قد نهى رسـول  . لا كجرأتك على رسول االله :طلحةفقال له  طلحةعلي و 

اذهـب يـا   . هء من اجترأ على االله و على رسـول  إن الجري: علي  فقال. االله أن يجمعهما أحد من أمته بعده
 ص نشهد أن رسول االله: بم تشهدون؟ قالوا: قال فجاؤوا فقال. لنفر من قريش. فلان فادع لي فلانا و فلانا

   .»قال إنه سيولد لك بعدي غلام فقد نحلته اسمي و كنيتي و لا تحل لأحد من أمتي بعده
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كه وي فهم خاص و نادرستي از ديدگاه اول داشته است؛ زيـرا بـا   شود  اظهار نظر فهميده مي
شود كه اين ديدگاه دقيقا همان ديـدگاهي اسـت    ملاحظه مي 1مراجعه به نقل مرحوم صدوق،

  . كه شيعه تا به امروز به آن معتقد بوده است
اجتماعي  -توان يافت كه ديدگاه رايج شيعه، مولود عكس العمل سياسي با قدري دقت مي

لماي شيعه و ديدگاهي حديث الظهور نبوده است و بيان ابو سهل كه ايشان را موجود العين ع
  . كنند دانند، چيزي جز اين نيست كه ايشان در همين دنيا هستند و زندگي ميو ثابت الذات مي

  نتيجه گيري

 اثر اميرمعزي، با وجود تتبـع نسـبتا خـوب و    �مفهوم مهدي در تشيع دوازده امامي�مقاله 
اشـكالات روشـي،   . بيان روان و ساير امتيازاتي كه دارد، داراي اشكالات جدي و اساسي است

در اين نوشتار، برخي از اين مشـكلات مـورد بحـث و بررسـي قـرار      ... . استنادي، تحليلي و 
توان تعداد امامان، اصل مسئله مهدويت و تعلق مهدي به خاندان پيامبر را در واقع مي. گرفت

  .عي بين شيعه و سني دانست كه مورد غفلت متن مذكور قرار گرفته استامري اجما
طلبد؛ اما اميدواريم  تر مي نقد مفصل مطالبي كه در اين مقاله بيان شده است، مجالي وسيع

اين نوشتار گامي هرچند كوچك در جهت معرفي آثار محققان غربي در زمينـه مهـدويت بـه    
هـاي   زمينه ساز ورود عالمان متعهد شيعه به عرصـه  پژوهشگران داخلي باشد و  به سهم خود

  . گردد :تر تعاليم اهل بيت  بين المللي براي معرفي دقيق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنة و ما أشبهها فما تنكرون من رفـع   و قد سألونا في هذه الغيبة و قالوا إذا جاز أن يغيب الإمام ثلاثين« . 1
عينه عن العالم فيقال لهم في ارتفاع عينه ارتفاع الحجة من الأرض و سقوط الشرائع إذا لم يكن لهـا مـن   
يحفظها و أما إذا استتر الإمام للخوف على نفسه بأمر االله عز و جل و كان له سبب معـروف متصـل بـه و    

دة في العالم و بابه و سببه معروفان و إنما عدم إفتائه و أمره و نهيه كانت الحجة قائمة إذ كانت عينه موجو
ظاهرا و ليس في ذلك بطلان للحجة و لذلك نظائر قد أقام النبي ص في الشعب مدة طويلة و كان يـدعو  
الناس في أول أمره سرا إلى أن أمن و صارت له فئة و هو في كل ذلك نبي مبعوث مرسل فلم يبطل توقيه 

من بعض الناس بدعوته نبوته و لا أدحض ذلك حجته ثم دخل ع الغار فأقام فيه فلا يعرف أحد  و تستره
موضعه و لم يبطل ذلك نبوته و لو ارتفعت عينه لبطلت نبوته و كذلك الإمام يجـوز أن يحبسـه السـلطان    

واجبة و إن لم يفت و  المدة الطويلة و يمنع من لقائه حتى لا يفتي و لا يعلم و لا يبين و الحجة قائمة ثابتة
لم تبطل نبوته   ثابت الذات و لو أن نبيا أو إماما لم يبين و يعلم و يفت  العالم  في  لم يبين لأنه موجود العين

   ).91 – 90ص :1395 ،صدوق(» و لا إمامته و لا حجته و لو ارتفعت ذاته لبطلت
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  چكيده

فربه و انديشه خيز در عرصـه   ايه چيستي و تنوع ترفندهاي مدعيان مهدويت، از جمله پرسمان

هـا در زمينـه ترفنـد     با وجود رويكرد فراگير به پديده مدعيان، كاوش. مطالعاتي مهدويت است

. شناختي مورد مطالعـه قـرار نگرفتـه اسـت     شناسي مهدويت اندك و اين مقوله با رويكرد روان

عيان مهدويت در ايران هاي مد اين جستار با اذعان به اهميت موضوع و با رسالت بررسي ترفند

  .تحليلي به فرجام رسيده است –معاصر و با روش توصيفي 

هاي قضايي مورد اهتمام نگارنـده   ه هاي صوتي و تصويري، پروند برخي از مستندات، نظير فايل

هاي اين  ترين يافته مغز شويي، مظلوم نمايي و ايجاد شخصيت كاذب، از جمله مهم. بوده است

  .روان شناختي مدعيان است  پژوهه در ترفندهاي

شناسي، جذب،  مهدويت، مدعيان دروغين، ترفندشناسي، ايران معاصر، روان :واژگان كليدي 
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  مقدمه . 1

مدعيان دروغين مهدويت، با سوء استفاده از انديشه مهدويت، همواره بـه عنـوان يكـي از    

اريخ ايران معاصر كه از شـروع  ت. اند هاي اين انديشه سترگ به حساب آمده ترين چالش جدي

گيرد، از اين نوع  اسلامي را در بر مي انقلاب پيروزي از تاپس) م1796(سلسله پادشاهي قاجار

به طور ويژه پس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي ايـران، مـدعيان      . مدعيان مصون نمانده است

تـر   زمان ظهور، بيشها، و تعيين  ، ارتباط با امام زمان، همسري حضرت، تطبيق نشانه ملاقات

  . در كانون توجهات قرار گرفته است

تواند مـورد بحـث قـرار گيـرد، بررسـي       در زمينه مدعيان دروغين مييكي از اموري كه   

با مطالعه بر روي منابع مرتبط بـا بحـث   . ترفندهاي مدعيان در جذب و پايايي مخاطب است

. يافت توان دست مي اعتقادي اجتماعي، هاي مختلف سياسي، مدعيان، با انواع ترفندها  از جنبه

مدعي با اين ترفند مخاطب را در . است �ترفند روان شناختي�ها،  ترين اين ترفند يكي از مهم

  .گذارد موقعيتي خاص قرار داده و بر رفتار او به صورت پنهان يا آشكار تاثير مي

امنـه آن عـوام و   ، از آن جهت است كه  د اهميت و ضرورت موضوع ترفند روان شناختي 

كنـد بـا شـناخت كـافي از مخاطبـان خـود        گيرد و مدعي سعي مي خواص مردم  را در بر مي

ديگـر ماننـد   هاي جذب همان مخاطب را به كارگيرد؛ بـرخلاف ترفنـدهاي    ها و شيوه تكنيك

بنابراين، شناسـاندن ايـن، نـوع    . باشند ن معتقد ميامدار تر دين اعتقادي كه مخاطبان آن بيش

تواند در شناخت آنان و نحوه مواجهه با آنان و نهادينه سازي رويكرد پيش گيرانـه   ها ميترفند

متعـددي، از قبيـل     همچنـين از پيامـدهاي منفـي   . و مصونيت زا، كمك شاياني داشته باشـد 

 مهـدويت  گرايانـه  نجـات  انديشـه  تخريـب  و شـيعي  جامعه هاي ظرفيت هدردادن گرايي، فرقه

  .جلوگيري كند

يدن به تنوعات مختلف ترفندهاي مدعيان دروغين و روشمند كردن مطالعات سامان بخش

اي روشـمند در بـاب    در مطالعـه . هاي ديگر ترفندشناسي است در اين زمينه، از جمله ضرورت

، بايسـتي آگاهانـه تمـايزات و تنوعـات       موضوع مدعيان دروغين و بالخصوص ترفند شناسـي 

   .شمرد ترفندهاي مدعيان دروغين را بر

هدف اصلي اين مقاله، با توجه به منابع موجود، بررسي ترفنـدهاي مـدعيان دروغـين بـا رويكـرد      



  

 

77 

ها
ند

رف
ت

 ي
خت

شنا
ن 

روا
 ي

دع
م

ي
ن

ا
 

وغ
در

ي
 ن

دو
مه

ي
 ت
… 

نيز در صدد پاسخ به اين سوال است كه اين نوع ترفنـدها  از چـه جنبـه هـايي     . 1روان شناسانه است

پايـايي  اي بـوده و آيـا ترفنـدها در     تواند قابل بررسي باشد ؟ نقش ترفندها در جذب تا چـه انـدازه   مي

تحليلي  بـا تطبيـق    -اين نوشتار  با روش توصيفينقشي داشته است يا خير؟  مريدانوماندگاري 

  . هاي عيني تدوين يافته است بر نمونه

  پيشينه شناسي . 1-1

در حوزه مطالعات مدعيان دروغين مهدويت در ايران معاصر با رويكـرد روان شناسـي؛ دو   

آثاري كه به ترفندهاي مدعيان دروغين مربوط اسـت؛  ) الف :نوع اثر بايد مورد توجه قرار گيرد

در مـورد نـوع    .گرايي مورد بحث است آثاري كه در زمينه انحرافات روان شناختي و فرقه) ب

اي  هـاي فرقـه   اول، كتاب مستقلي يافت نشد و ترفندهاي مدعيان اين نوشتار از ميان كتـاب 

؛ )1388 :جمعي از نويسـندگان  ( �ژراههك� ؛)تا بي:حجامي ( �به سوي انحراف�مهدوي مانند 

ها استخراج گرديد كـه بـه    ها و فيلم و  برخي پرونده) بي تا: جامعه مدرسين قم( �قبيله حيله�

، �ما نميا درها  فرقه�اما در نوع دوم، تنها به دو اثر. 2اي ندارد مباحث روان شناختي هيچ اشاره

: اسـتيون (4نوشته استيون حسن�گسستن بندها�و) 1385:سيگنر ( 3نوشته مارگارت تالر سيگنر

در اين دواثر .هر دوكتاب توسط ابراهيم خدابنده ترجمه شده است . توان اشاره كرد مي) 1392
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لازم به ذكر است مراد از مدعيان دروغين مهدويت شامل تمام ادعاهاي حوزه مهدويت مانند ادعاي .  1
   .است... هاي ظهور و  امامت، ملاقات، تطبيق نشانه

هاي تاريخي و اعتقادي نگاشته شده است،  هدوي  معاصر، كتابهاي م گفتني است  در پيوند با فرقه . 2
 گري شيخي« كتاب چهاردهي، مدرسي مرتضي ؛»التاريخ في البابيون« كتاب الحسن، عبدالرزاق مانند

  .اند را تاليف كرده» بهاء و باب محاكمه« كتاب مصطفوي، حسن سيد علامه يا» گري بابي و
تر  اي او بيش اي در آمريكا بوده است كه مطالعات فرقه ضد فرقه روان شناس.) م2003م(خانم سينگر.  3

اين كتاب كه حاوي سه فصل است، در فصل اول بـه مسـئله فراينـد مغـز     . بر مسئله مغزشويي است
پردازد و در فصل سـوم   كنند، مي ها چگونه عمل مي در فصل دوم به بحث فرقه. كند شويي اشاره مي

  ).برگرفته از مقدمه كتاب(اشاره دارد ها  هاي نجات از فرقه به راه
 .آمريكاسـت  در اي ضـدفرقه  نهادهـاي  عالي ومشاور  شناسي روان رشته التحصيل فارغ حسن، استيون .4

 هـاي  راه سـپس  و كشند مي »بند« به را پيروانشان ها فرقه  كند مي اثبات »بندها گسستن« كتاب وي در
 فرقـه  مـدل  از آن جـاي  جـاي  در و كنـد  مـي  تفسير و تعريف مخاطب براي را بندها اين از گسستن
تـر بـر مسـئله كنتـرل      تمركز اين كتاب بيش .آورد مي مثال بوده، ها آن بند در ها سال خود كه مونيسم

 .ذهن است 
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امـا بـه    ؛ها اشاره شده است تنها به مباحث روان شناسي مغز شويي و چگونگي رهايي از فرقه

توان ادعا كرد به طـور ويـژه بـه     ، ميبنابراين.  اي نشده است اشارهها  ترفندهاي مختلف فرقه

تواند به  ترفندهاي مدعيان  با توجه به نگاه روان شناسي پرداخته نشده؛ لذا نوشتارپيش رو مي

  .عنوان اولين گام در پيشبرد اين ايده باشد

  روش تحقيق. 1-2

وغين است، برخـي از  رهاي مدعيان د كه اين پژوهش در صدد بررسي ترفند باتوجه به اين

تر به مدعيان پـس از پيـروزي انقـلاب     و برخي غير مشهوركه بيش رعيان دروغين، مشهومد

  .اسلامي ايران اشاره دارد

رو، بـه دو   جا كه از برخي مدعيان در منابع مكتوب  اسمي به نيامـده، نوشـتار پـيش    از آن

�مكتوب�روش 
،  در روش مكتـوب، مـدعيان  بابيـت   . جمع آوري شده است �غيرمكتوب�و  1

هاي انحرافي پس از انقلاب  اسـلامي  ايـران مـورد اسـتفاده قـرار       ائيت و برخي از جريانبه

هـاي   هـاي  مـدعيان و فـيلم    برخي پروندهاز گيري  در روش غير مكتوب با بهره. گرفته است

هاي انحرافي و معاونت تبليـغ   گروه فرقه ،ها كه در آرشيو مركز تخصصي مهدويت موجود  آن

ها  شدر هر دو روش با  توجه به گزار است؛ ترفندهاي آنان استخراج گرديدو ارتباطات موجود 

  .با مباحث روان شناختي بررسي و تحليل گردد مرتبطتلاش گرديد شگردهاي 

 است؛ معاصر ايران مختص كه پژوهش وزماني مكاني محدوده به توجه قابل ذكر است، با

تـري، از جملـه ارتبـاط     جـامع  اطلاعات اسلامي، انقلاب دوران در مدعيان وضعيت  زمينه در

 نهادهاي ناحيه از امكاني چنين كه بود نياز مستقيم با مدعيان  و امكان دسترسي به آنان مورد

 .ها و پرونده مدعيان بسـنده شـد   نگرديد و ناگزير به منابع با واسطه، مانند فيلم فراهم مرتبط

در حـوزه مباحـث روان شـناختي     هاي تخصصي ناگفته نماند كه مقاله پيش رو در صدد بحث

تبيين اين نكته بوده كه تنها وجه تمايز ترفند روان شناختي با ديگر ترفندها،  نبوده؛ بلكه در پي

  . ها از سنخ روان شناسي است شناسايي آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از ايـن رو  . ، منابعي است كه بـه طـور رسـمي توليـد و انتشـار شـده اسـت        »منابع مكتوب«مراد از  .1
 .به حساب آمده است » منابع غير مكتوب«اي آنان جزء ه هاي مدعيان و گزارش پرونده
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  جايگاه شناسي مباحث روان شناسي درجذب مخاطب. 1-3

: ، عبـارت اسـت از  1ارد مه يـر چتعاريف مختلفي دارد كه بنا به تعريف ري شناسي علم روان

ارنست و (هاي حافظه آدمي به منظور درك رفتار وي  هاي ذهني و ساخته تحليل علمي فرايند

توصيف، فهم و درك، پيش بيني و كنترل رفتار  اين علم  هدف). 1004ص: 2009همكاران، 

ان امروزه علم روان شناسي در موضوعات مختلف حضور جـدي و كـار بـرد فـراو    .استانسان 

هاي انساني كاربرد فراوان دارند؛ مثلا روان  هاي اين علم در مولفه به عنوان نمونه شاخه. دارد

شناسـي احسـاس و    شناسي انگيزش  و هيجـان، روان  شناسي شايعه، روان شناسي ترس، روان

كاوياني،  (ايفاي نقش كنند  �انسان�توانند در گستره  شناسي اجتماعي؛ همه مي ناادراك، و رو

كه مباحـث روان   تواند مورد توجه قرار گيرد؛ اين مي اما آنچه در بحث پيش رو). 2ص: 1387

است كه استفاده خوب و بد را از آن   شناسي در بسياري از ابعاد زندگي، همچون كاردي برنده

سازد؛ به طوري كه در بحث از مدعيان دروغين و ترفندهاي جـذب، بـا توجـه بـه      مي ممكن

شود كه اين، خود، گوياي جايگـاه   ها نمايان مي آمد، تصويري از اين شگردمواردي كه خواهد 

  .اين علم در جذب و پايايي مريدان است 

  ترفندهاي روان شناختي . 2

جا از  هاي مختلف تقسيم بندي گردد؛ اما در اين تواند از جنبه هاي  روان شناختي مي ترفند

 :به آن نگاه شده است)  ان فرقهثابت ماندن در مي( �پايايي�و  �جذب�دو زوايه 

  ترفندهاي جذب . 1 -2

ترفندهايي است كه مدعي در ابتداي كار تشكيل گروه يـا فرقـه انحرافـي از آن اسـتفاده     

هايي اشاره  كه به نمونهآيد؛  كند و به عنوان اولين مرحله از كار تشكيلاتي او به حساب مي مي

  :شود مي

  انتساب دروغيناعتماد سازي كاذب با ابزار . 2-1-1

 ميـان  پيونـد  سـاز  زمينـه  اعتمـاد  .است �اعتماد سازي كاذب�مدعيان  ييكي از ترفندها

در  شـود و  مـي  آغـاز  مادر و نوزاد ميان رابطه يعني رابطه، نوع ترين نزديك از كه هاست انسان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. richard mayer 
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اعتماد نقش زير ساختي در الگوهـاي رفتـار   . كند هاي زندگي سرايت مي ادامه به ساير عرصه

ها دارد؛ چرا كه در مشاركت، همكاري، و پذيرش اعتقاد، آنچه بيش از هر امري  رتباطي انسانا

 اريكسون اريك مشهور، شناس روان. تعيين كننده است، اعتماد مخاطب به طرف ارتباط است

 و دانـد  مي شخصي رابطه هرگونه اساسي مبناي را �اعتماد�، در نظريه رشد، )م1902-1994(

 شخصـيت  ايجـاد  و سـازگاري  و انطباق در اصلي عوامل از را يكي اعتماد شدر و گيري شكل

كه بتوانند اعتماد مقابـل   مدعيان به خاطر آن ).245ص : 1385شولتر، (آورد  مي شمار به سالم

و مريـد  را جلب كنند، با زير پـا گذاشـتن شاخصـه صـداقت بـا انتسـاب دروغـين؛ در جـذب         

دين معنا كه براي تاييد كلام واعتقادات خود، مطالب مـورد  ب. كنند پذيري  ادعا تلاش مي باور

، هم  به اعتماد لازم  برسـد و  مريددهند  تا  سياسي  نسبت مي -ادعا  را به شخصيتي علمي 

ه  ، از اين ترفند اسـتفاد 1در ميان مدعيان، احمد اسماعيل بصري. ببرد هم به عظمت مدعي پي

  .فراوان كرده است

ي خود مـدعي  هااعبراي تاييد ادها  آنمدعي يماني توسط مريدان  در مستند ساخته شده 

) ها از مراجع عراق و آيت االله شناخته شـده اسـت   كه به گفته آن(هستند شيخ محمد يعقوبي 

كـد   تـا،  بـي : مسـتند دو قسـمتي يمـاني موعـود    ( يماني را تاييد و بـا او بيعـت كـرده اسـت     

اين درحالي است كه اولا ) ز تخصصي مهدويت انحرافي مركهاي  موجود در گروه فرقه16:الف

بـر مطالـب   رديـه اي  اين نكته تنها ادعا است و ثانيا خود طرفداران يماني مانند ناظم العقيلي 

تـاليف  ) 1426: العقيلي(الفكر الاسلامي و الفكر الديمقراطي  ةملحم اين روحاني عراقي با نام

  .كرده است

، به علمـاي عـراق بسـنده نكـرده، بلكـه  بنـا بـر        اين جريان، براي هموار كردن راه خود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سـال  حـدود  در وي .صـيامر  قبيلـه  از »بصـري  اسماعيل احمد« نام به است شخصي جريان، مؤسس .1
 .م1999 سال در و شد متولد بصره استان زبير، از شهرستان توابع از هوير نام به اي منطقه در .م1973

 وي، مـورد  در. )175 ص: 1390 كثيـر،  آل ،حيدري(  شد التحصيل فارغ بصره سيمهند دانشكده از
اسـت كـه    »فرزنـدي امـام  «و »يمـاني « ترين ادعاهاي وي از مهم كه شده مطرح ادعاها از اي مجموعه

يماني، موعود «و » ادله جامع يماني«توان در دو جزوه با عنوان  هاي او را مي مجموع ادعاها و ديدگاه
 اي ويژه توجه الزمان، آخر روايات در ايرانيان نقش دليل به جريان اين. جست و جو كرد »حجت االله

 و نيـرو  هزار 12 با ظهور هنگام  بايد و است »يماني« كه ادعا اين با وي. است داشته  ايران سوي به
  .پرداخته است ايران كشور در خود انحرافي افكار تبليغ به كند؛ خروج طالقان از جنگي مرد
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در تبليغ خود با اسم بردن برخي از علمـاي ايـران   ) 16ص: 1394سراب، (هاي رسيده  گزارش

  : گويد مي �ح ـ م �كه فردي به نام در صدد تاييد اين جريان است؛ چنان

شسـته  را در خواب ديدم كه متواضعانه بر روي صندلي ن ]برد اسم مي[يكي از مراجع 

دلايل يماني چيست؟ من هم دلايـل را بيـان كـردم؛ سـرش را     : به من گفت. است

  ).18ص : همان(تكان داد و انكار نكرد 

حجيت رويا قابل خدشه است؛  ؛در حالي كه علاوه بر عدم امكان راستي آزمايي اين رؤيا 

قـرآن،  (گانـه،   ارچه ادله از يكي وسيله آن به استنباط شرعي، احكام اثبات در اولي اصل زيرا

حكمـي   بـر  كـه  روياهـايي  .نيسـت  مقبول آن از خارج دليل هر و است )عقل و سنت، اجماع

  .باشد مي اعتبار خصوصاً اعتقادي دلالت كند، فاقد

 نبـوده  قائل روايت و نص برابر در خواب اعتبار به كسي شيعه، فقهاي و متكلمان ميان در

 حـدود  طي مباحثي مجلسي علامه و قمي يرزايحلي، م مرتضي، علامه نمونه سيد به عنوان

 ؛13 ص ،2 ج: 1405: مرتضـي سـيد  : اسـامي  ترتيب به( اند  كرده بيان را خواب و رويا اعتبار

 ،58 ج: 1403مجلسي، و 496 ص ،1 ج :1378 ،)قمي ميرزاي( گيلاني ؛ 98ص: 1401 حلي،

  . )238 ص

 6خـدا  رسـول  قالب در ار شيطان تمثل عدم روايت كه كسي به پاسخ در حلي، علامه

  : گويد خواند؛ مي مي

 عنـوان  هـيچ  باشـد، بـه   مخالف :بيت اهل دستور ظاهر با رويا و خواب از آنچه  

 توان است، مي موافق :بيت اهل دستورات ظاهر با نيز را آنچه و شود نمي پذيرفته

 ديـدن  و باشـد  نمـي  نيـز  هـا  خـواب  از دسته اين از اطاعت در وجوبي كرد؛ اما تبعيت

  ).98ص: 1401 حلي،( كند نمي واجب ما بر را اطاعتي خواب در 6پيامبر

  : فرمودند 7صادق امام كه روست اين از

�.شـود  فهميده خواب با بخواهد كه است آن ازتر  علمي و عزيزتر خدا، دين
1
كلينـي  (

  )482ص 3ج1407

تـوان   و مـي  بنابراين، استناد به خواب آن هم در مسائل اعتقادي، كاملاً قابل خدشه است

  .ازآن به عنوان نوعي ترفند، جهت تاييد ادعاي مدعي استفاده كرد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .»نْ ينَفَإِنَّ دزُّ مَلَّ أعج زَّ وع َّرَى  أَنْ  اللهي  م  يفالنَّو«.  
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�ع ـ ي �نمونه ديگراز اعتماد سازي جريان 
كه نوار سـخنان او بـه    او با ادعاي اين. است 1

  : گويد دست مقام معظم رهبري رسيده و ايشان سخنان وي را تاييد كرده است، مي

الان موضوع كاروان مطرح است
2

تاني در جمع هستند كه ايـن موضـوع را بـه    ؛ دوس

رسـانند؛ هـم سـي دي را     هـم نـوار را مـي   . رسـانند  گوش رهبر معظـم انقـلاب مـي   

  ).127ص: تا حجامي، بي(رسانند  رسانند؛ هم نامه و هم پيغام مي مي

 .اي به دادگاه ويژه روحانيت اين انتساب را رد كـرد  البته دفتر مقام معظم رهبري طي نامه

، موجود در معاونت تبليـغ و ارتباطـات مركـز تخصصـي     4ص: تا مدعي، بي اين بريخ بولتن(

  ). مهدويت

هنگام رو به رو شـدن بـا آن، چنـد      براي برون رفت از اين ترفند، ضروري است مخاطب

در اين نحوه اعتماد سازي چه چيزي يا از چه كسي نقل شـده  : پرسش اساسي را مطرح كنند

  توجه كنيم  يا آنان را  در موضوع مورد ادعا، قابل اعتماد بدانيم ؟است؟ چرا بايد به مدعيان 

تواند به عنوان  ميها  بر فرض اين كه اين افراد در تكنيك خود صادق باشند؛ آيا ادعاي آن

  يك ارزش ديني و اعتقادي مورد پذيرش قرار گيرد؟ 

  بودن ادعا يا مرحله. 2-1-2

از لحـاظ بـار   تر شروع و  دعاهاي جزئي و ملموستر خود، از ا مدعيان براي ادعاهاي بزرگ

ادعـاي  زمينه پذيرش را در بين مخاطب فراهم كرده و سـپس  پس از بررسي ابعاد آن، رواني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در و شـهرگذراند  ايـن  در ديـپلم  سـطح  تا را خود تحصيلات تهران؛1344 سال متولد »ي ـ ع« آقاي 1
 او بـراي  كـه  مشـكلاتي  دليـل  به اما شد؛ مشغول تحصيل به تهران دانشگاهاي از يكي پزشكي رشته

 و دانشـجويان  بـراي  سـخنراني  جلسـات  برگزاري سپس با وي .گشت اخراج دانشگاه از آمد، يشپ
 ماننـد  مبـاحثي  طـرح  بـه  و كرد جمع خويش گرد به را افرادي كم كم مذهبي  هيئات در و بسيجيان
 دولتي مسئولان بعضا و جوان افراد استقبال با وي  جلسات .پرداخت غيبت عوامل و ولايت توحيد،

 بحث اين ادعاها از يكي كه كرده مطرح را هايي ادعا خود، هاي تر سخنراني بيش در او. گرديد ور روبه
 هـاي  نعمـت  در 4 زمـان  امـام  از انتفـاع  است سپس مدعي وي. است زمان امام از »خاصه انتفاع«

 رجعـت  از يكي جزو ؛ وهمچنين)66 ص: تا بي حجامي،( است 7خضر حضرت و او آن از خاصه
  .) همان( باشد مي ظهور عصر در كنندگان

موضوع كاروان سلسله مباحث وي در پيوند با امام حسين مي باشد كه در قالب چهل شب با كاروان  .2
  حسيني به چاپ رسيده است 
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در ابتـدا، بابيـت و نيابـت امـام      1علـي محمـد شـيرازي   مانند كنند؛  تر خود را مطرح مي بزرگ

 به كردند، پيدا اعتقاد شيرازي مدمح علي به ابتدا كه كساني از بسياري. را ادعا نمود 4زمان

 است؛ 4زمان امام شناخت براي پلي او كردند مي فكر و بودند 4زمان امام شناخت دنبال

 طرفـداران  از از همـين رو، برخـي   .كردنـد  پيـدا  گـرايش  بـاب  محمد علي به دليل، همين به

 ادعـاي  او هك ـ شنوند مي وقتي.) ق1268م( �يزدي عبدالخالق ملا� مانند شيرازي، محمد علي

، 1ج: 1363بامـداد، ( گردانند برمي روي او از كرده تبديل �مهدويت� ادعاي به را خود �بابيت�

در  وكنـد   مـي  نبـوت  ادعاي 1265 سال در وي در ادامه از ادعاي اوليه فراتر رفت؛). 327ص

  ).98ص: تا فضايي، بي! (كند مي معرفي خداوند جوهر و ذات عنوان به را خود نهايت

 مهـدويت  ادعـاي  ابتـدا  همـان  از شـيرازي  محمد علي توان حدس زد كه اگر ديد ميتر بي

قابل ذكر است كـه  . بود سخت مردم براي هواداران شيخي او و موضوع اين پذيرش كرد، مي

مبلغان بهائيت در پاسخ به اين سوال كه چـرا علـي محمـد شـيرازي از همـان ابتـدا ادعـاي        

ــي   ــت؛ م ــرده اس ــوت نك ــدويت و نب ــ مه ــد گوين ــد، او از قاع ــت  درت ــرده اس ــتفاده ك يج اس

http://www.radiogoftogoo.ir/shobadyeshoom(اي كـه تنهـا دربرخـي مـوارد فقهـي       ؛ قاعده

توان ايـن عمـل علـي محمـد      بنابراين، مي. شود و در تاريخ بعثت انبيا سابقه ندارد استفاده مي

  . شيرازي را نوعي ترفند به حساب آورد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بـه  شـيراز  در .ق1235 محرم اول وي،. است بابيه فرقه مؤسس بزاز، رضا ميرزا فرزند شيرازي، محمد علي .1
(  خوانـد  درس شـيخيه  سران شاگردان از عابد شيخ نزد و كرد طي شيراز در را ييابتدا تحصيلات. آمد دنيا

 درس در و رفـت  عـراق  به آن، از پس. پرداخت تجارت به بوشهر در سال پنج وي. )74ص: 1352فيضي،
  .)100- 80: ص: همان( گرفت قرار خود استاد توجه مورد و كرد شركت رشتي كاظم سيد

 هيجـده  و) 113:همـان  ( كرد بابيت ادعاي باب، محمد علي) .ق1259م( رشتي كاظم سيد مرگ از پس
: همـان ( گرفتنـد  را وي بودنـد، اطـراف   مـذهب  شـيخي  همگي كه رشتي كاظم سيد شاگردان از نفر
 مهـدي « را خـود  بـالاتر،  ادعاي با .ق1260 سال در بابيت ادعاي از بعد اندكي محمد علي. )129ص

 ن،اسياسـتمدار  كه آمد وجود به ايران در هايي ناامني و شورش ،باب ادعاي با همزمان. خواند »موعود
 شـعبان  در تبريـز  درميـدان  بـاب  محمـد  علـي  سرانجام. گرفتند او تصميم اعدام به اميركبير جمله از

 مبهم غالباً محمد علي ادعاهاي و عقايد. )17، ص1ج:1375طباطبايي،  حسيني ( گرديد اعدام .ق1267
همـان،  ( شخصـي  دعـاوي  از اي پـاره  و صـوفيان   باطنيـان،  شيخيان، آراي از  است وتلفيقي پيچيده و

 سـجادي، ( اسـت  شـده  اشـاره  بـدان  بابيه منابع در و ثابت وي مهدويت و بابيت ادعاي ؛ اما)19ص
  .)35ص ،11ج :1381
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�گ ـ ف �نمونه ديگرخانم
جذب مريدان از اين تكنيك استفاده  همسري امام، براي مدعي 1

  :گويد وي مي.  كرده است

 جلسـه  عنـوان  به داديم، تشكيل خود منزل در را جلساتي بعد به 63 سال همان از  

 بـا  را خـود  ارتبـاط  قضـيه  رويـا  و خـواب  از اسـتفاده  با بعد و خواني روضه و موعظه

 ازدواج آينـده  در 4زمـان  امام با كه كردم ادعا پس از مدتي و كردم مطرح حضرت

هاي انحرافـي   انحراف، موجود در گروه فرقه  مستند روزنه: تا كريمي، بي( كرد خواهم

  ). مركز تخصصي مهدويت

  .نمايد گام به گام اين خانم در ادعاي خود بديهي مي ترفند

  گيري ارتباط.  2-1-3

  . معادل است ��Communication انگليسي با واژهو  افتعال باب از است عربي اي واژه ارتباط

ــي ييندآفر را طتباار ،لندوها رلكا  ــد مـ  دفر يك از كمحر يك لنتقاا آن فهد كه دانـ

: 1380 راد، محســنيان( اوســت رفتار تغيير رمنظو به )گيرمپيا( يگرد ديفر به  )رـــگطتباار(

 شناسـي  ن  روا ديـدگاه  از ارتبـاط : اسـت  معتقـد  انساني هنر كتاب در سيندگرن هنري. )44ص

  . )45 ص :همان( باشد معني انتقال متضمن كه شرايطي تمام حاوي است فراگردي

  : هايي است؛ از جمله شناسان، ارتباط خوب داراي مولفه ن  از منظر روا

ويژگي شخصيتي و نيازهاي رواني و اجتماعي مخاطب در نظر گرفته شـود؛ چراكـه    .اول

فطرت، محبت پذير و قهر ستيز يا تكريم پـذير و دوسـت دار محبـت    ها  از لحاظ  همه انسان

  . باشند مي

هاي گوناگون، از جمله در قلمرو رشد  تواند در زمينه پيام مي ؛موضوع و محتواي پيام. دوم  

ها و معيارهاي اخلاقي  عواطف و احساسات در حوزه شناختي و ذهني و در عرصه تفهيم ارزش

  .و اجتماعي مطرح باشد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـده  دارد كه خواب نما  به بعد عنوان مي 1363او از سال . تهران داراي مدرك ديپلم است1330وي متولد  .1
لذا نه جلد كتاب در اين زمينـه گـرد   .  به او امر شده كه براي حضرت تبليغ نمايد 4و از طرف امام زمان

اگـر مـن سـه نفـر مثـل تـو       : وي مدعي است كه حضرت به من فرمودنـد . آوري و به چاپ رسانده است
 ).143- 142ص: تا بيجامعه مدرسين قم، ! ( داشتم، تا حالاآمده بودم
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اوقات فراغـت  . محيط آرام و سالم، سازنده است ؛شرايط و موقعيت برقراري ارتباط. ومس 

ها و تعطيلات بهترين زمـان بـراي    معمولا اواخر هفته. هاي ارتباط است يكي از بهترين زمان

  ).12-3ص : 1383 ،افروز( برقراري ارتباط است 

باط گيري به جذب نيرو اقـدام  مدعيان دروغين با توجه به سه ويژگي مذكور در فرايند ارت

با انتخاب كودكان و نوجوانان حاشيه  �طرح روحي�به عنوان نمونه بهائيت در قالب . كنند مي

انسان دوسـتانه، دسـت بـه آمـوزش مفـاهيم       ـبه اصطلاح  ـ يكي از شهرهاي كشور با اقدام 

ام، در روزهـاي  هاي اجتماعي زده و با محتواي تبليغي بهائيت در محيطي آر اخلاقي و مهارت

موجـود    121كد: تا فيلم تبليغي اين گروه، بي(است  هفته به جذب اقدام نموده 18جمعه، طي 

اين طرح، طرحي تبليغي است؛ امـا ابزارهـاي آن كـاملا    ). در آرشيو مركز تخصصي مهدويت

و اجتمـاعي   ،هاي زيسـتي، عـاطفي   نفره با توجه به ويژگي 17اين گروه . روان شناختي است

  ها درك كرده و در ارتباطات خـود آن  هاي آن كان و نوجوانان، تمايلات و علايق و انگيزهكود

هاي انسان، نياز به توجـه،   توجه داشت كه از جمله ويژگيبايد به اين نكته . را به كار برده اند

تر اسـت بـه ويـژه در     در كودكان و نوجوانان اين احساس قوي .تكريم، صفا و صميميت است

هاي محروم و فاقد عطوفت و همبستگي خانوادگي زندگي  و نوجواناني كه در خانوادهكودكان 

  . كنند مي

ها كـه   اي كه مبلغان اين جريان، با ورود به پارك نمونه ديگر جريان يماني است؛ به گونه

گيـري كـرده و پـس از     تري هستند، با مخاطبان ارتبـاط  مردم در آن جا داراي فشار ذهني كم

و در ايـن تبليـغ     ليه براي القاي پيام خود، به روايات معصـومين اسـتناد جسـته   گفت گوي او

 اند نماز جمعه برگزاركرده ،نفر را جذب كرده و پس از جذب در منازل فريب خوردگان تعدادي

ي تحليلـي شـيرازه   ، كليپ اين مستند برروي خبرگزار http://shiraze.ir/fa/news: ك.ر(

  ).توسط سيماي فارس بارگزاري شده است

  القاي ماهيت ماورايي . 2-1-4

 �القـاي هـويتي مـاورايي   �تـوان آن را   در ميان مدعيان، ترفند ديگري وجود دارد كه مـي 

هاي ديگر معرفي كند  بدين معنا كه مدعي، خود را انساني ويژه و متفاوت با انسان. عنوان كرد

اين القا به دليل سهل بودن، ! م ملكوت  دارد و داراي قدرتي برتر و ويژه استكه دستي در عال

. ن در ميان مدعيان مشاهده شده است و آن، در واقع  نوعي عـوام فريبـي اسـت   ابه طور فراو
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، تاييد امور مدعيان به دست اهل بيت  ، علم آموزي مستقيم از اهل بيت ، شفاي مريض معجزه

في ديگر، از لحاظ رواني در عصـر غيبـت امـام معصـوم، اگـر مـردم،       از طر. از جمله آن است

در عوالم ارتباط دارد و بر روي زمـين داراي   :د كه  با حضرات معصوميننشخصي را ببين

نمونه اي از اين القائات بـه شـرح   .  دنشو اي است به صورت مضاعف جذب او مي قدرت ويژه

  : ذيل است

  غيب گويي. 2-1-4-1

هـا، نـه    لاي سـخنان خـود مطـالبي را بـه عنـوان ديـده       رتباط، در لابهمدعي ا �ع ـ ي �

  : كند؛ به عنوان نمونه هاي خود معرفي مي شنيده

عقايدم بر اسـاس آن  . كنم ها رامطرح مي بنده در خلال سفرها چيزهاي ديدم، ديده  

ها  ، نه خوانده هاست بر اساس ديده. ، نه چيزهاي كه خواندم ام چيزهايي است كه ديده

  ).5، ص 11جلسه : تا نظام عالم، بي(

، غيب و الهام و  شود منشاء مطالب وي از اين بيان و بيانات ديگر وي، به خوبي معلوم مي

ها زماني  ها، بايد گفت، اين ديده اين تنها ادعا است؛ اما درزمينه اعتبار اين ديده. مكاشفه است

عقل يا معصوم عرضه و به كمك آيـات و   تواند ارزش داشته باشد كه كشف و يا الهام، به مي

جالب توجه ايـن كـه خـود    . روايات ارزش گذاري شود؛ و الاّ از مكاشفات شيطاني خواهد بود

علاوه براين، ). 7، ص1جلسه  :همان(ها  اذعان دارد  مدعي به خطر پذيري و انحراف در ديده

گفتن، ارزش علمـي پيـدا    ها را دارد و به صرف هاي يك فرد براي ديگران ارزش شنيده ديده

بي تـا،  : حجامي(كه عاملي خارجي، مانند معجزه صحت آن را تضمين كند  كند، مگر اين نمي

  ).35ص

  !شاگردي نزد معصومان. 2-1-4-2

  تواند جزء القاي ماهيت ماورايي قرار گيرد، آموزش نزد معصومين است يكي از مصاديقي كه مي

مطلبي  هم او غير از و است شده ند كه شهيدك مي درباره معلمي صحبت �ي –ع �آقاي 

: چهل شب با كاروان حسيني، بـي تـا  (شده است  شهيد قبل سال 1400 كه گيرد؛ معلمي نمي

از مطالـب  ). همان(اين معلم طبق گفته وي، قرار است به ايشان فقه هم ياد بدهد ). 210ص،

. ايد يكي از معصـومان باشـد  مذكور اين ادعا برمي آيد كه معلم وي انساني معمولي نبوده و ب

ها و كنايـه هـايي كـه در     اين مطلب اگر چه به صراحت در سخنان وي نيامده است؛ از اشاره
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  !است 3آيد معلم وي حضرت زهرا مي لابه لاي مطالب وي وجود دارد؛ چنين بر

  ارتباط با عوالم ملكوت . 2-1-4-3

اظهـارمي   �ع ـ ي �ت؛ چنان كـه  ارتباط با عوالم فرازميني از ديگر ترفندهاي مدعيان اس

كند كه هميشه در حال رفت و آمد به عوالم بالا و حتي فراتـر از عـالم ملكـوت اسـت و جـز      

او مـدعي  . كسي توان حضور در آن عوالم را نـدارد  7و حضرت خضر 3وي،حضرت زهرا

گيرند  مي است، نور وي به اندازه اي است كه در عوالم بالا، بعضا نور وي را با نور ائمه اشتباه

بودم و اجازه يافتم زمينـه سـاز ظهـور حضـرت      3من پشت سر حضرت زهرا : گويد  مي و

  ). 169-168ص: 1388ژراهه، ك( .باشم

با شمشير علوي به جـان دشـمنان اهـل    �نامبرده ادعاهاي ديگري نيز داشته است، مانند 

؛ � گرفتـه شـده اسـت    تعبير خـواب از شـيعه  �؛ �هنگام احتضار مرا خواهيد ديد�؛ �افتم بيت مي

دشمنان غير انساني در تدارك حمله بـه ايـران    �؛�هاي دوقلو را ساحران سرنگون كردند برج�

  ).88-55ص : حجامي، بي تا(  �حمله شياطين به قم و مشهد�و  �اند

شود، انتزاعي است كه هـيچ ارزش و معرفتـي در آن وجـود نـدارد و      مي جملاتي كه از وي صادر

باشد؛ اما به اين ترفند، از آن جهت كه مدعي با ادعاي ارتباط با ملكـوت و امثـال آن   قابل اثبات نمي 

 ديگـر  و مخاطب ماند اومي ذهن شود؛ در مي نزد مخاطب شخصيتي ويژه و منحصر به فرد محسوب

، �يع ـ  �برخـي از مريـدان    به طوري كـه   .كند قبول آن برخلاف را مطلبي گونه هيچ نيست حاضر

تنـدي نسـبت بـه    هاي  مي شود، بر نمي تابند و موضع گيري مدعي ايناز دهايي كه به هيچ وجه نق

  .اند منتقدان داشته

  سوء استفاده از انگيزه پيشرفت . 2-1-5

1انگيزه پيشرفت�
به انگيزه دروني فرد براي رسيدن به هدف يا دستيابي به درجه معيني  �

و معمـولا بـا نيـاز بـه خـود      ) 55ص: 1385برونـو،  (از شايستگي در يك كـار، تعريـف شـده    

درافرادي كه نيازشـان بـه پيشـرفت    . همراه است) فعليت رساندن ظرفيت وجودي(شكوفاهي 

 هاي اين مسـير راتحمـل كننـد    بسيار زياد است، معمولا حاضرند دست به خطر زده و سختي

  .بگيردبر  تواند  امور مادي و معنوي را در اين انگيزه مي). همان(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 achievement motive. 
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 ،سـلوك  و سـير  هـاي  كـلاس  قالب در انگيزه دروني افراد  استفاده از اينبا سوء  مدعيان

 و داراي انگيـزه رشـد   4زمـان  امـام  هددلدا كه را حضرت، افرادي با ملاقات و نفس تزكيه

 معنويـت  ارتقاي كسب و براي  جريانات، اين مريدان از بسياري لذا. كنند مي جذب اند، معنوي

  .اند گذاشته خطر پر ميدان اين به پا

سـان  اشن اما اگر در مواردي كه انگيزه پيشرفت معنوي در افراد وجود نداشـته باشـد، روان  

، �آگاهي دادن از نتيجـه �، �ستايش�، �كيفر�، �پاداش�هاي بيروني  مانند  معتقدند با محرك

  ). 221، ص1ج: 1383شعاري نژاد، (1توان انگيزه افراد را تغيير داد مي

توان با بررسي مختصري از كارنامـه   ، مي�آگاهي دادن از نتيجه�به عنوان نمونه، درمورد 

�الف ـ ت  �مدعي
كه هركس  كند  اودر بياني در جمع مريدان ادعا مي. اين ادعا را اثبات كرد 2

كند كـه حـد و حسـاب     ماه تا يك سال چنان علمي پيدا مي 6در جلسات او شركت كند، بين 

هاي انحرافي مركـز تخصصـي    جود در آرشيو گروه فرقه، مو26كد  ،تا بي: فيلم مدعي ! (ندارد

  ). مهدويت

  شخصيت سازي كاذب مدعي. 2-1-6 

اين واژه بـه نقـابي اشـاره دارد كـه     . گرفته شده است �برسونا�از واژه لاتين  �شخصيت�

براي شخصيت تعاريف متعددي شده است؛ اما . زدند ها در نمايش به صورت خود مي هنرپيشه

هاي بيروني و قابـل مشـاهده و    شه اين كلمه قائلند كه شخصيت به ويژگيبرخي براساس ري

پس شخصـيت انسـان در قالـب    . ها را ببينند توانند آن كند كه ديگران مي هايي اشاره مي جنبه

تعريـف   �كـه باشـيم  �رسـد   گذارد، يعني آنچه به نظـر مـي   مي تاثيري كه شخص بر ديگران

  ). 12، ص1385، شولتز (شود  مي

ها طوري است كه توانايي اثر گذاري  هايي كه شخصيت آن اس تعريف مذكور، انسانبر اس

باشند  تر است در صدد ساختن شخصيت كاذب و كاريزما براي خود مي ها كم بر ديگران در آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مبتني است »اسكينر گيري از بيرون شكل«ها بر نظريه  اين محرك .1

اي از عصـمت قائـل اسـت و از جانـب      داند و براي خود درجـه  نامبرده خود را معصوم پانزدهم مي . 2
در مستندات پخش شده از او برجريان نزديكي . شود مريدان خود، نايب خاص امام زمان خوانده مي

  ).تا، موجود در مركز تخصصي مهدويت بي: هاي نامبرده اي از فيلم مجموعه( ردظهور تكيه دا
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درجـه   �و  �مكرربا حضـرت هاي  ملاقات�هاي مختلف، مانند  كه براي رسيدن به آن از حيله

  .كند استفاده مي. .و �اجتهاد و استاد تزكيه

  : صورت گيرد ذيل تواند از طريق ابزارهاي شخصيت سازي مي

هايي براي پاسـخگويي مراجعـان،    ها و تلفن تاسيس مكان. 3چاپ رساله، . 2اي،  تبليغات رسانه. 1

، ه، جـزو  تهيـه و چـاپ كتـاب   . 5،  ها و توزيع رايگان در بين عمـوم جامعـه   ضبط و تكثير سخنراني. 4

  .راه اندازي سايت و تبليغ خود در فضاي مجازي. 6،  هاي جذاب و باكيفيت شور، كاتولوگ، برو كارت

 بـا  غالبا را وي چرا كه مردماز اين شگرد استفاده كرده است؛  �1پ -ح �به عنوان نمونه، 

 شناختند مياش  شخصي سايت به مراجعه و ديگران معرفي ،جلسات در حضور ،ها كتاب مطالعه

مطالب كتـاب، ادبيـات    .بود بخشيده تقدس او شخصيت به هايش كتاب در دروغين مطالب و

 وي بـه  راكند تا خـود   مطالب و طرح شخصيتي والا از نويسنده در كتاب، خواننده را وادار مي

تـا،   بـي : فيلم مستند اظهارات نامبرده(  كند استفاده معنوياتش از و و نويسنده را زيارت ساندبر

از ديگـر ادعاهـا كـه بـه     ) موجود در مركز تخصصي مهـدويت : تا بي :و جزوه مريدان  451كد

هاي مكرر او با حضرت، اهدا قرآن از جانب حضرت به  ملاقات شود مي شخصيت سازي منجر

كه صلاحيت علمي داشته باشـد،   بدون اين �احوط الاقوال�وي و ادعاي اجتهاد با چاپ كتاب 

  ).همان(باشد  مي

  : گويد بعدها در اعترافات خود مياين، در حالي است كه مدعي 

 داراي عـادي  راه از توانسـتم  نمـي  مـن  .باشـد  شخصيت داراي دارد دوست كس هر

 براي كاذبي شخصيت با ورود به تشكيلات ديني ،جواني همان از لذا ؛شوم شخصيت

 ـ ،كـردم  مـي  نزديـك  انقلابيـون  به را خود چه هر ولي؛ ساختم خود  برخـي  خـاطر  هب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدس مشهد علميه حوزه وارد اسلامي انقلاب پيروزي از قبل ها سال: ش1314 متولد ،»پ-ح« آقاي .1
 در را »دينـي  انتقادات و بحث كانون«مشهد  مطرح روحانيون از يكي همكاري با 1342 سال در. شد

 شـد؛  دستگير 1344 سال در. گرفت قرار توجه مورد عالم، حضورآن دليل به كه كرد، تاسيس مشهد
 او اي نامـه  در ساواك ،برائت اعلام و انقلابي افراد ،سياسي امور از بردوري تعهد، مبني سپردن با ولي

 ايه ـ فعاليت به 4زمان امام با ديدار و نفس تزكيه مسائل طرح با انقلاب از پس او. خواند سالم را
 بـار  آخـرين  .شد آزاد سپس و دستگير مرحله دو طي .)145ص :1389اسحاقيان، ( پرداخت انحرافي

 وي. )451كـد  : تـا  بـي : اظهـارات   فيلم مستند(  گرديد تبعيد شهرها از يكي به دستگيرو 85 سال در
 .رفت دنيا از قلبي عارضه براثر 1394 درسال سرانجام
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 كـاذب  شخصـيت  ،�...� كتاب نوشتن طريق از لذا .نپذيرفتند مرا، هبندهاي  لياقتي بي

 خـداي  از و بـود  توهمـات  و نفس هواي آن همه كه دادم تشكيل خود براي ديگري

، موجـود در آرشـيو گـروه    451كـد : فيلم اعترافـات، بـي تـا   ( خواهم مي پوزش تعالي

  ).هاي انحرافي مركز تخصصي مهدويت فرقه

  ترفندهاي پايايي . 2-2

كـه جـذب شـدگان در     ندارد؛ اما براي اين �جذب�شود كه ماهيت  هايي گفته مي به ترفند

بـه مـواردي اشـاره    نمونه  به عنوان. كنند استفاده ميها  گروه باقي بمانند، مدعيان از آن ترفند

  .شود مي

  مغز شويي. 2-2-1

�مغزشويي�گيرد  شناختي كه بر روي افراد انجام مي ترين ترفندهاي روان يكي از مهم
يا  1

منـد بـراي تغييـر دادن     شوي مغـزي كوششـي اسـت نظـام     و شست. فكري است �باز سازي�

ايـن تكنيـك، در ابتـدا بـه وسـيله       ).178ص: 1390آرتـور اس، (هـا و باورهـاي فـرد     انديشه

در مورد زندانيان به كار گرفته شد و بعـدها بـه جاهـاي     هاي چين و شوروي سابق  كمونيست

يكـي از كاربردهـاي ايـن ترفنـد، مسـائل      ). 532، ص2ج: 1368مـان،  ( ديگر گسترش يافت

ها را پس  هاي مختلف بر روي مرتبطان خود انجام داده و آن اي است كه مدعيان با شيوه فرقه

  . اند از جذب، تغيير هويت داده

هـاي   هاي رواني خاصي صورت گيرد كه داراي مدل مكانيزم تواند از طريق مي فكري يزسازبا

كـه بتوانـد در    ايـن  فـرد بـراي  . 1: بـرد  مي مكانيزم نام 6از  2به عنوان نمونه سينگر. وتي استمتفا

محـيط زمـاني و فيزيكـي را    . 2دارد؛  ناآگاهي كامل نگـه مـي   مخاطب تغييرات ايجاد كند، او را در

حس ناتواني، تـرس و وابسـتگي در مخاطـب بـه وجـود       .3)ارتباطات و اطلاعات (كند  كنترل مي

رفتارهـا و برخوردهـاي جديـد ايجـاد     . 5كنـد؛   رفتارها و برخوردها سابق را سركوب مي. 4رد؛ آو مي

  ).51ص: 1385سينگر، (3آورد سيستم منطق بسته را به وجود مي. 6كند؛  مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Branwashing. 

2. Singer 

: 1385: سينگر، : ك.ر(تا هشت مورد نام برده اند ) Lifton(شناسان  مانند ليفتون  ديگر از روانبرخي  3
� 
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تـر بـه    اعضاي قـديمي آنان در جلسات . فرقه بهائيت اين ترفند را بسيار به كار برده است

ها به اعضاي جديد  آن. بايد رهبري فرقه را زير سؤال ببردهيچ كس نگويند  مياعضاي جديد 

بايـد از   ،شك كنند و در صورت هرگونـه ترديـد  ها  آموزش به نسبتآموزند كه هرگز نبايد  مي

 هاشـميان فـر، مـريم حايـك،     علـي ) (نوعي مغزشويي(مسئول بالاي خود راهنمايي بخواهد 

  ).130ص: 1393

ن از بهائيـت اسـت، در خـاطرات خـود چنـين نقـل       مهناز رئوفي كه يكي از نجات يافتگا

  : كند مي

ها  دادند تا به بچه هايي كه به من مي برنامه ،معلم مهد كودك بهائيان شدم زماني كه

 3ديدم كه چگونه از  ها بود و من مي شوي مغزي آن  و شست جهتكاملا در  ،بياموزم

و چگونـه بـا آوردن    دندكر سالگي، كودكان را نسبت به اسلام و مسلمانان بدبين مي

ترساندند و بـا وجـود    آنان را از خارج شدن از بهائيت مي هايي، ها و بيان داستان مثال

تحـري  �اسـاس   شعار بيكردند، بازهم  ايجاد مياين ترس و وحشتي كه در كودكان 

كردند كـه بهائيـان در پـانزده سـالگي      دادند و به ظاهر وانمود مي را سر مي �حقيقت

در حالي كه هيچ كـدام از   ؛توانند راه خود را انتخاب نمايند حقيقت مي پس از تحري

تـر، بهائيـان    هاي رديه را كه بيش كتابو هاي ساير جوامع  كتاب بهائيان حق نداشت

 شـده،  مسـلمان  بهـايي  رئوفي، مهناز(كند ها را نوشته بودند مطالعه  مسلمان شده آن

 .http://www.aviny.com/occasion) :ايران به نقل ازسايت با وگو گفت

مـدعي   1،�ح –ش �خـانم   ، مريـد و همسـر  �ج -ص�توان بـه   هاي امروزي مي از نمونه

                                                                                                                    

�  

  ).51ص 
 در. اسـت  داشـته  ناموفق ازدواج سه سالگي 37  تا كه ديپلم تحصيلات :تهران متولد ،»ح -ش« خانم .1

 كـرد  ازدواج مهمسرچهار عنوان به است، داروسازي دكتراي داراي كه »ج -ص« آقاي با 1375 سال
  ).نامبرده اظهارات روحانيت، ويژه دادستاني(

 امام كه شد مدعي آن از پس و كرد آغاز را خود فعاليت مذهبي هاي كلاس تشكيل با 1373 سال وي از
 ، بـا 1378 سـال  در !آقاسـت  خشـم  او خشم و امام تكلم او تكلم و است ارتباط در وي با 4زمان

 دعـوت  مكان آن به را گروه افراد و عزيمت شمالي هاي استان از يكي به همسرش مالي هاي حمايت
 تـرين  مهم از. پرداخت خود انحرافي هاي فعاليت به ادامه در .كرد معرفي حرم و كعبه را خود خانه و

 ترين مهم از يكي. است شرعي احكام اجراي 4زمان امام با ارتباط ادعاي بر علاوه وي هاي فعاليت
� 
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  :گويد او در اعترافات خود مي. اشاره كرد 4ارتباط با امام عصر

كرديم  هاي خود را به ما خورانده بود كه ما هر لحظه فكر مي چنان اين خانم انديشه 

چنان ما مسحور اين زن شده بوديم كه او نـزد مـا   .ان است كلام او از ناحيه امام زم

اي براي اوخريدم تا براي كار خير، مثل يك حرم استفاده شـود   خانه. يك قديسه بود

قدر از او حمايت مالي و عاطفي كردم؛ عقيده و جـانم   و به ارث كسي نرسد و من آن

جـا   ميليون در ايـن 300و  ميليون در تهران300را در اختيار او قرار دادم و نزديك به 

قدر سر سپرده او شده بوديم كـه اگـر بـه مـا      ما آن. براي او هزينه كردم) مازندران (

فلان انسان را العياذ باالله، حتي ولي فقيه خونش هدر است، ما اين كار  داد دستور مي

موجـود در  . 13كـد  :1385ص فيلم اعترافـات . ( به اسم امام زمان داديم را انجام مي

  .)ونت تبليغ و ارتباطات مركز تخصصي مهدويتمعا

  : خانم م ـ پ، يكي ديگر از مريدان همين گروه گويد

 يمترسـيد  خواستيم گروه را تـرك كنـيم، مـي    كرد كه اگر مي جوري با ما صحبت مي

  ).همان(واقع شويم  4مغضوب امام زمان

  مظلوم نمايي . 2-2-2

ايـن شـيوه بـه    . اسـت  �مظلوم نمـايي � يك اصل بسيار اساسي وموثر بر عمليات رواني، 

عنوان يك ترفند، همواره مورد استفاده افراد و گروهاي خاص سياسـي و غيـر سياسـي بـوده     

چنان كار آمد است كه حتي اگر حريف مقابل، براي جامعه توضيح دهد كـه   اين شگرد . است

هـاي روانـي    ويژگـي شما واقعاً مظلوم نيستيد؛ باز هم مظلوم نمايي موثر است و اين ناشي از 

شـايد بتـوان گفـت يهوديـان     . اسـت  وعاطفي افراد جامعه، مانند ظلم ستيزي و نـوع دوسـتي  

هاي جالب توجـه در   اند و يكي از پديده ها را از اين ترفند نموده ترين استفاده صهيونيسم بيش

مبحث صهيونيسم، مسئله يهود آزاري است؛ چرا كه در طول تـاريخ يهـود، جريانـاتي وجـود     

داشته كه به يهـود آزاري دامـن زده اسـت؛ بـه طـوري كـه ويـل دورانـت معتقـد اسـت در           

                                                                                                                    

�  

 صادر را ها آن ازدواج و طلاق حكم 4 زمان امام كه اين استناد به است، قطلا و ازدواج احكام، آن
 انحرافـي  اقـدامات  ديگـر  از 4زمان امام نام به خود مريدان زدن وكتك اعتراف گرفتن. است كرده
  ).همان(است  وي
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شـد   ها توسـط خـود يهوديـان اداره مـي     عقايد و شكنجه تفتيش هاي دستگاه مسيحي،  اسپانياي

اي ناآگاه و  منشا اين حركت، نياز جريانات صهيونيسم به بسيج توده). 22ص: 1382شيرودي،(

   .مظلوم نمايي بوده است

تواند بر جذب مريد و هم بر استمرار و پايايي مريدان موثرباشد؛ امـا بـا    مي اين ترفند هم 

  .به حساب آمده است ترفند هايي پايايي توجه به مستندات موجود، بحث مدعيان جزء 

از زمان تاسيس، همواره از اين ترفند در طول دوران حيات خـود   به عنوان نمونه، بهائيت

فضـل  �شايد اولين كسي كه به صراحت از اين ترفند سخن گفته باشـد،  . استفاده كرده است

او مدت دوازده سال نزد عبد البهـاء، بـه عنـوان مبلّـغ     . ، معروف به صبحي باشد�االله مهتدي

زبردست بهائيت و به عنوان نويسنده آنان از نزديك شاهد عملكرد رهبري بهائيان بود و پس 

صوص مهارت خاو در . افشاي ماهيت اين فرقه پرداخت از كشف حقيقت و تحول عقيدتي، به

ويژه بهائيان در مظلوم نمايي معتقد است آنان پس از هر فساد و تبهكاري كـه توسـط آنـان    

كنند و داد فريـاد بـه راه    پذيرفت در زمان بيزاري از آنان، ناله ستم ديدگي بلند مي صورت مي

در ). 70ص: 1386خسـرو شـاهي،   (دي نـداريم  ما در ايران آزا! اندازند كه اي مردم جهان مي

  :گويد جايي ديگر مي

 كوچـك  كار يك سر بر نفر دو ميان دهي در يا شهري در كه است آمده پيش بسيار 

 و رفتـه  او نزد درنگ بي شكسته، سرش خورد و زد در ها آن از يكي و درگرفته جنگي

 بـر ! مـردم  اي: كـه  كـرده  پخـش  جهـان  هـاي  روزنامـه  در و برداشـته  او از عكسي

 مسـلمان  يك كوچك، كار يك برابر در چگونه ببينيد و كنيد دلسوزي ما ستمديدگي

  ).71ص: همان! (شكند مي را بهايي يك سر

 دويـژه خـو   پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، بهائيت به دليل از دسـت دادن جايگـاه  

و فشار عليه  علل سياسي هاي متعددي زد كه علاوه بر دست به مظلوم نمايي  دردوران پهلوي

توان جلب توجه جهانيان و در اختيـار قـرار دادن امكانـات بـراي آنـان را از جملـه        ايران، مي

  .ها بر شمرد انگيزه

 1!، مدعي ارتباط با امام زمان اشـاره كـرد  �ب-ك�توان به جريان  از مدعيان امروزي مي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بـه  پـدر  توسـط  حوزوي، مختصر تحصيلات ار پس وي: بروجرد 1337 سال متولد ،»ب ـ ك« آقاي .1
 امامـان  عرفـان  سـير « عنوان تحت جلساتي باتشكيل  انقلاب، اوايل در  .گرديد ملبس حانيترو لباس

� 
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وجـه افكـار عمـومي و بـرانگيختن     با توجه به جايگاه پدر خود در بين مردم، براي جلب ت وي

او مظلومانه به �و  �مظلوم السلاطين�، �مرجع مظلوم�احساسات مردم، از پدر خود با عناوين 

  ).14ص : تا دادستاني ويژه روحانيت، پرونده نامبرده، بي(است  ، ياد كرده�قتل رسيد

نهادهـاي   نامبرده هنگام دستگيري، براي متشنج كردن جو منطقه و جلو گيري كـردن از 

مثـل پـدرم، ابـي عبـد      �با عبـاراتي ماننـد    ترمريدان در طي سخنراني امنيتي و حمايت بيش

براي دفاع از شما، قرآن، خدا، وجدان شما، وطن شـما   �؛ �ام درس ايثار به شما بدهم االله،آمده

االله ها بـه خانـه فرزنـد رسـول      بدانيد اين �؛ �تنم را به تيرباران عرضه كردم. ايستادگي كردم

؛ دست به مظلوم نمـايي  �سر خيابان ماشين گذاشته اند تا اجساد ما را ببرند �و  �حمله كردند

هـاي   ، موجود در گـروه فرقـه  17كد : تا فيلم سخنراني نامبرده در جمع مريدان، بي(زده است 

  ).انحرافي مركز تخصصي مهدويت

 ـ مبلغان اين فرقـه انحرافـي  . نمونه ديگر جريان يماني است اي، تخريـب   وح فشـرده در ل

و آتش زدن كتابخانه انصـار يمـاني و قتـل     2008ها، در تاسوعاو عاشوراي  مساجد و حسينيه

صدها نفر از انصار يماني توسط نيروهاي امنيتي عراق را مورد استفاده تبليغاتي گسترده قـرار  

فـي مركـز   هـاي انحرا  موجـود در آرشـيوگروه فرقـه    ،تـا  بـي : فيلم مستند يماني موعود(دادند 

اين اقدمات در حالي صورت گرفت كه انصار يماني در عراق، به دنبـال  ). تخصصي مهدويت 

  .اند اقدام مسلحانه عليه حاكميت عراق بوده

  ايجاد شخصيت كاذب درمريدان. 2-2-3

اهـداي شخصـيت   �برنـد   ي كه مدعيان در جلسات خود به كار مـي اييكي ديگر از ترفنده

شود كه حس وي  هايي به كار برده مي درباره مريد و مخاطب واژه است؛ بدين معنا كه �كاذب

اي كه مخاطب، حضور خود را در اين  دهد؛ به گونه شخصيت موجه مي انگيزد و به او را بر مي

هاي روان شناختي شخصيتي ماننـد   داند؛ به خصوص اگر زمينه جريان و فرقه مايه افتخار مي

                                                                                                                    

�  

 چنـد  طـي  و كرد مطرح غيب، از اخبار وزمان امام با ارتباط ادعاي مانند دروغيني، ادعاهاي »آسماني
 عيدتب و حبس به و دستگير متعاقبا خود انحرافي مسير از بازگشت وعدم مجدد آزادي و دستگيري بار

 .)صفحه شماره بدون: تا اين مدعي، بي بازخواني روحانيت، ويژه دادستاني. (گرديده محكوم
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  . در او وجود داشته باشد طلبي هجا و طلبي قدرت يا حس 1ضعف عزت نفس

�ز –ن �به عنوان نمونه آقاي 
در خطابي به ! ، مدعي فرزندي امام و نايب خاص حضرت2

بدون شماره، : 1387 بازخواني پرونده نامبرده،(خوانده است  �اصحاب كهف �ها را مريدان، آن

  ).14ص 

�م ـ ع  �نمونه ديگر آقاي
 ود، از عبـاراتي ماننـد  است كه در جلسات گروه به مرتبطان خ 3

شيطان حريف شما  �؛ �شود ايد؛ من به شما حسوديم مي بعضي هاتون خيلي خوب رشد كرده�

به كار  �!؛ شما نبريدا؛ او بريده از شما بريده از شما! شود؛ مژده بر شما كه نا اميدش كرديد نمي

ايـن ادبيـات   ). موجود در آرشيو مركز تخصصي مهدويت: 1389برنامه به سوي ظهور،(برد  مي

شود كه بانگاه قرانـي و روايـي،    در جمعي جوان و نوجوان صورت پذيرفته و در حالي بيان مي

  .دارد گري و انحراف انسان بر نمي شيطان تا آخرين لحظه دست از اغوا

�الف ـ و �آقاي : عنوان ديگر
 �خطاب به شاگردان و اهل محفل خويش، خطاب به خانم 4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـود بـه عبـارت     ارزيابي انسان از خود پنداره خويش بر حسب ارزش كلي آن عزت نفس ناميده مي 1
روشـهاي  بيابـانگرد، اسـماعيل،   (ديگر عزت نفس يعني ميزان ارزشي كه انسان براي خود قائل است 

 .)25، ص افزايش عزت نفس در كودكان و نوجوانان

در . او در يك خانواده كارگري در بغداد به دنيا آمـد . ش متولد بغداد است1336، متولد »ن ـ ز « آقاي 2
با شروع جنـگ  . قرار گرفت» ج -ع «سالگي پدر خود را از دست داد و تحت تربيت فردي به نام 7

بودن از عراق اخراج شد و به ايـران عزيمـت كـرد و در زمـان      ايران و عراق، به دليل ايراني الاصل
در قرارگـاه   69تـا   67پس از جنـگ، از سـال   . جنگ در جبهه شركت كرد و در آن جا شيميايي شد

بر اثر توهمات و به گفتـه خـود،    1370به عنوان راننده مشغول كار شد و از سال » صراط المستقيم«
را به منظور مبارزه با فسـاد تشـكيل   » ابونوح«روه موسوم به هايي از طرف معصومين، گ ديدن خواب

ن ـ مهـدي   «وي  داراي ادعاهاي متعددي است كه يكي از آن ها فرزنـدي امـام مهـدي بـا نـام      . داد
  (به دليل ارتباط نامشروع به رجم محكوم گرديد  75پس ازدستگيري، در سال » ن ـ ز«. است» محمد

  ).ز –پرونده انحرافات ن  يبازخوان
، متولد مشهد است كه به اتفاق خانواده به تهران آمده و در اواخر دهه هفتاد، كار خـود را در  »ع-م« . 3

ن و نهج البلاغه آغاز و كم كم در مقولـه مهـدويت ادعاهـاي خـود را     آهاي قر قالب برگزاري كلاس
 ).دادستاني ويژه روحانيت، پرونده نامبرده (مطرح كرد 

هـاي   با تاليف و سرقت» و -الف«ر تبريز و چند شهر ديگر گروهي به رهبري سال است د 50حدود  .4
علمي ار منابع اهل تصوف و عرفان به برقراري جلسات عرفاني اقدام نموده و در اين زمينه، افـرادي  

هـا، ارتبـاط    اي از ادعاهاست كه يكي از آن رهبراين گروه داراي مجموعه. گروه گرديده اند زجذب ا
� 
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  : گويد مي �الف ـ و

اي سـالكه   . انـد  ما خواهر گرامي و افتخار اسلام، عارفه جليل القدر اين را فرمـوده حت

اي مربي گرامي مكتب مولا كه مدتي است در مقام تسـليم و رضـا طـالبين     ! پاكدل

شما خود يكـي از سـتارگان درخشـان آسـمان     ! ايد حقيقي را تحت تعاليم خود گرفته

  ).143ص: 1390اسحاقيان،( �!شما زهراي زمانيد! قربان شما …حقيقتيد

گويي و  تملق سازي كه با نوعي شود، شخصيت طور كه از اين سه گزارش معلوم مي همان

هـاي   باشد و هم زمينـه  تواند باعث پايايي مريدان  انتساب القاب دروغين همراه است، هم مي

را در جذب ديگران را فراهم كند؛ زيرا اين نوع كلمـات و برخوردهـا، احسـاس بـزرگ بينـي      

باشد، با اين نوع ادبيات، سـريع  ) هرچند اندك(كند و اگر شخص دچار توهم  شخص قوي مي

  . جذب خواهد شد

  نتيجه گيري 

. انحرافي و مدعيان دروغـين اسـت   هاي هاي جدي مباحث مهدويت جريان يكي از آسيب

 ـ مهم از اين رو،. باشند آنان براي رسيدن به اهداف خود به جذب مريد مجبور مي رين هـدف  ت

اين نوشتار، شناسايي ترفندهاي اين مدعيان با نگاه روان شناختي در محدوده ايـران معاصـر   

 ـترف�تـوان ترفنـدها را در دو قسـمت     با توجه به منابع گفته شـده مـي  . بود و  �دهاي جـذب ن

بزرگان مبني بر پذيرش فرقه يا اعتقاد به دادن دروغ نسبت . منحصر نمود �هاي پايايي ندفتر�

بودن ادعاي مدعيان، تلقين ماهيت ويژه و مـاورايي، سوءاسـتفاده از انگيـزه     مرحله اي ها، آن

  .آيد پيشرفت مريدان؛ از جمله ترفندهاي جذب به حساب مي

هاي انحرافي پس از جذب به استمرار فرقه خود نياز دارنـد؛   اما با توجه به اين كه جريان 

ذهـن مريـدان بـا ابزارهـاي     كنتـرل  . باشـند  يبراي پايايي فرقه به شگردهاي جديد مجبور م

                                                                                                                    

�  

ي ديگر او اصل وجـود  هااز ادعا. داند است و به نوعي خود را معصوم مي 4امام زمان كامل وي با
البته آن توقيع نه وجود نايب خـاص را نـافي   «: او گفته است. نايب خاص در زمان غيبت كبرا است

  ).142ص: 1390اسحاقيان، (» ...است و نه تشرف به حضورشان را
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گويي با شخصيت سازي كاذب براي مريدان؛ از جمله ترفندهاي پايايي اين  و تملقمغزشويي 

  .هاست نوع جريان

توانـد    شود، مي مي و مصاديق فراوان در جريانات انحرافي ديدهها  نمايي كه به شيوه مظلوم

  .مك فراواني داشته باشد ها ك هم در بخش جذب و هم در پايايي فرقه

ترفندهاي مدعيان كاملا مهم و در خور توجه است؛ آنچه در ايـن ميـان مشـترك     اگرچه 

باشد، انديشه اصيل مهدويت است كه با توجه به اين انديشه، مدعيان از آن سوء اسـتفاده   مي

به مسئله كرده و از طرفي ديگر، به خاطر شيعي بودن جامعه اسلامي و توجه ويژه آحاد مردم 

امامت و مهدويت و عدم كسب شناخت دقيق از مسائل مهدويت، بسياري از خوش باوران در 

  .اند دام اين مدعيان قرار گرفته
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  هاي انحرافي مهدويتگرايي در جريانويلأهاي تبررسي و نقد شاخصه

محمد علي فلاح علي آباد
1

 

  چكيده

هاي انحرافي در موضوع مهدويت است؛ ، از بارزترين شگردهاي جريان�تأويل�گيري از بهره

-اي براي آنان مـي ص ديني را به منظور توجيه عقايد فرقهچراكه تأويل راه سوء استفاده از نصو

باوران تزيين كنند و مشـروعيت خـويش را بـه    توانند خود را براي دينگشايد؛ به نحوي كه مي

هاي انحرافي مهدويت، زمينه هاي تأويل در فرقهها و شاخصهشناخت ويژگي. ديگران بنمايانند

رو، ايـن  ازايـن . ها را كاهش خواهـد داد هاي اين فرقهيبفعاليت آنان را از بين خواهد برد و آس

هـاي انحرافـي   هـاي تـأويلات فرقـه   ها و ويژگـي پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي، به شاخصه 

كارگيري نصوص متشابه و ضعيف مربـوط بـه    ها، مانند بهبرخي از ويژگي. پردازدمهدويت مي

شي تأويـل، نظيـر جعـل و تحريـف در     هاي رونصوص تأويل شده است و برخي ديگر، ويژگي

گرايي، ضديت با نهاد گر، مانند ذوقهاي عملكردي تأويلدر دسته ديگر ويژگي. ها استفرقه

گيـرد و در نهايـت   روحانيت و طرح ادعاهاي تدريجي در قالب تأويل، مـورد اشـاره قـرار مـي    

  .دشوهاي تبليغاتي تأويل، مانند فضاسازي ايام ظهور برشمرده ميشاخصه

  .ها، مهدويت، تأويل نصوص دينيگرايي، فرقهتأويل: واژگان كليدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 mfallah193@gmail.com  حوزه علميه قم  4دانش آموخته سطح .  1
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  مقدمه

هـاي انحرافـي   از بسترهاي جذابي است كه در طول تاريخ، مورد توجه فرقـه  �مهدويت�

نظير آموزه مهدويت، نظير برپايي حاكميت الاهـي بـر كـل جهـان،     هاي بيمؤلفه. بوده است

كشيده بوده و لذا هاي آزاده و رنجهمواره آرزوي انسان كن شدن ظلم و برقراري عدالت،ريشه

. تمايل به موعود و منجي از نيازهاي فطري انسان و مورد تأكيد همه اديان الاهي بوده است

هاي انحرافي با درك اين حقيقت، با هدف سوء استفاده از ظرفيـت آمـوزه مهـدويت در    فرقه

اي، به تأويل نصـوص و مفـاهيم دينـي    ف فرقهراهبري امت اسلامي و به انگيزه پيشبرد اهدا

هاي آن، بـا هـدف جـذب     مشروعيت بخشيدن به فرقه و آموزه. اندآوردهآموزه مهدويت روي 

ها را در مسير گسترش عقايد فرقه با توسل به هـر  تر توده مردم، اولويت اول فرقه هرچه بيش

هاي معرفي جلوه. اندو ناصحيح شده ضابطهاي قرار داده و از اين رو گرفتار تأويلات بيوسيله

شود و هاي انحرافي ميتر هويت واقعي اين گروه حقيقي اين رفتار، باعث شناخت هرچه بيش

هـا و  هـا قـرار دارنـد؛ ضـرورت دارد ويژگـي     كه مردم در معرض تبليغات فرقـه  با توجه به اين

مـردم در برابـر تبليغـات    گرايي در آموزه مهدويت بازشناسي گردد تا تـوده  هاي تأويلشاخصه

  . اي آنان مقاوم شده و از لحاظ اعتقادي متزلزل نشوندفرقه

هاي انحرافي در آموزه مهدويت اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي، ابعاد تأويل فرقه 

هـايي نظيـر   را از زواياي گوناگون مورد واكاوي و بررسي قرار داده و با در نظر گرفتن مؤلفـه 

هـا، بـه   هاي ترويجي فرقهگر و شيوههاي تأويل وش تأويل، اغراض و گرايشمتون تأويلي، ر

  .پردازدهاي تأويل در انحرافات مهدويت ميها و شاخصهكشف و استخراج ويژگي

است » بازگشت«و » رجوع«به معناي » أول«در باب تفعيل و ماده » أول«تأويل از ماده 

را داراي دو اصـل ابتـدا و انتهـا    » أول«اده و إبن فارس، م ـ) 359ص ، 8 ج :1409 فراهيدي،(

نقل ظاهر لفظ از معناي اصلي «و در اصطلاح ) 158ص ،1 ج :1404ابن فارس، (دانسته است 

-است؛ به نحوي كه اگر دليل نبود، هيچ) قرينه(به معنايي ديگر است و آن نقل محتاج دليل 

كـه كاربسـت    بـا ايـن   1).80ص ،1 ج :1367 ابن اثير،(» شدگاه از ظاهر لفظ چشم پوشي نمي

 تاويل در آيات قرآني و روايات به معناي لغوي ناظر است، بايـد درنظرداشـت ظرفيـت لغـوي    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ظـاهر  تـرك  مـا  لـولاه  دليـل  إلـى  يحتاج ما إلى الأصلى وضعه عن اللفظ ظاهر نقل  بالتأويل المراد« . 1
  .»اللفظ
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و مصالحي را كـه سـبب نـزول احكـام و       هاتأويل، علاوه بر بيان مفاهيم و مصاديق، حكمت

ويژگـي مشـترك    .)19ص: 1382شـاكر،  (گيـرد   شرايع و معارف شـده اسـت نيـز در بـر مـي     

بردهاي تأويل در نصوص ديني، آميختگي آن كاربردها با نوعي خفا، پوشيدگي و نـامعلوم  كار

بنابراين، مقصـود از تأويـل در   ). 31ص: 1379بابايي و ديگران، (بودن آن براي همگان است 

گرايـي، خصيصـه   تأويلو  هاي باطني و خلاف ظاهر از متن مقدس استاين نوشتار، برداشت

و از تأويل صحيح عـدول   ويلي است كه در مسير تأويل راه خطا پيمودههاي تأرفتاري جريان

  .اند كرده

  هاي متون تأويليشاخصه .1

  تأويل در نصوص متشابه. 1-1

هاي انحرافي، تمسك به نصوص و روايات متشـابه در  هاي تأويل در فرقهاز جمله ويژگي

ست كه در معاني مختلف قابـل  اين امر به دليل قابليت و ظرفيت متون متشابه ا. تأويل است

مفيـد،  ( �أمـر جديـد  �را با  4انطباق و تأويل است؛ مانند رواياتي كه ظهور حضرت مهدي 

امـر  �تعبيـر  . دانسـته اسـت  ) 194ص: 1397نعماني، ( �كتاب جديد�يا ) 384، ص2ج: 1413

مفاهيمي اسـت متشـابه و در معـاني متعـددي قابـل تمسـك اسـت؛         �كتاب جديد�و  �جديد

كه تأويل صحيح آن، نماياندن چهره حقيقي اسلام و زدودن انحرافاتي است كه در طول  چنان

 �امر جديد�همچنين ). 253ص ، 3 ج: 1412 صدر،(ساليان متمادي به اسلام داخل شده است 

در تأويلات بهاييت، به معناي اين است كه قائم آييني جديد؛ يعني آيين بابيـت و بهاييـت را   

و در كلمات اسماعيليه بـه قيـام نـاطق از سلسـله     ) 29ص: تاشيرازي، بي(كند پايه ريزي مي

در جريـان   �امـر جديـد  �). 47-46ص: تاغالب، بي(مراتب امامان اسماعيلي تأويل شده است 

قبل از ايشـان تأويـل شـده اسـت      احمد الحسن به تفكيك قائم از مهدي و ظهور فرزند امام

غربت دانسته؛ آن گونه  روايتي كه بازگشت اسلام را به و يا) 6ص :تاجمعي از نويسندگان، بي(

، مفهومي �بازگشت اسلام به غربت�). 139ص: 1410كوفي، (كه آغاز آن با غربت بوده است 

جريان احمد الحسن آن را كه  توان از آن تأويل كرد؛ چنانمتشابه است و معاني متفاوتي را مي

هايي نظير اسماعيليه براي امامـان  نيز گروه ها، پيش از آندليل صحت مدعاي خويش گرفته

و بهائيت براي استدلال به ) 372، ص3ج :1409و ابن حيون  13، ص5ج: تاداعي، بي(خويش 



 

 

104 

هم
زد

شان
ل 

سا
 /

ه 
مار

ش
55/ 

ن
ستا

زم
 

13
95

  

  ).143ص: 2001گلپايگاني، (اند  بهره برده صحت ادعاي باب از آن

مـورد   از جمله تعابير متشابه در روايات كه لازم است با دقت مورد ملاحظه قرار گيـرد تـا  

اي امكـان  هاي منحرف قرار نگيرد؛ اتفاقاتي است كه در هر عصر و زمانهسوء استفاده جريان

آخرالزمان در روايات؛ از جمله اشاعه برخي از گناهان، يا  خصوصياتوقوع دارد؛ مانند برخي از 

 هاي متعـددي در ها كه نظاير آن در زمانشورش مردم در برخي از مناطق و يا شيوع بيماري

هاي تأويلي از آن ارائه هاي آخرالزمان كه بياناز جمله ويژگي. ادوار گذشته تحقق يافته است

هـاي متعـددي   شده، ادعاي نفهميدن قرآن و عمل نكردن به آن است كه مورد ادعاي فرقـه 

ها، نظير اسماعيليه و بهائيت، مـدعي  مانند بهاييت و فرقه احمد يماني بوده و بسياري از فرقه

  .تأويل صحيح نصوص ديني خصوصاً قرآن هستند ارائه

  استناد تأويل به منابع ضعيف و متĤخر. 1-2

. هاي انحرافي، بهـره گيـري از روايـات ضـعيف اسـت     هاي تأويل در فرقهيكي از ويژگي

. ها غالبا پر از اغلاط و اختلافات فاحش نسبت به نسخه اصـلي روايـت اسـت   گونه كتاب اين

به روايات لازم است علاوه بر بررسي وثاقت راويان، منبع روايت نيز اعتبار رو، در استناد  ازاين

سنجي شود؛ به نحوي كه در استناد به منابع كهن معتبر در موضـوع مهـدويت، نظيـر كتـاب     

تـري داشـته و در    كافي يا كمال الدين يا غيبه نعماني و طوسـي، آن مطلـب اسـتواري بـيش    

جا كه روايات ضعيف السند، نظير رواياتي كـه   از آن. تري وجود دارد تمسك به آن مشكل كم

غاليان در سلسه اسناد آن حضور دارند و يا نويسنده كتاب ضابط نبوده و تعابير روايـات را بـه   

صورت محرف در كتاب خويش به ثبت رسانده اسـت؛ بسـتر بسـيار مناسـبي بـراي مـدعيان       

تـرين بهـره را از آن خـود     شده بيش كند تا از اين روايات تحريفدروغين مهدويت فراهم مي

  .كنند

الاسلام و ماذا قال علي عن آخرالزمان، از جمله ايـن منـابع اسـت كـه      بشارةهاي  كتاب

 ؛)47، ص4ج: تـا اسـماعيل بصـري، بـي   (زمينه مساعدي براي ادعاهاي جريان احمد الحسن 

جهت اختلافاتي كه با  ها از منابع متأخر است؛ بهكه اين كتابفراهم آورده است؛ يعني با اين

اي مناسبت داشته است؛ بسيار مورد استناد روايات موجود در منابع اصلي دارد و با مقاصد فرقه

 يةالهداگيري از كتاب از ديگر مصاديق اين مطلب، بهره. هاي انحرافي قرار گرفته استجريان

بابيـت و  . اليان استالكبري، نوشته حسين بن حمدان خصيبي، از رهبران فرقه نصيريه و از غ
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 ـالهداگيري از روايتي از مفضل بن عمر از كتـاب  بهاييت با بهره الكبـري در صـدد اثبـات     ةي

محمد باب بر آمده و روايت مذكور را دليلي بر صدق ادعاي وي با ظهور در سال مهدويت علي

  ). 128-103ص: 1394فلاح، (شصت دانسته است 

  هاي روشي تاويلشاخصه. 2

  د به دلايل واهي در تأويلاستنا -2-1

روشن . گرا، استناد به دلايل واهي در تمسك به تأويل استهاي تأويلهاي فرقهاز ويژگي

است در مقام تمسك به دلايل؛ آن استدلال زماني نتيجه بخـش خواهـد بـود كـه مقـدمات      

هر دليـل   هاي انحرافي اين مبنا را زير پا گذاشته و بهاستدلال حجيت داشته باشد؛ لكن فرقه

  .كننداي باشد و اغراض آنان را تأمين كند، تمسك ميكه در جهت اهداف فرقه

  تمسك به خواب. 2-1-1

اند؛ در حـالي  را دليلي بر ارائه تأويلات خويش دانسته �خواب� هاي انحرافيبرخي از فرقه

 ـ  او يا فقه :ائمهكه در طول تاريخ اسلام، خواب از سوي  وده مستند اخذ احكام شـرعي نب

تر از آن دانسته شده كه با خواب دريافتـه  است و در كلام معصومين، دين الاهي بسيار عظيم

؛ چه رسد به مسئله مهدويت كه از اهم امور اعتقادي است )482، ص3ج: 1407كليني، (شود 

  ).23ص: 1393ترابي و شهبازيان، (كه ملاك آن قطعيت و جزميت است 

عيليه از مقوله خواب بسيار سود جسته و آن را وارد آيين هاي انحرافي، اسمادر ميان فرقه

 عقيلـي، (هاي پس از خـود نيـز بـه ارث گـذارده اسـت      فرقه برايخود كرده و اين انديشه را 

اين امر، در فرقه حروفيه به اوج خويش رسيد؛ به نحوي كه فضل االله ). 7ص :1391تابستان 

هـا موجـب شـده كـه     تا جايي كه همين خوابحروفي بسيار از خواب و رؤيا متأثر بوده است؛ 

). 344ص :1385 ريتـر، (هايش، ادعاي مهـدويت را مطـرح كنـد    فضل، قبل از تمامي انديشه

ارتباط بـين خـواب و   . حروفيه در بحث كمالات انساني، عقايدي به مانند اخوان الصفا داشتند

توان توجيه يد داشت، ميادعاي مهدويت را در همان منبع الهام به غيب كه حروفيه بر آن تأك

پيروان احمد الحسن نيز خواب را به عنـوان دليلـي بـر    ). 14ص: 1391عقيلي، (و تفسير نمود 

كنند كه حضرات معصومين در خواب و رؤيـا  صحت ادعاهاي مهدوي احمدالحسن مطرح مي
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اد از اند و اگر كسي طالب حقيقت باشد، بـا اسـتمد  دعوت احمد الحسن را مورد تأييد قرار داده

-و جمعي از نويسندگان، بي 1426الزيدي، (تواند با خواب به اين حقيقت برسد ذات الاهي مي

  ).55ص: تا

  هاي ادوار شريعتاستدلال به فرضيه. 2-1-2

هاي انحرافي تمسك به انديشه تجديـد  از جمله دلايل واهي در تمسك به تأويل در فرقه

كه به ايران رسيد و ايـن، در كـيش    .شتي بوديك ميراث كهن زرتكه ادواري بعثت پيامبران 

 اي دوره بـر  اسماعيليه، در امامت نظريه). 349 ص :1390 امانت،(اسماعيلي برجستگي داشت 

 هـر  و دارد دوام سال هزار دوري به نحوي كه هر است؛ يافته شكل ديني مقدس تاريخ بودن

اسـت   هـا قيامـت  امقي ـ و سـال  49000 قيامـت  دور هفت هر و است قيامت سال هزار هفت

   ).114ص: 1384نصيري، (

هاي انگاره. هاي انحرافي، مانند نقطويه مورد تمسك قرار گرفتاين انديشه در ساير فرقه

شود و بـه طـور    تعبير مي �نظريه گردش زمان�هزاره مدارانه همان چيزي است كه از آن به 

). 269ص: 1385 رضازاده،(هاي فلسفي اسماعيليه گرته برداري شده است مشخص از انديشه

پس از نقطويه و اسماعيليه، بهاييت با تقليد از آنان، اساس انديشه خويش را بر دور هزار ساله 

شريعت قرار داد و با تأويل آيات قرآني و روايات اهل بيت، پايان دور شـريعت اسـلامي را در   

-علـي  خروج، و در سال 7؛ يعني هزار سال پس از شهادت امام حسن عسكري1260سال 

  ).1395و تابستان  1393فلاح، بهار (محمد باب قرار داد 

  تضعيف جايگاه نصوص ديني. 2-2

هاي انحرافي، تضعيف جايگاه نصوص ديني بـه  گرايي در فرقههاي تأويلاز جمله شاخصه

آنان در مواردي مجموعـه نصـوص دينـي را كـه از علائـم و      . انگيزه تسهيل امر تأويل است

اند تـا بـدين   شمار معرفي كردهضات بيقاي با تنار بحث كرده است؛ مجموعههاي ظهونشانه

تواند راهنما و روشنگر باشد؛ بلكه لازم است وسيله چنين وانمود سازند مجموعه متناقض نمي

در منـابع   �آمدن مهدي�قادياني مجموعه روايات . با تأويل به دنبال كشف حقيقت از آن بود

يف پنداشته است؛ به نحوي كه برخي از روايات را با بعضي ديگر اهل سنت را متناقض و ضع

قاديـاني،  (وسيله منكر ظهور شخصيتي مجزا از عيسي شـود  نقيض و مخالف دانسته تا بدين 
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بهاييت نيز مجموعه علائم و شـرايط زمانـه ظهـور را ظـواهر غيـر معقـول        ).187ص: 1428

 ).60ص: م2001گلپايگاني، (است  معرفي كرده كه تنها مورد تمسك جهال قرار گرفته

  جعل و تحريف در جهت تأويل نصوص ديني. 2-3

انـد؛  گرايي، در برخي موارد از روايات جعلي بهره گرفتـه هاي انحرافي در جهت تأويلفرقه

چراكه روايات جعلي چنان داراي قدرت تأويل و تطبيق است كه با بسياري از مصاديق قابـل  

هـا خـود بـه جعـل روايـات و      و در برخي موارد، فرقـه ) 39ص: 1391جعفريان، (انطباق بوده 

گلپايگـاني،  (كه بهاييـت   اند؛ چنانساختن مفاهيم متناسب با مضامين مدعاي فرقه روي آورده

اي كـه روز را نـزد   و آيـه ) 34: اعراف(گيري از آيه اجل  در جهت بهره) 54-53ص : و 2001

جعل شأن نزول براي آيات و در مواردي به جعـل   ، به)47: حج(خداوند هزار سال دانسته بود 

كه  يوسف سوره تفسير اند؛ نظير نوشتن علائم براي صحت ادعاي مدعي مهدويت اقدام نموده

  .)53ص: 1328 خاوري، اشراق(مهدي بودن باب قلمداد شده است  بر علامتي

ايتـي از امـام   نماينـد؛ نظيـر رو  گرايي به تحريف روايات اقـدام مـي  ها با تأويلگاهي فرقه

  : كه امام در جواب راوي كه از زمان فرج ايشان پرسيده بود؛ چنين پاسخ دادند 7صادق
 خلََعـت  و يطْمـع  يكُـنْ  لَم منْ فيهِم طَمع و سلْطَانُهم وهى و الْعباسِ ولْد اختْلَفَ إذَِا

رَبا الْعنَّتَهفرزندان عباس اختلاف افتـد و كسـاني    رسد كه درفرج زماني مي ؛.... أَع

ها طمع كنند و عرب لجام خـويش را پـاره كنـد     كردند، در آنها طمع نمي كه در آن

  ). 370ص:1397نعماني، (

أحمـد  (جريان احمد الحسن در اين روايت، به جهت علامت سـازي بـراي ظهـور يمـاني     

عباس را به اختلاف حاكماني ابتدا اختلاف در ولد : مرتكب دو گونه تأويل شده است) الحسن

را كـه بـه    �خلعت العرب اعنتها�كند و سپس تعبير كه به اسم دين حكومت دارند، تأويل مي

معناي باز كردن لجام است، به خلع حاكمان از حكومت، تأويل كرده و آن تعبير را به معنـاي  

ايـن، متضـمن جعـل و    كه ) 11ص: تاجمعي از نويسندگان، بي(است دانسته �خلعت العرب حكامها�

تحريف در اين روايت است؛ چراكه نهايت إشعار روايت به شورش عرب است؛ اما خلع كـردن  

شود و بار كردن آن بر روايت، نـوعي جعـل و تحريـف روايـت     حاكمان از روايت فهميده نمي

از اين جهت، اين روايت به بهار عربي و قيام مـردم كشـورهاي عـرب زبـان بـر عليـه       . است

  . اين كشورها ارتباطي نخواهد داشت حاكمان
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 ابـن (وارد شـده اسـت    �المهـدي  االله فإن فيهـا خليفـه  �در روايتي ديگر كه در آن تعبير 

از اين تعبير حذف شود، با ادعاي احمد  �االله�كه كلمه مقدسه  ؛ چنان)119ص: 1416طاووس، 

داند كه قبـل  دي ميالحسن مطابق خواهد بود؛ زيرا وي خويش را جانشين و فرستاده امام مه

 �االله�اين روايت در استدلالات انصار احمد الحسن، بدون كلمـه  . كنداز ظهور ايشان قيام مي

كه حكايت از نوعي جعل و تحريـف   ؛)114ص: تاانصاري، بي(مورد تمسك قرار گرفته است 

  .در روايت دارد

  سوء استفاده از بسترها و خلأها. 2-4

هاي انحرافي و از عوامل اقبال دسـته اي از مـردم   ل در فرقههاي تأويترين ويژگياز مهم

. اي استها؛ شناخت خلأها و نقاط آسيب پذير و بهره جويي از آن در جهت اهداف فرقه به آن

قطعاً هر تأويلي در جامعه ديني كارساز نيست؛ بلكه تأويلي مـؤثر اسـت كـه بتوانـد برخـي از      

  .به اين صورت بتواند اعتماد مخاطبان را جلب كند نقايص را، ولو به صورت كاذب پركرده، و

محمد باب، بستر تاريخي و اجتماعي عصر و زمانه از عوامل اقبال گروهي از مردم به علي

. زندگي او بوده و موفقيت نسبي وي در جذب تعدادي از مردم نيز در همين نكته نهفته اسـت 

نبود درآمـد كـافي و عـدم توزيـع      ها و مشكلات پيش روي مردم، نظيرِظلم فراگير و سختي

مناسب ثروت بين آحاد جامعه، موجب نارضايتي عمومي و ايـن نارضـايتي، انتظـار روزافـزون     

مردم را براي تغيير وضع موجود و حركت به سوي وضع آرماني باعث شد و لذا هر ندايي كـه  

كرد و هـر  يمدعي رهايي مردم از وضعيت سخت آنان بود، نقطه اميدي در دل آنان روشن م

چنانچه ادله در اين بسـتر اجتمـاعي، بـا    . نشستندايي از جانب موعود به جان و دل آنان مي

  . تأويل بر فردي مانند باب تطبيق شود؛ آمادگي زيادي براي پذيرش آن وجود خواهد داشت

وري  شود و در واقع بسـترهاي دينـي بهـره    از ديگر بسترهايي كه تأويل فرقه را باعث مي

هاي انحرافي است؛ وجود خلل در معنا پذيري برخي از روايات و يا جعلـي بـودن برخـي     فرقه

هاي انحرافي فراهم نموده است؛ مانند روايات ديگر است كه زمينه را براي سوءاستفاده جريان

ضـرت  حيـا دوازده امـام از نسـل     7متعددي كه مفاد آن اثبات دوازده امـام از نسـل علـي    

اثبات سيزده امـام اسـت و فرقـه احمـد الحسـن از ايـن خلـل         است و لازمه آن 6محمد

ترين بهره را برده و اين دسته از روايات را در جهت امامت خود به عنوان سيزدهمين نفر  بيش

  ). 28ص : 1426و الزيدي،  77-25ص: 1433احمد، (مورد تمسك قرار داده است 



  

 

109 

رس
بر

 ي
صه

اخ
 ش

قد
و ن

 
ي

ها
يوأت 

 ل
ي

راي
گ

 
… 

هاي انحرافـي؛  هاي فرقهضعف معرفت ديني و عدم قدرت تجزيه و تحليل مطالب و ادعا

مـثلاً همسـاني جمـع عـدد     . هاي انحرافـي اسـت  ساز ديگري در پذيرش تأويلات فرقه زمينه

: م2001گلپايگـاني،  (ابجدي حروف مقطعه قرآن با سال ظهور باب و منطبق بـودن ايـن دو   

وجود بشارتي از يك روايت؛ ممكن است برخي از مردم را دچار شـيفتگي كنـد و   يا و ) 54ص

-اين مقوله را به عنوان يك دليل مستند در اثبات امامت وي بپندارند؛ اما بررسي همـه ها  آن

 )1393فـلاح و رضـانژاد، پـاييز    (جانبه اين دليل و تعمق در دلالت روايت و اعتبار سنجي آن 

-راهنماي قضاوت صحيح در مورد آن روايت خواهد بود كه متاسفانه و غالبا به آن توجه نمي

ها با برجسته ساختن يك گرايش ديني كه در صحت سنجي روايات خي از فرقهشود؛ لكن بر

پندارد، مسير را براي ارائـه  به علم رجال الحديث كم توجه است يا همه روايات را صحيح مي

-گونه روايات مـي  تأويلات خود ساخته فراهم كرده و اين، خود عاملي براي آسيب رساني اين

مه روايات كتاب شريف كافي را صحيح دانسته و آن كتاب را از به عنوان مثال برخي، ه. شود

-كه در كتاب كافي نيز رواياتي ضعيف يافت مي اند؛ حال آن هاي رجالي بي نياز دانستهبررسي

  .شود، چه رسد به منابع روايي ديگر كه در قوت و اعتبار همپاي كافي نيست

  گرهاي عملكردي تأويلشاخصه. 3

  ذوق گرايي. 3-1

. هـاي انحرافـي، ذوقـي بـودن و عـدم اسـتناد لازم اسـت       هاي تأويل در فرقـه ويژگياز 

طوركه از ضوابط تأويل صحيح، استناد به منابع معتبر برشـمرده شـد، اسـتناد در تأويـل      همان

اهميت زيادي دارد؛ چراكه اصل اين است كه الفاظ متون مقدس در معناي ظاهري خويش به 

عتبري بر خلاف معناي ظاهري اقامه شود و ايـن دليـل از چنـان    كه دليل م كار رود، مگر اين

هاي انحرافي، از كه بتوان بدان استناد نمود؛ لكن بسياري از تأويلات فرقه قوتي برخوردار باشد

بهره است، به ناچار به تأويلات ذوقي و بـدون هـيچ   جا كه از دلايل متقن و قابل قبول بي آن

ند؛ تا جايي كه در برخي از موارد، تأويلات در يك فرقه متفاوت امستند قابل قبولي روي آورده

و متناقض است؛ نظير اسماعيله كه تأويلات ذوقي داعيان اسماعيلي مايه اختلاف بـين آنـان   

  ). 298ص :1384آقانوري، (بوده است 

به  4هاي انحرافي بسيار است تأويل غلبه حضرت مهدي موارد تأويلات ذوقي در فرقه
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و تأويـل جنـگ و    )149ص :2001گلپايگاني، (كه بهاييت مدعي آن است  وي؛ چنانغلبه معن

كه قاديانيه مدعي آن  به مقابله فرهنگي و غير نظامي؛ چنان 7قيام مسلحانه حضرت مهدي 

و تأويل مكه به نجف اشرف بـر مـدعاي   ) 129-127ص : 1426جمعي از نويسندگان، (است 

؛ همگي تأويلاتي ذوقي و بلا دليل است و هـيچ  )141ص: تازيادي، بي(جريان احمد الحسن 

  .دليل و مدركي بر آن ارائه نشده است

  ضديت با نهاد روحانيت و نظام اجتهاد وتقليد. 3-2

هاي دينـي بـه شـمار    هاي انحرافي، روش نامتعارفي در برداشتجا كه تأويلات فرقه ازآن

ميشـه مـورد مخالفـت شـديد نهـاد      كنـد؛ ه رفته و زمينه گمراهي را براي بسياري فراهم مي

روحانيان، به عنوان سربازان مدافع حريم دين، با هر برداشت غيـر  . روحانيت قرار گرفته است

-ترين ضربه هاي انحرافي سختو فرقه ديني كه جزئي از دين معرفي شود، به مبارزه پرداخته

ترين عامل بازدارنده مردم مهم ها، روحانيان را اند و اين فرقهها را از جانب نهاد روحانيت ديده

-هاي مشترك بسياري از فرقهرو، يكي از ويژگيازاين. اندها دانستهاز ميل و گرايش به فرقه

أثر سازي اقدامات اين نهـاد  هاي انحرافي، مبارزه با نهاد روحانيت و تلاش در راه حذف و بي

  .است

ترين دشمن اسـت و   به عنوان مهم گرا، نظام روحانيتهاي تاويلدر نگاه بسياري از گروه

در ايـن مقولـه   . لذا آنان در جهت تخريب و كم اثر سازي آن، از هيچ اقدامي فروگذار نيستند

ترين تقابل خويش را در مورد روحانيت بروز داده، از جمله اين كـه   جريان احمد الحسن، بيش

م معرفي كـرده و مـدعي   مراجع تقليد و روحانيت را سبب اصلي تفرقه و اختلاف در امت اسلا

است روحانيت كتاب خدا و احاديـث اهلبيـت را كنـار گذاشـته و طبـق هـواي نفـس و آراي        

ص : تـا انصـاري، بـي  (كند و روحانيان افرادي گمراه و خائن هستند شخصي خويش عمل مي

404 .(  

جا كه احمد الحسن خود را قائم دانسته و بسياري از روايات مهدويت را بـر خـويش    از آن

كند؛ روحانيت را همان كساني دانسته است كه در برخي از روايات مهـدويت مـورد   تأويل مي

احمد ). 40ص: زيادي، بي تا(مذمت قرار گرفته و از آنان به عنوان دشمنان قائم ياد شده است 

 لْـك م  علـى  الشَّياطينُ تتَلُْوا ما اتَّبعوا وGهاي شياطين در آيه الحسن، تبعيت يهود از وسوسه
]  گرفتـه  درس و[ خوانـده  سـليمان  سـلطنت  درها  ] صفت[ شيطان كه را آنچه و� F...  سليَمان



  

 

111 

رس
بر

 ي
صه

اخ
 ش

قد
و ن

 
ي

ها
يوأت 

 ل
ي

راي
گ

 
… 

كنـد و آنـان را كسـاني    را به علماي شيعه تأويـل مـي   ).102: بقره( ( �....كردند پيروى بودند،

يـا  ) 33، ص1ج: تـا اسماعيل بصري، بـي (كنند هاي شيطاني پيروي ميپنداشته كه از وسوسه

 الْقَـائم  يعني الإِْماء خيرَةِ ابنُ بأِبَِي �: لاً در روايتي از اميرالمومنين كه چنين وارد شده استمث
 ذَلـك  فَعنْد هرْجاً السيف إِلَّا يعطيهمِ لَا و مصبرَةٍ بِكأَْسٍ يسقيهمِ و خَسفاً يسومهم ع ولْده منْ

 يرضَْـى  حتَّى عنْهم نَكفُ لَا لَها ليغْفرََ فيها ما و الدنيْا منَ مفَاداةً لَها أَنَّ لَو قرُيَشٍ ةُفجَرَ تتَمَنَّى
 سازد مى خوار را آنان كه -4 فرزندانش قائم يعنى -كنيزان برگزيده فرزند فداى پدرم اللَّه؛

 پـس  .داد نخواهد آفرين مرگ خونريز رشمشي جز آنان به و نوشاند مى ايشان به شرنگ جام و

 آن از اسـت  آن در آنچه هر و دنيا كاش اى كه كنند مى آرزو قريش زشتكاران هنگام، اين در

 نخـواهيم  بـر  ايشان از دست ولى شود؛ بخشوده گناهانشان تا دادند مى فدا را آن و بود ايشان

ان احمـد الحسـن تعبيـر    ؛ جري ـ)229ص: 1397نعماني، ( �شود راضى خداوند كه آن تا داشت

تأويـل  ). 42تـا؛ ص   زيـادي، بـي  (كند را به مرجعيت شيعه در نجف تأويل مي �فجرة قريش�

فاسقان و فاجران قريش به علماي دين نشان دهنده نهايت بغض ايشان بـه نهـاد روحانيـت    

 در جايي ديگر، اين جريان مدعي است كه مسخ به شامپانزه و گراز در هنگامه ظهور در. است

همچنين عذاب خسف كه در روايات ذكر شده است، براي عالمـان  . علما و مراجع تقليد است

همـان،  (شـوند  ديني است و ايشان را همان لشكر سفياني دانسته كه دچار عذاب خسـف مـي  

؛ و هركس به دليل تبعيت از روحانيت، دعوت احمد الحسن را نپذيرد، كافر و خـارج از  )44ص

همـان،  ( بندگي غير خدا، يعني بندگي علماي غير عامل گمراه خائنولايت اهل بيت است و 

احمد الحسن نه تنها علما را مورد اهانت و تهمت قرار داده، بلكه مقلدان مراجع تقليد .). 85ص

: شـعراء ( Fالْغـاوون  يتَّـبِعهم  الشُّـعراء  وGوي شعراء را در آيه . نصيب نگذاشته استرا نيز بي

كنند به علما و گمراهان را نيز به مقلدان مراجع تقليد  مى پيروى گمراهان را شاعران و). 224

  ).32، ص2ج: تااسماعيل بصري، بي(تأويل كرده است 

 هاي انحرافي است كه به شدت با نهاد روحانيت به مبارزه پرداخته وبهاييت از ديگر فرقه

ها روحانيت را نه تنها  آن. قه استتوهين و بدگويي از روحانيت، از جمله اقدامات عادي اين فر

: 1377نـوري،  (داننـد  خوانند، بلكه آنان را سبب گمراهي توده مردم مـي  دانش مي جاهل و بي

از منظر بهائيت، روحانيان همه اديان به جهت حب رياست، در برابر پيـامبران الاهـي    .)9ص

). 10همان، ص(اند ها بودهايستادگي كرده و عامل اصلي در به قتل رسيدن انبيا در همه زمان



 

 

112 

هم
زد

شان
ل 

سا
 /

ه 
مار

ش
55/ 

ن
ستا

زم
 

13
95

  

: 2001گلپايگـاني،  (از منظر آنان روحانيت سبب ضعف اسلام و اخـتلال حـال امـت هسـتند     

آنـان از   1!در منابع بهائي، هر جا ذكري از فراعنه و جبابره شده، مقصود علما اسـت ). 363ص

با نمادهاي روحانيت  اند، بلكهها به اين امر بسنده نكرده آن 2.كنندعلما به دزدان راه تعبير مي

ورزند، مثلاً بهاء االله از نشستن بر روي منبر منع و اصحاب خود شيعه نيز به شدت مخالفت مي

   4.گيرندو در جايي لباس روحانيت را به سخره مي 3كندرا به نشستن بر روي كرسي امر مي

نظريه صحيح غلام أحمد قادياني نيز علماي دين را افرادي دانسته كه قوه فهم و شناخت 

هـاي مسـت   آنان بـه روش انسـان  . انداز آنان سلب شده است و در ظلمات گمراهي رها شده

سـاير مـدعيان   ). 34ص: 1428قاديـاني،  (كنند و بر هيچ امري ثبات عقيده ندارنـد  سلوك مي

اند، نظير محمد بـن فـلاح   مهدويت نيز كمابيش دشمني خويش را با نهاد روحانيت ابراز كرده

كه ضمن توصيف علما به حمار، مدعي است كه علماي دين از مقابله و مجادله با او مشعشعي 

  ). 119ص: 1377مشعشعي، (اند ترسيده

  هاي آسماني و تأويل صحيح متشابهات ادعاي علم به همه اديان و كتاب. 3-3

ها، ادعاي علم گسترده به همـه موضـوعات و مسـائل    گرايي در فرقههاي تأويل از ويژگي

هـا، بـه ارائـه    گـر بـر سـاير جريـان    هاي تأويلدر برخي از موضوعات، تمايز فرقه. ي استدين

هـاي جديـد كـه در برخـي از     اين برداشت. تأويلاتي است كه پيش از آن سابقه نداشته است

شـده كـه مـدعيان آن،    گر همراه بوده است؛ چنان ترسـيم مـي  موارد با نبوغ و خلاقيت تأويل

. انـد گونه از ترفندها داشـته نواقص ديني را در زمانه خويش با اين تصور حل همه مشكلات و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-مـي  وي. اسـت  دانسته روحانيون را الواح در مذكوره جبابره و فراعنه از مقصود كلامي در االله بهاء.  1

 علمـايي  يعنـي  عمائمند؛ ارباب مقصود بشود يا و شده نازل  الواح در كه جبابره يا و فراعنه«:  گويد
 .)266 ص: تابي ب، نوري(  »اند نموده منع رحماني رحمت فرات و الاهي شريعه از را ناس كه

 مضـل  و سـبله  و االله طـرق  قطـاع  انتم العلماء معشر يا«: خوانيممي چنين افندي شوقي از كلامي در.  2
 .)311ص ، 3ج: 1984 افندي، شوقي( »عباده

 فليقعد ربه آيات عليكم يتلو ان اراد من المنابر الي الارتقاء عن منعتم قد«: گويد مي اقدس در االله بهاء.  3
 .)146ص: تابي الف، نوري( »السرير علي الموضوع الكرسي علي

 ـ بود،مي عمامه به انسان فضل اگر«: است گفته چنين روحانيت لباس گرفتن سخره با شوقي.  4  آن دباي
: 1984 افنـدي،  شوقي( »شود محسوب ناس اعلم از شودمي حمل او بر عمامه الف معادل كه شتري

 .)314ص ، 3ج
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بسياري از مدعيان از احمد الحسن گرفته تا حسين علي نوري و محمد بن فلاح مشعشعي در 

قرن نهم، آگاهي از مفاد همه اديان، قدرت تبيين بسياري از مشكلات ديني را مدعي هسـتند  

آگاهي از تأويل متشابهات در بين مدعيان از اهميت . اندكه علماي دين بر حل آن قادر نبوده 

علم و شناخت آن به راسخان در علم منحصر شده اسـت   بسيار زيادي برخوردار است؛ چراكه

  ).7: آل عمران(

احمد الحسن درخواست مناظره با فقهاي مسلمين، بلكه با همه علمـاي اديـان سـماوي     

ات و انجيل از همـه آگـاه تـر و عـالم تـر اسـت       دارد و مدعي است كه نسبت به قرآن و تور

بهاء ). 44ص: تامشعشعي الف، بي(مشعشعي نيز چنين ادعايي دارد ). 245ص: تاانصاري، بي(

 ،وي در ايقان معتقد اسـت . االله نيز دقيقا ادعاي حل كردن معضلات و مشكلات اديان را دارد

ما و مردم از درك آن عاجز بـوده انـد   از اين رو عل. كندتاويلات را جز هياكل ازليه درك نمي

  ). 11ص: تانوري الف، بي(

   ضابطهگيري از تأويلات بيبهره. 3-4

ترين ضابطه و ملاك تأويل صحيح، استناد آن به يك دليل معتبر شـرعي يـا عقلـي    مهم

اي هاي تأويلات نادرست، عدم استناد و مطابقت بـا مقاصـد فرقـه   است و در مقابل، از ويژگي

هاي انحرافي در تأويل نصوص ديني چنين راهي را در پـيش  بسياري از فرقه. ذكر استقابل 

-اي بر اساس تطبيـق ؛ به نحوي كه مفاهيم ديني را به دلخواه و با توجه به منافع فرقهگرفته

  .دهنداي مورد تأويل قرار ميسازي با جريان فرقه

ه دليـل و مـدركي بـر آن وجـود     أحمد الحسن، تأويلاتي را در دو آيه ذيل بيان كرده ك

ندارد و تنها به جهت توجيه ادعاهاي خويش و منكوب سـازي مخالفـانش از علمـا، چنـين     

  : آيه نخست اين است. تأويلاتي را مرتكب شده است
Gا ولَم مهولٌ جاءسنْ رم نْدع قٌ اللَّهدصما مل مهعذَ مـنَ  فَريقٌ نَبالَّـذينَ  م 

 كـه  گـاه  آن و؛ F يعلَمـون  لا كَـأَنَّهم  ظُهورِهم وراء اللَّه كتاب لْكتابا أُوتُوا

 -داشت مى تصديق بود، آنان با را آنچه كه -آمد برايشان خداوند جانب از اى فرستاده

]  هـيچ  آن از[ گـويى  كه چنان افكندند؛ سر پشت را خدا كتاب كتاب، اهل از گروهى

   .)101: بقره(دانند  نمى

كـه دوازده   را به علم به ايـن  �لما معهم�و  �عند المهدي�را به  �عند االله�وي تعبيرهاي 
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تأويـل   �علماي شـيعه �را به  �فريق�مهدي زمينه ساز از فرزندان امام مهدي هستند و تعبير 

به سـوي آنـان    1يعني آيه در بيان اين مطلب است كه وقتي فرستاده امام مهدي. كرده است

وهي از علماي شيعه كه قرآن و احاديث اهل بيت و مهـديون را تـرك كـرده و در    آيد، گرمي

  : آيه بعد چنين است. مخالفت ورزند) جريان أحمد الحسن(اند، با آنان پشت سر خويش نهاده
Gوا وعلى الشَّياطينُ تتَلُْوا ما اتَّبع  لْكمانَ مَليس مانُ  كَفَـرَ  مـا  وَـليس ـنَّ  ولك 

 و[ خوانـده  سـليمان  سلطنت درها  ] صفت[ شيطان را آنچه و؛ F... كَفرَُوا طينَالشَّيا

ها  ] صفت[ شيطان آن ليكن نورزيد؛ كفر سليمان و. كردند پيروى بودند،]  گرفته درس

  ). 102: بقره ... (. آموختند مى سحر مردم به كه گراييدند كفر به

اند و ملك سليمان  ماي شيعه معرفي شدهكنند، علكه از القائات شيطاني پيروي مي كساني 

، هم امام 4وي معتقد است با توجه به اينكه امام مهدي. به ملك المهدي تأويل شده است

ايشان فرستاده خويش را به سوي هردو گروه فرستاده است؛ ولي  انس است و هم امام جنيان؛

  ).33، ص1ج: تااسماعيل بصري، بي(آورند شياطين و پيروانش به وي ايمان نمي

  ويلأطرح ادعاهاي تدريجي در قالب ت. 3-5

هاي انحرافي، در شروع در فرقه سازي و آغاز دعوت، بـا تـأويلات پـس از    تأويلات فرقه

به عنوان مثال، در برخي از مـوارد تـأويلات   . شكل گيري و جذب پيروان كاملاً متفاوت است

 4، نيابت و ارتباط با حضرت مهديمدعيان دروغين مهدويت، در ابتدا رنگ و بوي جانشيني

يابد و را دارد؛ اما پس از مدتي و با جذب پيروان و تثبيت فرقه، ادعاها سمت و سويي ديگر مي

كنند و در مواردي سير صعودي ادعا ادامـه  در مرحله بعد، قائم بودن و مهدي بودن را ادعا مي

با مراجعه به نـوع ادعاهـاي مـدعيان،    اين نكته . انجامد پيدا كرده و به نبوت و الوهيت نيز مي

-كه همه انواع ادعاهاي ذكر شده از يك مدعي، نظير علي شود چنانبيش از پيش روشن مي

شود كه در نهايـت آيـا مـدعي    محمد باب وجود دارد؛ به نحوي كه انسان دچار سردرگمي مي

  . ادعاي نيابت و جانشيني دارد يا ادعاي مهدويت و يا ساير ادعاها را دارد

محمد بن فلاح مشعشعي، از مدعياني است كه در برخي از رسائل خويش، با اقرار به زنده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .است الحسن احمد شخص ،4مهدي امام فرستاده از مقصود احمدالحسن، جريان ديدگاه در.  1
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كنـد؛  خود را نايب ايشـان معرفـي مـي    1بودن حضرت مهدي و ذكر سن حضرت در آن تاريخ

كند كه ظهور در حق ايشـان  اي تأويلي بيان ميلكن در جايي ديگر حيات حضرت را به گونه

در اين ديـدگاه،  ). 190 ص: تابي مشعشعي ب،(اي نيست ايبش چارهمحال است و جز ظهور ن

نيابت نيز با تأويل تبيين شده است؛ به نحوي كه معناي نيابت در ابتدا با معناي آن در ادامـه  

  .نيابت در معناي دوم، خود داراي اثر است و حضرت هيچ اثري ندارد. كاملا متفاوت است

سوداي تجديـد ديـن اسـلام و احيـاي دوبـاره آن در سـر       غلام احمد قادياني نيز در ابتدا 

داشت؛ لكن پس از ادعاي نزول وحي بر خويش، به حيطه نبوت داخل شـد و بـا اعتـراف بـه     

: 1428قاديـاني،  (براي خـويش مقـام نبـوت بـالقوه قائـل شـد        6خاتميت حضرت محمد

 ). 171ص

  و نواقصها  سرپوش نهادن بر ضعف. 3-6

-ها و نواقص استدلالي فرقهها، كاربست آن براي پوشش ضعفههاي تأويل فرقاز ويژگي

ها و خصوصيات موعـود اديـان را   ها بسياري از مشخصهجا كه فرقه از آن. هاي انحرافي است

كنند تـا بـا مقاصـد    اي تأويل ميها را به گونهها و ويژگيدارا نيستند، با ابزار تأويل، مشخصه

-يروان اديان، در انتظار موعودي هستند كه داراي مشخصهلكن پ. اي تطابق داشته باشدفرقه

هايي خاص باشد تا علاوه بر امكان شناخت وي در زمان مطلوب، مانعي در برابـر  ها و ويژگي

حـال اگـر مـدعيان دروغـين بتواننـد      . ها را دارا نيستندمدعيان دروغيني باشد كه اين ويژگي

مخاطبـان قـرار گيـرد؛ بـه موفقيـت بزرگـي        تأويلي قابل قبول ارائه كنند كه مـورد پـذيرش  

  .اند رسيده

هاي  هاي خاص موعود، رفع ظلم از عالم و غلبه و پيروزي بر همه طاغوتاز جمله ويژگي

يك از مدعيان مهدويت حاصل نشده است؛ لكن برخـي بـا طـرح     زمانه است كه در حق هيچ

انـد؛  ظهور تمسك كرده س ازپها مسئله تعارض غلبه قائم با اختيار و ضرورت آزمايش انسان

تواند آن را يعني سنت الاهي در مختار بودن مردم است و اين اصلي است كه هيچ چيزي نمي

نفي كند و سنت الاهي ديگري نيز در مقام وجود دارد و آن ضرورت تحقـق آزمـايش مـردم    

ضروري  بنابراين،. است كه در صورت قهر و غلبه و اجبار، اين سنت الاهي محقق نخواهد شد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).48ص: تامشعشعي الف، بي(مانند جايي كه عمر حضرت را ششصد و ده سال دانسته است .  1
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است كه همه شرايط و خصوصيات ذكر شده در اديان در پيوند با موعود محقق نشود و قـائم  

. نيز نبايد با قهر و غلبه ظهور كند تا هم مردم آزمايش شوند و اختيار نيز از آنان سـلب نشـود  

داند كه قائم با قوه قاهره ظـاهر نشـود و بـراي حفـظ     محمد بن فلاح مشعشعي ضروري مي

به صورت ضـعيف و   4يار و آزمايش مردم ضروري است كه نايب حضرت مهديسنت اخت

جريان احمد الحسن معتقد است كه ). 5ص :تامشعشعي ب، بي( 1محتاج ياري مردم ظهور كند

معجزه صادر شده از امام و قائم، لزوما بايد همراه شائبه باشد؛ يعني نبايد چنان قطعيت داشته 

رد، بلكه بايد مشكوك باشد تا از طالب آن سـلب اختيـار نكنـد    باشد كه جاي ترديد باقي نگذا

همچنـين معجـزه در منطـق قـرآن را بـه      ). 42ص: تاو ابن تمام، بي 386ص: تاانصاري، بي(

توانـد بـه تشـكيك و انكـار آن حجـت منتهـي شـود        كنند كه ارائه آن مياي تأويل ميگونه

  ).397تا، صانصاري، بي(

كه در برابر اين پرسش قرار گرفت كه چـرا سـاير علائـم ذكـر      غلام أحمد قادياني زماني

ها ها روي آورده و همه آن نشانهشده در هنگامه ظهور محقق نشده است؛ به تأويل آن نشانه

را استعاراتي دانسته است كه وقوعي ناممكن دارد و تنها به منظور آزمايش مـردم ذكـر شـده    

آسماني، ظاهر شدن علامـت در پيشـاني مـومن و    مانند نداي  –است؛ چراكه اگر اين علائم 

اي خواهد به صورت ظاهري هويدا شود، رافع هر شك و شبهه -كافر، طلوع خورشيد از مغرب

بود و همانند قيامت، حجت بر همگان تمام خواهد شد و در اين صورت، بين ماقبـل و مابعـد   

كه شهادت قرآن به  ؛ حال آنقيامت تفاوتي نخواهد بود و ديگر هيچ كافري باقي نخواهد ماند

  ).175-174ص : 1428قادياني، (وجود كفار تا روز قيامت است 

بهاييت به دليـل قطعيـت رجعـت و    . هاي زمان ظهور، تحقق رجعت استاز ديگر ويژگي

اثبات آن در روايات متواتر، نتوانسته است اصل رجعت را منكر شـود؛ لكـن آن ويژگـي را بـه     

ر داده كه سرپوشي بر نقض و ضعف اين آيين در عدم تحقـق رجعـت   اي مورد تأويل قراگونه

-به عنوان مثال، حسين! تأويل كرده است �رجعت صفاتي�رو، رجعت را به ازاين. نهاده باشند

و در توجيه تأويل رجعت بـه رجعـت    علي نوري را مظهر صفات امام حسين يا عيسي دانسته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جانشـين  نيابـت  حسب به را سيد اين كه است بوده واجب خداوند بر« : گويدوي در اين زمينه مي.  1
 ناچـار  بـه  مـردم  همه زمان امام ظهور با چراكه كند؛ پيدا تحقق مردم آزمايش كه اين تا كند زمان امام

 .»كندنمي اپيد تحقق الاهي آزمايش و شده ايشان تسليم
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يـا حضـرت    7ند؛ يعني اگر عينا امـام حسـين   ا صفاتي، مسئله آزمايش مردم را مطرح كرده

ها وعده رجعت دوبـاره   عيسي ظهور كند، آزمايش مردم منتفي خواهد شد؛ يعني هرچند به آن

كند كه در صفات مانند ايشـان  داده شده است؛ شخصي غير ايشان ظهور مي 7امام حسين

  : نگاشته است گلپايگاني در اين زمينه چنين. است، تا بدين طريق مردم آزمايش شوند
اين مسئله رجوع اشخاص معينه در جميع اديان ثابت و وارد است و ابتلاي هر امتي 

  ).207ص: 2001گلپايگاني، (به اين نكته دقيقه ظاهر و واضح 

  هاي تبليغاتي تأويلشاخصه .4

  ضرورت سازي براي ظهور خويش. 4-1

ها به وسيله تأويل ازي فرقههاي انحرافي، ضرورت سها و خدمات تأويل به فرقهاز ويژگي

تر مخاطبان به فرقه و پذيرش مـدعاي رهبـران    آنان براي گرايش و اقبال هرچه بيش. است

اند تا بـا ضـرورت سـازي    فرقه؛ به تدارك حس نياز در مخاطب براي پذيرش مدعا ناچار بوده

از تـأويلات  اي اين امر با سلسـله . كاذب، مخاطب خود را به پذيرش ادعاي فرقه ملزم سازند

  .پذيردصورت مي

قيامـت  �و  �قيامـت صـغرا  �جريان احمد الحسن با بيان تأويلي از قيامت و تفكيك آن به 

در صدد اثبات ضرورت وجود منذر پيش از برپايي قيامت صغرا برآمده؛ در ادعـاي آنـان    �كبرا

بـر حسـاب،    آيند و قيامت صغرا علاوهامام مهدي و عيسي و ايليا و خضر در قيامت صغرا مي

اي ظهور عذاب نقمت براي ظالمان است و ضروري است پيش از عذاب و نقمت، انذار دهنده

 نبَعـثَ  حتَّـى  معـذِّبيِنَ  كنَُّـا  مـا  G: كه خداوند فرموده است كند تا عذاب توجيه پيدا كند؛ چنان
قبل از برپايي در ادعاي جريان احمد الحسن، او همان منذري است كه ). 15: اسراء ( Fرسولاً

قيامت صغرا با ظهور حضرت مهدي و عذاب شدن مردم ضروري است قيام كند و مردم را از 

در ايـن ديـدگاه، قيامـت بـه ظهـور حضـرت       ). 258تا، صانصاري، بي(عذاب ظهور بيم دهد 

تأويـل شـده    4و عذاب در قيامت به تعذيب مشركان با ظهور حضرت مهـدي   4مهدي

  . است

روغين مهدويت كه با تأويل، ضرورت ظهور خود را عنوان كرده اسـت؛  از ديگر مدعيان د

وي ضرورت ظهور خويش را با سنت ابتلا و آزمـايش مـردم   . محمد بن فلاح مشعشعي است
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با قهر و غلبه ظهـور خواهـد كـرد و قهـر و غلبـه،       4كند؛ چراكه حضرت مهدي توجيه مي

، ضرورت دارد نايب ايشان به صورت ضعيف بنابراين. زمينه آزمايش مردم را از بين خواهد برد

و مردم با ياري ) 5ص :تامشعشعي، بي(ظهور كند به نحوي كه به ياري مردم نياز داشته باشد 

فراهم سازند؛ اما در شرايط كنـوني ظهـور مهـدي     4وي، زمينه را براي ظهور امام مهدي 

  .زمينه ساز ضرورت دارد و ظهور مهدي اصلي ناممكن است

  سازي ايام ظهور فضا. 4-2

. گر، فضا سازي ايام ظهور به كمك تأويل استهاي تأويلهاي تأويل فرقهاز ديگر ويژگي

هـا تـلاش   جا كه مخاطبان به برخي از علائم و شرايط ظهور آگاهي اجمالي دارند، فرقه از آن

در زمانه اي تأويل كنند كه مخاطب، خويش را ها و شرايط ظهور را به گونهدارند، وقوع نشانه

  .تري داشته باشد ظهور تصور كند و براي پذيرش ادعاي مدعيان آمادگي بيش

حوادث تاريخي مربوط به اعلان ادعاي علي محمد باب، آكنده از سـناريوي فضـا سـازي    

كـه علـي    باشد و بـا ايـن  ايام ظهور و اجراي مفاد روايات مربوط به علائم و حوادث ظهور مي

آغـاز  . اي بسياري كرده؛ به اجراي كامل اين سناريو موفـق نشـد  ه محمد در اين زمينه تلاش

بـه منظـور   ) منطقه بدشـت ( اي از خراسان حركت ياران باب به سرپرستي ملاحسين بشرويه

 بـه  خراسـان  از حسين ملا هاي سياه از خراسان و سپس حركت تطبيق دادن به حركت پرچم

-دن مردم عالم، در اين مسير تبيين ميو سفر باب به مكه براي خطاب قرار دا مازندران طرف

   :كندملا حسين را از قصد خويش آگاه مي گونه اين كه سيد علي محمد باب چنان. شود
 رفـت  خواهم كوفه به جا آن از .كرد خواهم ابلاغ مكه شريف به را الاهي امر مكه در

   ).57ص :1328 خاوري، اشراق(ساخت  خواهم آشكار را الاهي امر كوفه مسجد در

هرچند در اصل اين سفر و آشكار سازي دعوت، ترديدهاي جدي وجود دارد؛ در به انتظـار  

نشستن ياران بابي در كوفه براي حضور باب و اعلان دعوت عمومي ترديدي نيست؛ ولي باب 

جا به شيراز بازگشت و ياران خود را بـه   به كوفه نيامد و از مسير دريايي عازم بوشهر شد از آن

 .خواندايران فرا

اسماعيليه نيز در جهت فضاسازي ايام ظهور، برخي از روايات زمانه ظهـور را بـه تشـكيل    

كنـد و فرصـت   تأويل مي �عبيداالله، المهدي باالله�حكومت فاطميان به امامت امام اسماعيلي 

دهـد و رهـايي   ايجاد شده براي شيعيان در دولت فاطمي را به شرايط زمانه ظهور پيونـد مـي  
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اكمان جور و سني مذهب را همان وعده در روايات مهدويت دانسـته اسـت كـه در    شيعه از ح

برخي از روايات آمده است مومن پس از ظهور بر قبر برادر ايماني خويش ايستاده و از اوضاع 

اي كاش او نيز حضور داشت و شاهد عزت مومنان  ،كندگويد و آرزو ميخوش زمانه ظهور مي

داعي ادريس مدعي است اين امر در زمان المهدي باالله، ). 357ص، 3ج 1409ابن حيون، (بود 

  ).23ص :تاادريس، بي(امام اول فاطميان محقق شده است 

از ديگر مدعيان دروغين مهدويت كه در جهت فضاسازي ايام ظهـور بـه تأويـل متوسـل     

وي براي تداعي شـدن مسـئله غيبـت، مـدتي را در غـاري در      . شده، فضل االله حروفي است

سپس مدتي را در غيبت به سر برد و كسي از حال وي خبر نداشـت؛ بـه   . فهان منزوي بوداص

هايي را در خصوص اين غيبـت خلـق كـرد     مريدان فضل، سرودهاز  �علي الاعلي�نحوي كه 

سپس وي دعوت خود را آشكار ساخت و مردم را به آيين جديد ). 286ص :1340 كيا، صادق(

ق . ه910هندي نيز در جهت فضاسازي ايام ظهور در سـال   محمد جونپوري، مدعي. فراخواند

  ) . 213ص: 1391جعفريان، (باشد  �رايات سود�كه مصداق  به خراسان سفر كرد تا اين

  مستند سازي. 4-3

. هاي مدعي مهدويت مستند سازي به وسـيله تأويـل اسـت   هاي تأويل در فرقهاز ويژگي

يجاد مقبوليـت عمـومي و تقويـت اعتقـادي     مدعيان مهدويت براي اثبات مهدويت خويش و ا

اين ادله بايد چنان مستحكم باشد كه جاي . پيروان خويش، به ارائه دلايل متقن ملزم هستند

گيرد؛ يعنـي  اين امر تاحدودي به واسطه تأويل صورت مي. اي را از بين ببردهر شك و شبهه

دعي وجود نصوص ديني، اعم از آورد تا مهاي انحرافي فراهم ميتأويل، فرصتي را براي فرقه

  .قرآن و روايات بر ادعاهاي فرقه خويش باشند

هاي انحرافي، پر از رواياتي است كه در راه اثبـات ادعاهـاي   هاي فرقه در اين زمينه كتاب

. گذاردهاي جريان احمد الحسن بر اين مطلب صحه ميملاحظه كتاب. اندخويش به كار بسته

در تأييـد  . انـد ا نظير اسماعيليه و بهاييت در اين امر پيش قدم بـوده هها ساير فرقه پيش از آن

هاي فرائد و ايقان از بهاييت و كتاب شرح الاخبار از اسماعيليه و اين گفتار لازم است به كتاب

  . هاي انصار يماني مراجعه كرد بسياري از كتاب

ايـن كـه در روايـات،     هاي انحرافي آنچه بسيار مهم و ضروري است،بنابراين، براي فرقه

از ايـن رو، گلپايگـاني فصـل    . اي خـويش بيابنـد  بشارات و تأييداتي بر آيين و اعتقادات فرقه
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مهمي را در ابتداي كتاب خويش به بشارات ظهور بابيت و بهاييت اختصاص داده و در آن، به 

يه پيش از كه اسماعيل چنان). 45همان، ص(تعدادي از روايات و آيات قرآني تمسك كرده است 

 ادريـس  داعـي . انـد  را بر مقصود خويش تأويـل كـرده   :آنان بسياري از روايات اهل بيت 

 الاشـارات  و البشـارات  مـن  جـاء  مـا  ذكر�: است برگزيده چنين را خود كتاب از فصلي عنوان

در ايـن فصـل روايـات    ). 11ص ،5ج :تـا ادريـس، بـي  (  �)باالله المهدي(المومنين  امير بظهور

كنـد؛ نظيـر روايتـي از پيـامبر     وضوع مهدويت را بر امامان اسماعيلي تأويل مـي بسياري در م

   :6اكرم
 أو -لـه  يـوطئ  المنصور:  له  يقال  رجل  مقدمته على ولدي من رجل يقوم: قال أنه
مـردي از فرزنـدان    إجابته؛: قال أو -نصرته مؤمن كل على واجب -  له يمكّن: قال

شـود كـه بـراي او    كه به او منصور گفتـه مـي   من برخيزد و پيشاپيش او مردي است

ياري او بر هر مومني واجب است، يـا   -كنديا گفت آماده مي –كند زمينه سازي مي

   ).359، ص3ج: 1409ابن حيون، (گفت اجابت كردن او 

كند و مقصود از آن، ابوالقاسم، از داعيان كه قبل از قائم، مردي به نام منصور قيام مياين

شده و خداوند بـه او تمكـين داده و يـاران    ر يمن بوده است كه منصور ناميده مياسماعيلي د

فـراهم  ) عبيد االله امام اول فـاطمي (و زمينه را براي مهدي  هزيادي به گرد خويش جمع نمود

  ).31ص ،5ج: تاادريس، بي(؛ نوعي تأويل و مصادره به مطلوب روايت است هكرد

  ا و انبياها و شرايط اوليتأويل ويژگي. 4-4

مدعيان دروغين مهدويت كه خود مدعي مقاماتي نظير امامت و نبوت و يا حتـي الوهيـت   

بهـره بودنـد و از   هاي مادي و معنوي مقام امامت و نبوت بياند از آن جهت كه از قدرتبوده

ار و اي نداشتند؛ به ناچار به انكبهره -رودكه از اركان شناخت اوليا و انبيا به شمار مي-اعجاز 

اند تا بدين وسيله عجـز و نـاتواني خـويش را در اثبـات     تأويل معجزات انبيا و اوليا روي آورده

  .الاهي بودن و در نتيجه باطل بودن خويش بپوشانند

قادياني، خود را مسيح موعود در آخرالزمان و به نحوي خود را نازل منزله و شبيه عيسـي  

يات، بشارت ظهور آن در آخرالزمـان وارد شـده   عنوان كرده است؛ يعني همان كس كه در روا

. باشد رو مدعي ورود الهام و وحي الاهي بر خود و نيز مدعي نوعي مقام نبوت مياست و ازاين

كـه ايشـان    خداوند در قرآن برخي از معجزات عيسي را مورد تأكيد قرار داده است؛ مانند ايـن 
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آل (شد اي زنده ميو به اذن الاهي پرندهدميد آورد و در آن ميخاكي را به شكل پرنده درمي

جا كه از چنين قدرتي برخوردار نيست، به تأويل اين اعجاز رو آورد، قادياني از آن). 50: عمران

احيا و خلق حقيقي نبوده است، بلكـه بـراي ديگـران و در     7با اين بيان كه اين كار عيسي

كه پس از آن نمايش،  ده است؛ حال آناي زنده شكرد كه پرندهچشم مردم چنين نمود پيدا مي

گشت؛ همانند معجزه موسـي كـه عصـايش در برابـر     افتاد و به اصل خود بازميآن هيأت مي

  ). 188ص: 1428قادياني، (اي داشت چشمان مردم چنين جلوه

و  پنداشـته  �مـن يظهـره االله  �بهاييت نيز كه باب و بهاء را از ظهورات الاهي داراي مقام 

؛ از آن رو )279ص: 2001گلپايگـاني،  (اند را ظهور ربوبيت و شارعيت تلقي نموده دو ظهور آن

اند، به كلي منكر معجـزات  دو هيچ اعجازي را در جهت مقام الاهي خويش نشان نداده كه آن

كه لازم است  دارد، مبني بر اين گلپايگاني بياني تأويلي از معجزات انبيا. اندانبياي الاهي شده

  : ها باشدي آن نشانهموعود دارا
طوفان نوح است ... . اين امر اقدس اعظم مظهر جميع حوادث جسيمه ماضيه است  

ابراهيم اسـت كـه    جنةكه عالمي معارضت را به مصادمت يك موج منعدم گرداند و 

عصاي موسي است كـه حبـال اوهـام    . نار معاندت را بر اهل ايمان برد و سلام نمايد

. يد بيضا است كه خاطف ابصار ارباب مكابرت و انكار گـردد  اهل ضلال را فرو برد و

نفس مسيحي است كه احياي قلوب ميته فرمايد و جمال عيسوي كه به يـك نظـره   

حقيقت خاتم انبيا است كه خـتم از  . مستعدان را از برص جهل و غباوت مطهر نمايد

حلـه  كـه جمـال قـدرت الاهيـه را در      :رحيق مختوم بگشايد و رجعت ائمه هدا 

  ).6همان، ص(مظلوميت جلوه گر فرمايد 

  گيري نتيجه

أثـر سـازي   هـاي انحرافـي، در بـي   گرايي در فرقههاي تأويلها و شاخصهشناخت ويژگي

ها بسيار مؤثر و كارگشاست و چـه بسـا از رشـد و توسـعه     تبليغي آن گروه -اقدامات ترويجي

 .وردهايي در آينده نيز پيشگيري به عمل خواهد آچنين گروه

: هاي تأويل در انحرافات مهدويت در چهار بخش قابل بررسـي اسـت  ها و ويژگيشاخصه

برداري هاي متون تأويلي است كه غالبا نصوص متشابه و ضعيف مورد بهره بخش اول، ويژگي

هاي روشي تأويـل اسـت كـه جعـل،     در بخش ديگر، ويژگي. گيردهاي انحرافي قرار ميفرقه
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ادلـه واهـي، سـوء اسـتفاده از بسـترها و تضـعيف مفـاهيم دينـي از         تحريف، بهره گيـري از  

هـاي انحرافـي در   هـاي عملكـردي فرقـه   در بخش سوم ويژگي. هاي اين بخش است ويژگي

گرايي، ضديت با عالمان ديني، ادعاهاي بزرگ و طرح هايي نظير ذوقتأويل است كه شاخصه

گرايـي در بخـش   اي تبليغـاتي تأويـل  هادعاهاي تدريجي قابل ذكر است و در نهايت، ويژگي

شـود ضـرورت سـازي، فضـا سـازي زمانـه ظهـور، مسـتند سـازي و تأويـل           چهارم بيان مي

مدار هاي تبليغاتي است كه در جهت جذب مخاطبان دينخصوصيات اولياي الاهي از شاخصه

  .گيردمورد استفاده قرار مي
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  هاي ديويد كوك  بررسي و نقد ديدگاه

  در موضوع مهدويت و آخرالزمان اسلامي

يلانيگ يموسو يرض ديس
1
   

آراني زهير دهقاني
2

 

 چكيده

ان و مكاتـب مختلـف، يكـي از    توجه به مباحث آخرالزماني و رخدادهاي پايان دنيا از منظر ادي

برخـي  . هـاي اخيـر بـوده اسـت     هاي تحقيقاتي جذاب براي پژوهشگران بـه ويـژه در سـال    زمينه

، )مهدي(محققان غربي با تمركز بر نگاه آخرالزماني اسلام و ارتباط آن با ظهور منجي اسلامي 

اسـت كـه آثـار     �ديويـد كـوك  �از جملـه ايـن افـراد    . انـد  هاي جالب توجهي ابراز كرده ديدگاه

هـاي او مرجـع ديگـر پژوهشـگران در ايـن زمينـه بـوده         متعددي در اين زمينه نگاشته و ديدگاه

هاي ايـن پژوهشـگر غربـي در مـورد      هدف اين نوشتار، معرفي شخصيت، آثار و ديدگاه. است

در ايـن مقالـه   . است) مهدي(آخرالزمان از منظر اسلام، به ويژه مسائل مرتبط با منجي اسلامي 

 و ايـران  در گرايـي  منجـي  منجـي،  و آخرالزمـان  به شيعه خاص نگاه اسلامي، منجي هاي ويژگي

 مسـلمانان  آخرالزمـاني  نوين گفتمان آخرالزماني، مباحث به قرآن نگاه شيعي، كشورهاي ديگر

. مسـيحي در آثـار ايـن پژوهشـگر بررسـي شـده اسـت        و اسـلامي  آخرالزماني نگاه تشابهات و

هاي اشتباه او  ترين برداشت مثبت و منفي تحقيقات كوك، به همراه نقد مهمهاي  ارزيابي مؤلفه

روش تحقيقـي ايـن نوشـتار،    . در اين موضوع، از ديگر مباحث طرح شده در ايـن مقالـه اسـت   

  .تحليلي نگاشته شده است-افزاري است و با نگاه توصيفي اي ـ نرم كتابخانه

گرايـي  منجـي  ،نـزد اسـلام، مستشـرقين    مهدويت، ديويـد كـوك، آخرالزمـان    :واژگان كليدي

  .اسلامي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 S-razi2003@yahoo.com  .ه اديان و مذاهب قمدانشيار دانشگا  .1

  .»نويسنده مسئول« تهراندانشگاه پرديس فارابي  ،دانشجوي دكتري مباني نظري اسلام. 2

zdarani@yahoo.com 
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  مقدمه

از جمله محققان سرشناس معاصـر در زمينـه مطالعـات اسـلامي، بـه ويـژه        �ديويد كوك�

وي . موضوعات مربوط به مسائل آخرالزماني اسلام و نيز موضوع جهاد و شهادت در اسلام است

رصه است كه به دليل تعلـق بـه   ترين پژوهشگران و نويسندگان فعال در اين ع از جمله شاخص

نسل متأخر از سويي و عدم انتقال و ترجمه متون تحقيقاتي وي از سوي ديگر، امكـان شـناخت   

اي كوتاه نيـز   هاي او در حد مقاله هاي او براي جامعه علمي ميسر نگرديده و عملاَ ديدگاه ديدگاه

در آثار بعـدي محققـان،    اين در حالي است كه چند كتاب مهم ديويد كوك،. بررسي نشده است

به عنوان مرجع بسيار مهمي در دو موضوع نگاه آخرالزمـاني اسـلام و نيـز جهـاد و شـهادت در      

گيرد و در محافل علمي، غربي، از او به عنوان كارشناسـي برجسـته    مورد استناد قرار مي - اسلام

 .)Bashkin, 2006: p590(شود  در حوزه شناخت اسلام و عقايد و منابع اسلامي ياد مي

 معرفي اجمالي شخصيت و آثار كوك

وي مدرك  1.در آمريكاست 1966، متولد سال )David Bryan Cook( �ديويد برايان كوك� 

از دانشگاه عبري اورشليم و مـدرك كارشناسـي ارشـد را در     1994كارشناسي خود را در سال 

شته مطالعـات اسـلامي در   اي خود را نيز در ر و دكتراي حرفه 2از دانشگاه شيكاگو 1998سال 

شـروع  �عنوان پايان نامه دكتـري كـوك،   . ، از دانشگاه مذكور دريافت كرده است2001سال 

اكنون ديويـد كـوك در بخـش مـذهب در      3.بوده است �اسلام در سوريه در طول دوره اموي

. 1 :و بر دو كار عمده پژوهشي تمركز دارد 5داراي رتبه دانشياري است 4دانشگاه رايس آمريكا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .https://de.wikipedia.org/wiki/David_Cook_(Religionswissenschaftler) .  

2 .http://report.rice.edu/sir/faculty.detail?p=819CEA58C92779ED. 

3   . http://phdtree.org/pdf/23524034-the-beginnings-of-islam-in-syria-during-the-

umayyad-period 

ن متن علمـي تـلاش كـرده نشـان     نكته جالب توجه در مورد ديدگاه ديويد كوك آن است كه وي در اي

اند، با انتظارات  دهد ظهور اسلام در سوريه و در محيطي كه يهوديت و مسيحيت حضور جدي داشته

  .آخرالزماني شكل گرفته و محيط پيراموني تأثير بسياري بر مسلمانان آن دوره داشته است

4   . Rice University, http://www.rice.edu.  

5   . http://report.rice.edu/sir/faculty.detail?p=819CEA58C92779ED. 
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كاوشــي در تحــول مــذهبي جــادويي و عرفــاني صــورت گرفتــه در (اســلام افراطــي مرمــوز 

از ايـران، عـراق و   (گفتمان آخرالزماني معاصر شـيعي  . 2؛ )هاي تكفيري اسلامي تندرو جنبش

اش بارها مورد تكريم محققان ديگر  وي به واسطه كارهاي تحقيقاتي مفصل و برجسته). لبنان

، متعلـق بـه انجمـن مطالعـات     1جايزه توماس رابينز 2002كه در سال  قرار گرفته، به طوري

  2.علمي اديان را دريافت كرده است

هاي منتشرشده  ترين كتاب كتاب منتشر كرده؛ از جمله مهم 5ديويد كوك تاكنون بيش از 

  :توان به موارد زير اشاره كرد توسط كوك مي

 2003ايـن كتـاب كـه در سـال     : 3نمطالعاتي در مـورد نگـاه آخرالزمـاني مسـلمانا     .يكم

فصـل و چنـد ضـميمه در مـورد تبيـين نگـاه آخرالزمـاني         8منتشرشده، حاوي يك مقدمـه،  

 :مسلمانان به شرح زير است

 .اي بر نگاه آخرالزماني مسلمانان مقدمه: مقدمه�

 :ها فصل�

  آخرالزمان تاريخي؛. 1

  آخرالزمان فراتاريخي؛. 2

 هاي مسيحايي؛  حلقه. 3

 آخرالزماني شيعي؛نگاه . 4

 اخلاقي؛/ آخرالزمان معنوي. 5

 تعامل قرآن، تفسير و نگاه آخرالزماني؛. 6

 منادي و صارخ؛ . 7

 گيري در مورد نگاه آخرالزماني مسلمانان؛ نتيجه. 8

 :ضمائم�

 اي از روايات آخرالزماني مسلمانان؛  گزيده. 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1   . Thomas Robbins Award. 

2   . http://www.loyno.edu/~.novarel/robbins.html. 

3  . Studies in Muslim Apocalyptic, Darwin Press, Princeton 2003. (Studies in Late 

Antiquity and Early Islam.) 
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 هاي ايشان؛  مردان مهدي و مكان. 2

 اسلامي؛  علماي نظر از آخرالزماني فتمانگ به قرآني اشارات. 3

اين كتاب بر خلاف كتاب قبلي كه بـر منـابع   : 1گفتمان آخرالزماني معاصر مسلمانان. دوم

اي از موضوعات مطـرح در ميـان نويسـندگان معاصـر     مجموعه   ديرين اسلامي متكي بود؛ به

ويرايش اول ايـن   2.ه استدر زمينه مسائل آخرالزماني پرداخت -)زبان عمدتاً عرب( –مسلمان 

  :عناوين فصول عبارتند از 3.صفحه منتشر شده است 272در  2005كتاب در سال 

 مسلمانان؛ ) كلاسيك(ادبيات آخرالزماني ديرين . 1

 اندازي جديد از آينده در پي جنگ شش روزه؛  ايجاد چشم. 2

 ؛]نو تطبيق آخرالزمان بر وقايع اين دورا[قرائتي متفاوت از امروز . 3

 مباحثي در مورد تعيين زمان پايان جهان؛ . 4

 از بني اسرائيل تا دولت اسرائيل؛ : سوره اسراء 8تا  4آيات . 5

 مهدي و فتح جهان؛ . 6

 دوم و سقوط آن؛  »عاد«پيشگويي در مورد آمريكا، . 7

 هاي آخرالزماني در مورد افغانستان و طالبان؛  بيني پيش. 8

 تصوير دجال؛ . 9

 ها؛  و چگونگي رفع آن ]آخرالزماني[لات متون اشكا. 10

 گيري؛  نتيجه. 11

 4.شناخت جهاد. سوم

 5.شهادت در اسلام. چهارم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  . Contemporary Muslim Apocalyptic Literature, Syracuse: Syracuse Univ. Press, 

2005. 

 تمركـز  و ندارد جايي كتاب اين در شيعي آخرالزماني گفتمان كه كند مي اذعان مقدمه در كوك ديويد. 2

هـاي نويسـندگان    علت عـدم طـرح ديـدگاه    .است عربي/سني مسلمانان آخرالزماني هاي نوشته بر او

 .ها، در دسترس نبودن همه متون و موارد ديگر بوده است تر بودن حجم و تعداد آن شيعي، كم

 .است انتشار دست در صفحه 435 با اين كتاب شده تكميل و جديد نسخه ظاهرا. 3

4 . Understanding Jihad, Berkeley: University of California Press, 2005. 

5  . Martyrdom in Islam. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 
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 1.يابي حملات انتحاري درك و نشان. پنجم

ابن حماد را بـا عنـوان    �فتن�اي از  ترجمه 2017قابل ذكر است ديويد كوك در آگوست 

اي كتـاب نعـيم بـن حمـاد      مقابلـه   ي؛ ترجمـه سنت آخرالزماني مسلمانان سـور : كتاب الفتن�

�مروزي
او . ، توسط مركز مطالعات آخرالزماني اسلامي دانشگاه ادينبورگ منتشر كرده اسـت 2

ظاهراً در تدارك نوشتن كتاب ديگري است در زمينـه نگـاه آخرالزمـاني اسـلام بـا موضـوع       

  3.�هاي مسلمان گرايانه تمدن هاي آخرالزماني و هزاره بررسي پايه�

ها، مجلات علمي  ها مقاله در كتاب با توجه به شخصيت علمي و دانشگاهي كوك، از او ده

تر بـه   برخي مقالات او كه بيش. مورد فراتر است 40ها از  ها منتشر شده كه تعداد آن و سايت

  :موضوع نوشتار جاري مرتبط است، عبارتند از

 4شيعي؛ هلال در گرايي منجي. 1

  5؛اسلام و آخرالزمان. 2

  6آغاز اسلام با رنگ و بوي جنبشي آخرالزماني؛. 3

  7در اسلام؛) معنوي(آخرالزمان اخلاقي . 4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  . Understanding and Addressing Suicide Attacks: The Faith and Politics of 

Martyrdom Operation, Greenwood, Praeger Press 2007. 

2  . 'The Book of Tribulations: The Syrian Muslim Apocalyptic Tradition': An 

Annotated Translation by Nu'aym b. Hammad al-Marwazi, Edinburgh 

University Press; Ant Tra edition (August 1, 2017). 

3   . https://reli.rice.edu/Content.aspx?id=68. 

4. "Messianism in the Shiite Crescent", Current Trends in Islamist Ideology, 

Volume 11, Hudson Institute, 2011, pp 91-103. 

5   . “Islam and Apocalyptic”, The Center for Millennial Studies (CMS), 

www.mille.org/ scholarship/papers/cookabs.html ,2000. 

6 . "The Beginnings Of Islam As An Apocalyptic Movement" , The Center for 

Millennial Studies (CMS), Winter 2001, http://www.mille.org/ publications/ 

winter2001/ cook.html- 

7 . "Moral Apocalyptic in Islam" , Studia Islamica, No. 86 (1997), pp. 37-69. 
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  1هجري و وقايع پيراموني آن؛ 200هاي آخرالزماني به سال نگاه. 5

  2عراق، مركز سناريوهاي آخرالزماني؛. 6

  3هاي آخرالزماني شيعي و سني در دوره آغازين اسلام؛ جنبش. 7

  4گرايي اسلامي؛ همنابع هزار. 8

  5؛ 2000ترس مسلمانان از سال . 9

ها در لبنـان و  زني گفتمان آخرالزماني معاصر شيعي و گمانه: انتظار براي امام دوازدهم. 10

  6ايران؛

  7يهودي در گفتمان جهادي و آخرالزماني مسلمانان؛ هاي ضدزمينه. 11

ات تحقيقي خود به ايراد هاي متعدد علمي در موضوع ها و كرسي وي همچنين در همايش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . "The Apocalyptic Year 200/815-16 And The Events Surrounding It" , An Essay 

from the book: "Apocalyptic Time (Studies in the history of religions)" Ed. Albert 

I. Baumgarten, Leiden: E. J. Brill, 2000, pp 41-67. 

2 . "Iraq as the Focus for Apocalyptic Scenarios", CTC Sentinel, Ocober 2008, 

Vol 1, No 11, www.ctc.usma.edu/ posts/iraq-as-the-focus-for-apocalyptic-

scenarios 

3. "Early Islamic and Classical Sunni and Shi‘ite Apocalyptic Movements", An 

Essay from the book: "The Oxford Handbook of Millennialism" Edited by 

Catherine Wessinger, Oct 2011. 

4. "Islamic Millenarianism - Bibliography" , http://science.jrank.org/ pages/ 

7870/Islamic-Millenarianism.html. 

5   . "Muslim Fears of the Year 2000", Middle East Quarterly JUNE 1998, Vol 5, 

No 2, pp 51-62. 

6. "Waiting For The Twelfth Imam- Contemporary Apocalyptic Shiite Literature 

And Speculation In Lebanon And Iran", An Essay from the book: 

"Fundamentalism in the Modern World  Vol 1: By Ulrika Martensson & others, 

I.B.Tauris (August 15, 2011), pp 124-147. 

7. "Anti-Semitic Themes in Muslim Apocalyptic and Jihadi Literature" , Jerusalem 

Center for Public Affairs, http://jcpa.org/article/anti-semitic-themes-in-muslim-

apocalyptic-and-jihadi-literature. 
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توان مـوارد زيـر را    كه از آن جمله مي) مورد 25بيش از (سخنراني و ارائه مقاله پرداخته است 

  :متناسب با اين نوشتار برشمرد

اولين كنفـرانس مطالعـات   (ميلادي  816-815/ هجري 200نگاه آخرالزماني به سال . 1

 1؛)1996هزاره دانشگاه بار ايلان اسرائيل، 

 2؛)1997كالج زبان عبري، بوستون، (اعتقادات آخرالزماني مدرن مسلمانان . 2

سـومين كنفـرانس مركـز    (زماندهي پايان دنيا بـا حسـاب ابجـد    : محاسبات مسلمانان. 3

 3؛)1998مطالعات هزاره دانشگاه بوستون، 

انجمن مطالعات خاورميانه شيكاگو، (ميلادي  913-912/ هجري 300سال آخرالزماني . 4

 4؛)1998

مركز مطالعات ( 2000، نگاه مدرن آخرالزماني مسلمانان و سال )اورشليم(المقدس بيت. 5

 5؛)1999اسرائيل در اورشليم، 

مركز مطالعـات  (جايگاه ايالات متحده در گفتمان آخرالزماني مسلمانان در عصر حاضر . 6

كي از منتشـرات دانشـگاه   مشابه اين مقاله در ي( 6)2000المللي دانشگاه ييل، اي و بينمنطقه

تصويرسازي از ايالات متحـده در گفتمـان آخرالزمـاني    : �عاد�آمريكا، دومين �ييل، با عنوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. "The Apocalyptic Year 200/815-16 ." First Annual Center for Millennial Studies 

Conference , Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel. (Feb. 21, 1996). 

2. "Modern Muslim Apocalyptic Beliefs." Hebrew College, Boston, MA. (Mar. 14, 

1997). 

3. "Muslim Calculations: Dating the End using Exact Dates and Gematria." 

Third Annual Center for Millennial Studies Conference, Boston University. (Dec. 

7, 1998) 

4. "The Apocalyptic Year 300/912-13." Middle East Studies Association, Chicago. 

(Dec. 6, 1998). 

5. "Jerusalem, Modern Muslim Apocalyptic and the Year 2000." The Jerusalem 

Center for Israel Studies, Jerusalem. (June 21, 1999) 

6. "The United States in Modern Muslim Apocalyptic Literature." Yale Center for 

International and Area Studies, Yale University. (Dec. 8, 2000) 
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همچنين مقالـه ديگـري كـه سـاختار و      1.منتشر شده است 2002، در سال �معاصر مسلمانان

ط ايـالات  هايي از سـقو  پيشگويي: �عاد�آمريكا، دومين �محتواي متفاوتي نيز دارد، با عنوان 

 2؛)، توسط مركز مطالعات خاورميانه مك ميلان منتشر شده است�متحده

پنجمـين كنفـرانس   (طلبانه، به عنوان رخدادهايي آخرالزمـاني   جهاد و عمليات شهادت. 7

 3؛)2001مركز مطالعات هزاره دانشگاه بوستون، 

سـلام اوليـه   اشارات به عهد جديد در گفتمان زاهدان مسـلمان و جايگـاه عيسـي در ا   . 8

 4؛)2003كنفرانس دانشگاه ارفورت آلمان، (

  5؛)2005دانشگاه فرانكفورت آلمان، (هاي آخرالزماني مسلمانان گفتمان و زمينه. 9

آكادمي اديـان  (نگاه تفسيري و آخرالزماني، به عبارات قرآن در مورد يأجوج و مأجوج . 10

 6؛)2007آمريكا، سن ديگو، 

نشست با موضـوع  (در گفتمان آخرالزماني معاصر مسلمانان  )دجال(جايگاه ضدمسيح . 11

 7؛)2007ضدمسيح، دانشگاه فريبورگ سوئيس، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . "America, the Second ‘Ad: The Perception of the United States in Modern 

Muslim apocalyptic literature." Yale Center for International and Area Studies 

Publications., 5 (2002) : 150-193. 

2. “America, The Second ‘Ad: Prophecies about the Downfall of the United 

States”, MacMillan Center Middle East Studies, ?, 150-193. 

3. "Jihad and Martyrdom Operations as Apocalyptic Events." Fifth Annual Center 

for Millennial Studies Conference, Boston University. (Nov. 3, 2001). 

4. "New Testament Citations in Muslim Ascetic Literature and the Position of 

Jesus in Early Islam",  The Encounter of Oriental Christianity with Early Islam, 

University of Erfurt, Germany. (June 7, 2003). 

5  . "Muslim Apocalyptic Literature and Themes." Endzeiten¿politische und 

gesellschaftliche Implikationen universaleschatologischer Vorstellungen in den 

drei monotheistischen Weltreligionen (5. bis 16. Jahrhundert), Frankfurt. (March 

31-April 3). 

6. "Text and Apocalyptic in the Qur'anic account of Yajuj and Majuj."  American 

academy of Religions, San Diego. (Nov. 18, 2007). 

7 . "The Antichrist in Contemporary Muslim Apocalyptic Literature." Symposium 

on the antichrist, University of Freibourg, Switzerland. (Oct. 5, 2007). 
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هاي آخرالزمـاني اسـلام افراطـي در عصـر حاضـر       هاي مختلف در پيشگويي گرايش. 12

 1؛)2011دانشگاه يوهان كارل گوته، فرانكفورت آلمان، (

  2؛)2014فرانس دانشگاه عبري اورشليم، كن(آينده  گرايانه منجي دولت و مهدي ظهور. 13

كنفـرانس دانشـگاه بوسـتون،    (هـايي از جهـاد آخرالزمـاني     نمايه: بوكوحرام و داعش. 14

2015.(3  

ها  هاي معتبر درج كرده كه از جمله آن المعارف ةديويد كوك مقالاتي را نيز در برخي داير

 �جهـاد �، واژه 4لمعـارف اسـلام  اةدر ويـرايش سـوم دايـر   ) Dajjal( �دجال�توان به واژه  مي

)Jihad (آخرالزماني�و نيز واژه  5المعارف تروريسم سيجةدر داير� )Apocalyptic ( در كتاب

  7.اشاره كرد 6راهنماي مذهب و خشونت منتشر شده توسط دانشگاه آكسفورد

شود، ديويد كوك فردي پركار در عرصه مطالعات اسلامي است گونه كه مشاهده مي همان

سال اخير، عمده وقت خود را در موضوع آخرالزمان از ديـدگاه اسـلام سـپري كـرده      20 و در

به ) 1391/2012و  1386/2007هاي  از جمله در سال(قابل ذكر است كوك چندين بار . است

در مشـهد و نيـز    9المصطفي العالميه ةجامعو  78ايران سفر كرده و ديداري از حرم امام رضا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  . "Trends in Contemporary Radical Islamic Apocalyptic Predictions," Johann-

Karl Goethe University, Frankfurt.." (06/28/2011). 

2. "The Mahdi’s Arrival and the Messianic Future State According to Sunni and 

Shi‘ite Apocalyptic Scenarios", The Nehemia Levtzion Center for Islamic 

Studies (The Institute of Asian and African Studies), The Hebrew University of 

Jerusalem, 2014. 

3. ISIS and Boko Haram: Profiles in Apocalyptic Jihad» in the conference: 

'GenerationCaliphate: Apocalyptic Hopes, Millennial Dreams and Global Jihad', 

Boston University, May 3-4, 2015. 

4   . Encyclopedia of Islam III. 

5   . SAGE Encyclopedia of Terrorism. 

6   . Oxford Handbook on Religion and Violence. 

7   . http://report.rice.edu/sir/faculty.detail?p=819CEA58C92779ED. 

8   . http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911210000621. 

9   . http://rim.miu.ac.ir/ index.aspx? fkeyid=&siteid=208&pageid= 37344 & newsview = 

60641. 
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  .ديداري داشته است 1قم مراكز علمي و تحقيقاتي

 هاي كوك آرا و ديدگاه

يـي اسـلامي   گرا منجيكوك در موضوع نگاه آخرالزماني اسلام و  هاي ديدگاهجا كه  از آن

 لـذا . ؛ ذكر همه آرا او مستلزم بحثي گسترده و تفصيلي اسـت شود مي را شامل گستره وسيعي

اي مورد اشـاره قـرار    چندگانهبندي  در دسته هاي ديويد كوك ديدگاهشود نكات مهم  مي سعي

  .ها بررسي و نقد شود گيرد و در ادامه برخي از آن

  نگاه كلي آخرالزماني اسلام) الف

از جملـه ظهـور منجـي و    ؛ از ديدگاه ديويد كوك، مسئله آخرالزمان و حوادث پيراموني آن

 2.سـت ضدمنجي؛ موضوعي مهم در گفتار مسلمانان در طول تاريخ و از جمله دوران كنـوني ا 

گرايانه از نظر كوك، در چهار عامـل مهـم    گيري اين باورهاي آخرالزماني و منجي ريشه شكل

 .4 ؛تفسـير قـرآن   .3 ؛رويـدادهاي تـاريخي   .2 ؛تحولات بومي .1: بايد مورد ارزيابي قرار گيرد

  . منابع خارجي

خود دهد  تحقيقات برخي مورخان نشان ميدر موضوع رسيدن آخرالزمان، �به باور كوك، 

رسـد   به نظر ميه و پايان دنيا بود نزديك بودنمحمد داراي باورهاي قوي در مورد  ]حضرت[

 افتد مسلمانان اوليه معتقد بودند كه پايان دنيا در طول زندگي خود ايشان اتفاق مياز بسياري 

)Cook, 2005: p4 .(  هـاي صـدر اسـلام و     وي حتي علت موفقيت مسـلمانان را در جنـگ

شـمارد   مـي  �الوقـوع آخرالزمـان   فرارسـيدن قريـب  �ه قرون اوليه، همين بـاور  فتوحات گسترد

)Cook, 2012: p368 .(گيري اين باورها از نظر اين محقـق،   هاي مهم شكل از ديگر زمينه

است كـه بـه نـوعي مركـز تلاقـي اديـان مختلـف        ) و تاحدودي عراق(رشد اسلام در سوريه 

ات آخرالزماني مردمان حاكم در آن عصر و نيـز  يهودي، مسيحي و حتي زرتشتي بوده و تفكر

به اعتراف كـوك،  البته  3.اعتقادات و تعصبات گذشته بر اين موضوع تأثير شگرفي داشته است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1   . http://hawzahnews.com/TextVersionDetail/278377 

ه در گذشت ،انگيز باشد كه گفته شود اسلام در هسته خود اين شايد وسوسه«: نويسد وي در جايي مي . 2

  ).Cook, 2005: p313(» و اكنون، مذهبي آخرالزماني است

در اين مورد، حتي كوك مدعي است برخي عبـارات بـاقي مانـده در گفتمـان آخرالزمـاني اسـلامي       . 3
� 



  

 

137 

س
رر

ب
 ي

اه
دگ

دي
د 

نق
و 

 
 د

ي
ها

 ديوي
ك

كو
… 

چراكه اين موارد  ؛برداري كامل و عدم اصالت نگاه آخرالزماني اسلام نيست اين به معناي گرته

  ). ibid. pp1-3( اند هتتغيير و تحول ياف و با ورود به اسلام، گزينش شده

هـاي   تـرين منبـع اسـلامي حـاوي ديـدگاه      مهـم  »روايات«كند كه  كوك به حق ادعا مي

هاي صورت گرفته توسط كـوك در   بندي ترين تقسيم يكي از مهم. آخرالزماني مسلمانان است

از نظر كوك، بـا نگـاه بـه احاديـث     . بندي نوع نگاه روايات آخرالزماني است اين مورد، تقسيم

توان نگاه آخرالزماني تاريخي، فراتـاريخي، اخلاقـي و يـا مسـيحايي را از هـم       آخرالزماني مي

  ).Cook, 2002: p151(تفكيك كرد 

هـا و   ، مكـان هـا  بـا شخصـيت   ،به خلاف موارد فراتاريخي، در روايات آخرالزماني تاريخي

 خرالزماني توصيفمواردي از اتفاقات آ ،مواجهيم و در درجه اول يقابل تشخيص تاريخ عناصر

 :Cook, 2005( دارد نزديكـي  هاي اول و دوم اسـلام مطابقـت   قرن رخدادهايكه با  شده

p34 .(هاي ميان بني اميه و  توجه به تأثير جنگتوان به  از جمله موارد آخرالزمان تاريخي، مي

در  مونأتأثير جنـگ امـين و م ـ   نيز و در آن دوره شده بني عباس بر روايات آخرالزماني صادر

تواند محققـان را در فهـم    اشاره كرد كه مي) Cook, 2005: p45( هجري 200حوالي سال 

  . اين سلسله از احاديث ياري رساند

كـه بـه طـور كلـي بـا       شـود  را شـامل مـي   مـواردي  در نگاه كوك، آخرالزمان فراتاريخي

انـد   هنظـيم شـد  خواهانـه ت  و صـرفاَ بـا نگـاه فرجـام     بودهارتباط  بي ظاهراً ،رويدادهاي تاريخي

)Cook, 2005: p92 .( ـ، سـفياني ، جريان ابن صياد و دجالاز جمله اين موارد   ،الارض ةداب

كوك در ). ibid. pp93-136(، جساسه، شعيب بن صالح و خسف بيداء است جوجأجوج و مأي

؛ )ibid. pp99-100 & 2002: p167(و بـه طـور ويـژه در مـورد دجـال      ها  مورد اين واژه

  . توجهي صورت داده است تحقيقات جالب

، تقسيم ديگري اسـت كـه ديويـد كـوك در ميـان روايـات و       )اخلاقي(آخرالزمان معنوي 

آخرالزمـان اخلاقـي در اسـلام    �از منظـر او،  . هاي آخرالزماني اسلام بدان پرداخته اسـت  ايده

 القا و به مخاطبان استفادهخاص ديني، سياسي و اجتماعي مختصر است كه از قالبي اي  بيانيه

                                                                                                                    

�  

. ر( سـاعة ملحمه، فاروق، حرج، فتنه و حتي كلمـه  هاي  اي عبري يا سرياني دارد؛ از جمله واژه ريشه

 ).Cook, 2005: p299: ك
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در اين نگاه، مسائلي همچـون شـيوه برخـورد بـا     . كند كه اكنون پايان جهان رسيده است مي

محـور؛ مـورد    مردم، ساختارهاي قدرت، تشكيلات مذهبي و نگاه به جامعـه آرمـاني و عـدالت   

  ).Cook, 1997: p41(گيرند  بررسي قرار مي

كه از جانب كوك در زمينه ، تقسيم چهارمي است )مسيحايي(روايات آخرالزماني منجيانه 

  : از نظر او. نگاه آخرالزماني اسلام صورت گرفته است
كند كـه او   مي اي توصيف منجي مسلمانان را به گونه، روايات مسيحايي مبارزات مهدي

 بر اساس اين روايات، عصر آرمـاني . كند پاكسازي ميپيروز شده و تمام جهان اسلام را 

هـاي جبهـه اسـلام بـه      و نهايتاً بـه پيـروزي   مانان آغازاز فتوحات غيرمسل اي سلسلهبا 

آلي كـه سراسـر    تا سرآغازي باشد براي عصر ايده شود رهبري منجي اسلامي منجر مي

 ).Cook, 2002: p152( گيرد مي آميز اسلامي فرا وري صلحتجهان را امپرا

  منجي اسلامي از نگاه كوك) ب

راز كرده كه در نگاه آخرالزماني اوليه اسلام، ديويد كوك در موارد متعددي اين عقيده را اب

 -مهـدي –چهره آخرالزماني بوده و در مراحل بعدي، اين نقش به شخص ديگري  7عيسي

كـوك  ). e.g. Cook, 2005: p178 ,p213 & 2014(A): pp83-86(داده شـده اسـت   

مسـيحي   -هـودي داند كه در بسـتر ي  اين باور اوليه را متأثر از عقايد تازه مسلمانان سوريه مي

  :به نوشته او). Cook, 2006: p190(رشد كرده بودند 
عيسي به عنوان چهره مسيحايي رد شد و اين شايد به دليل قدرت كسـب   ،به تدريج

احتمـالاً منظـور قـوم و قبيلـه پيـامبر و نـه تنهـا اهـل         [شده توسط خانـدان پيـامبر   

چنـين موقعيـت   برخي حاكمـان بـا ايـن ايـده موافـق نبودنـد كـه        . باشد ] :بيت

ــدي  ــهقدرتمن ــي   ب ــت كس ــد دس ــت     بيفت ــل نيس ــريش متص ــه ق ــه قبيل ــه ب   ك

)Cook, 2005: p178.(  

  نگاه خاص شيعه به آخرالزمان و منجي) ج

از نگـاه كلـي آخرالزمـاني     شاخه و بخشيزير ،نگاه آخرالزماني شيعهاز منظر ديويد كوك، 

 در؛ كه در منـابع سـني نباشـد   توان يافت  خرالزماني شيعي نميآهيچ داستان و  اسلامي است

هـاي آتـي،    البتـه در دوره ). Cook, 2006: p192( حالي كه عكس اين كلام درست نيست

، مون و امـين أجنگ ميـان م ـ همچون (نگاه آخرالزماني شيعي به واسطه رخدادهاي پيراموني 
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، ربه بيان ديگ. هويت نسبتاً مستقلي گرفت) ظهور يك سفياني در سوريه و جريان نفس زكيه

نتيجه و برآيندي طبيعي از تـاريخ تراژيـك و غمگنانـه     ،توان گفت نگاه آخرالزماني شيعي مي

اين رخدادها نگاه آخرالزمـاني شـيعي را بـه سـمت و سـويي بـرده كـه تصـوير         و شيعه بوده 

مـي باشـد   غيبت  در 260/873سال  ازامامي كه  است؛ مسيحايي امام دوازدهم را ايجاد كرده

)ibid. p193 .(  

نگاه �به نظر كوك، تفاوت مهم ديگر نگاه شيعي و سني در مورد آخرالزمان، اين است كه 

خـط زمـان كـاملاً     ،كـه شـيعه   در حـالي  ؛اي اسـت  آخرالزماني سني هميشه چرخشي و دوره

  : همچنين. مشخصي را براي آخرالزمان ترسيم كرده است
تر از همتاي سني  نسجمتر و م به طور كلي نسخه شيعه از آخرالزمان بسيار مسيحايي

ايـن  . رود مي مهدي مبهم شده و رو به فراموشي ]آمدن[خود است كه پس از زمان 

تري داشته و براي مخاطبان سرانجام و پايـان قابـل    نگاه تاريخچه مرتبط و منسجم

  ). ibid. pp211-212( آورد مي تري فراهم قبول

ي مهم ديدگاه سـني و شـيعي در   ها نكته ديگري كه كوك از آن به عنوان يكي از تفاوت

كند، اين است كه از منظر او، در ديدگاه شيعي، عنصر جبر و  گرايانه ياد مي مورد مباحث منجي

بر جريان ظهور منجي و حوادث پيراموني آن حاكم اسـت و او ايـن مسـئله را از    1قدري كامل

شده و يا اشاراتي كه  هاي ظهور در روايات شيعي وارد كه در زمينه برخي نشانه �محتوم�واژه 

  ).ibid. p192(آمده؛ برداشت كرده است  4در مورد ظهور ناگهاني امام مهدي

اند كه  از منظر كوك، شيعيان تصوير خاصي از مهدي و رفتار او پس از ظهور ترسيم كرده

اي  از ديدگاه رايج شيعه، مهدي داراي چهـره �به نوشته او . با ديدگاه اهل سنت متفاوت است

توز است كه ابتدائاً بـراي انتقـام از مسـلمانان سـني و كسـاني كـه از رسـيدن خـانواده          كينه

 ـ ،آيـد و پـس از آن   مـي  ؛محمد به حق حكومت خـويش خـودداري كردنـد    ]حضرت[  يدولت

گيـري از   به بيان ديگر، نقش و هدف اوليه مهدي، انتقام. سازد مسيحايي به وسعت جهان مي

همچنين به باور او مهدي شيعيان با ! راري عدالت جهانيسنيان ظالم و غاصب است و نه برق

  : ساختارهاي مذهبي موجود برخوردي كاملاً سلبي خواهد داشت
شود آن است كه مهدي نسبت به تشكيلات كنوني مـذهبي   آنچه از منابع روشن مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ور كوك از اين عنوان، پيشبرد امور توسط خداوند و عدم دخالت انساني استمنظ.  1
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چـرا كـه بـه     ؛كند برد؛ وي مساجد را تخريب مي رحمانه حمله مي ميان مسلمانان بي

انـد و يـا علمـاي دينـي را      واقعي عبادت، به صورت ظاهري آراسته شده جاي مكان

. انـد  ها براي ايجاد عدالت و حكومت واقعي اسلامي شكست خـورده  آنزيرا  ؛كشد مي

ظهور مهدي باعث به هم زدن عميـق و سراسـري هنجارهـاي موجـود      ،در هر حال

  ).Cook, 2011(A): p94( اسلامي خواهد بود

تر نگـاه آخرالزمـاني شـيعي بـه      كند، توجه بيش كوك بدان اذعان مي از ديگر مواردي كه

هـا و   تر بر جنگ ؛ در حالي كه اهل سنت بيش)Cook, 2005: p196(موضوع عدالت است 

تر به شـيوه رفتـاري و نـوع عملكـرد مهـدي و       متصرفات دو طرف نبردهاي آخرالزماني و كم

ي مهدي و عملكرد او، به ويژه تشـكيل  چهره مسيحاي. نگرند مي) به عنوان دو منجي(عيسي 

). Cook, 2011(B): p128(حكومت عادلانـه، محـور تفكـرات آخرالزمـاني شـيعي اسـت       

  : در نگاه شيعه و سني متفاوت است 4همچنين شخصيت امام مهدي

در حالي  ؛و پيامبرگونه دارد) superhuman(انسان  فرا اي چهرهمهدي  ،در نسخه شيعي�

 و خطاپذيري او تأكيـد ) براي پذيرش خلافت(انسان بودن، عدم تمايل او كه در نگاه سني بر 

همچنين طول زمان حكومـت آرمـاني مهـدي، از ديگـر     ). Cook, 2005: p226( �شود مي

  1.اختلافات شيعه و سني از نظر كوك است

از نظر ايـن  . ، از ديگر موضوعاتي است كه ديويد كوك بدان پرداخته است�انتظار شيعي�

و حضـور كامـل و   [ در نگاه آخرالزماني شيعي اعتمادي كامـل بـه رحمـت خداونـد    �ه نويسند

آوردن عصـر   فراهم مؤمن به طور فعال در. شود مي ديده ]مستقل او در رخدادهاي آخرالزمان

به بيان ديگر، كوك معتقد  ��مسيحيايي حضور ندارد و تنها صابرانه منتظر فرارسيدن آن است

دارند و معتقدند اين اتفـاق صـرفاً بـا     اي هنگاه منفعلان 4م مهدياست شيعيان به ظهور اما

البته او علـت  ). Cook, 2005: p226(گيرد  هاي الاهي و نه ياري شيعيان صورت مي كمك

اين رويكرد از جانب ائمه و علما و عدم تشويق انتظار فعالانه يا مشوقانه مهـدي را در تـاريخ   

  :كند يابي و چنين ادعا مي ريشه
شيعيان اوليـه را   ،گرايي كنترل نشده احتياط به دليل اين واقعيت است كه منجي اين

اي تقسيم كرد كه هريك توسط چهـره مسـيحايي متفـاوتي از     چندگانههاي  به گروه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . http://science.jrank.org/pages/7870/Islamic-Millenarianism.html. 
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كوك همچنـين مـدعي    .)Cook, 2011(B): p126( شد مي خاندان پيامبر رهبري

  : است

 شـد كـه   مـي  حرارت كسـاني گفتـه  شك براي آرام كردن  بي ،روايات فضيلت انتظار

ش ديگـر در  گام و رو... توانستند براي جنگ در نبردهاي مسيحايي منتظر بمانند نمي

شد كـه زنـدگي در دوران پـيش از بازگشـت      مي تر بود و تأكيد پرده حتي بي ،ارك اين

   ).Cook, 2005: p227( تري دارد تر بوده و مزاياي بيش مهدي راحت

  : گيرد ه ميكوك در آخر چنين نتيج
 شيعه را يك مـذهب مسـيحايي و آخرالزمـاني معرفـي     مكرراً ،كه محققان رغم اين  به

تـر هـم    تر نيست و شـايد كـم   از اهل سنت بيش كنند، عطش آخرالزماني شيعيان مي

  ).ibid. p228( باشد

علاوه بر موارد مذكور، نكات زير از جمله توجهات ديويد كوك در زمينه نگاه آخرالزمـاني  

  : يعي استش

 ؛خواني و ارتباط قوي نگاه آخرالزماني شيعي هم. 1

بـه جـاي پـايتختي    (و پـايتختي كوفـه    تمركز شيعه بر ظهور مهـدي در مكـه يـا مدينـه    . 2

 ؛ )سنت المقدس نزد اهل بيت

 1يشان؛يار ا 313مليت توجه ويژه به و  در هنگامه ظهور ،نگاه به حلقه نزديكان مهدي. 3

ايشان براي عيسي در نگاه شـيعي و تصـور    با مهدي و تبعيت از همكاري ،نيپشتيباتلقي نقش . 4

 تغيير دين مسيحيان و يهوديان به وسيله عيسي؛ البته به صورت آسان و بدون القاي زور؛ 

 ؛ دسته 13در زمانه ظهور در  4بندي دشمنان امام مهدي دسته. 5

 ؛ ل سنتخلاف اهعدم تأكيد منابع شيعي به كشتار يهوديان به . 6

  ؛)آميز او در منابع سني به خلاف رفتار خشونت( دشمنان و مخالفانرفتار ميانه مهدي با . 7

بـه جـز از طريـق    (خودكفا بودن مهدي و يارانش و عدم نياز ايشان به همكـاري شـيعيان   . 8

 ـ   ؛ به خلاف نگاه سني كه مهدي )همدردي و لـذا بـا    اسـت رو  هبـا دشـمنان متعـددي روب

  ).pp203 .ibld ـ 228(كند  في ائتلاف ميهاي مختل گروه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي انتهايي كتاب خود را به اين حديث تخصـيص داده و   كه كوك يكي از ضميمه توجه اينجالب .  1

  !)ibid. pp387-391( است كردهيار را بر اساس آن معين  313به طور مجزا مكان هريك از اين 
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  گرايي در ياران و ديگر كشورهاي شيعي منجي) د

در و مهدويت داراي نقشي مهم در زندگي سياسي جهان شيعه است به باور ديويد كوك، 

در . ف تشيع استدكترين معرّ ،در آخرالزمان �د المهدي م ح م� ،واقع انتظار بازگشت امام غائب

معتقد است در چند دهه قبل و مصادف با وقوع انقـلاب اسـلامي ايـران، در    عين حال، كوك 

موج دوم ). Cook, 2011(B): p125(خواهي شيعي تحول چشمگيري ايجاد شد  باور منجي

امروزه سه كشور بزرگ با جمعيت خواهي در جهان تشيع نيز در ساليان اخير رخ داده و  منجي

حـدوده  مال تجربـه تحـولي چشـمگير در ماهيـت و     يعني ايران، عراق و لبنـان در ح ـ  ،شيعي

كه  علت اين مسئله از نظر كوك، بسيار جالب توجه است؛ چنان. گرايانه هستند انتظارات منجي

تشويق انتظارات آخرالزماني در جهت منافع رهبري مـذهبي   ،از لحاظ تاريخياو مدعي است 

ال مديريت محبوبيـت مهـدويت از   مقامات مذهبي به دنب ،در مقابل. شيعه يا حوزه نبوده است

و  اند بوده �آينده نزديك�به جاي  �آينده دور�خواهانه به  طريق متمركز كردن توجهات منجي

گيـري اميـدها و آرزوهـاي     كـاري و ممانعـت از اوج   محافظـه تر بـه   در تعليمات مذهبي، بيش

ه، تمايلات معروف هنگام تضعيف قدرت حوز ،اغلب ،با اين حال .شد گرايانه پرداخته مي منجي

كه نمونه اين موضوع، ظهور باب در حدود دو قرن گذشته در ايران خواهانه ظهور كرده  منجي

كند در ساليان اخير نيـز ايـن موضـوع در كشـورهاي شـيعي نمـود        كوك ادعا مي. بوده است

گيري فعاليت روحانيون سركش  به دليل شكست مقامات سنتي مذهبي و اوجيافته و اي  هدوبار

 تر الوقوع بودن بازگشت مهدي در ميان عموم مردم گسترده بيني قريب ، امروزه پيشافراطيو 

هاي مرتبط  بيني و پيشگويي گسترش سريع گفتماني عميق در مورد پيش ،اين امر. است شده

شـواهد ايـن گفتـه در بيـان      .شده استموجب در ساليان اخير را با منجي و ظهور نزديك او 

ها و  ه شيعيان ايران به مسجد جمكران، گفتمان نوين آخرالزماني در نوشتهكوك، توجه گسترد

گرايـي   هاي مهدي هاي شيعيان لبنان و نيز ظهور مدعياني همچون احمدالحسن يا گروه گفته

 ).Cook, 2011(A): pp96-99(همچون جندالسماء يا جيش المهدي در عراق است 

  نگاه قرآن به مباحث آخرالزماني) هـ

ت ديويد كوك در زمينه توجهات و استنادات آخرالزماني در قرآن، از ديگر مباحـث  تحقيقا

توان گفتمـان قـرآن را غيرآخرالزمـاني شـمرد و      از منظر كوك، نمي. قابل توجه و تأمل است

چراكه انتظار دارد پايان جهان به زودي محقق  ؛معنا آخرالزماني است يكقرآن به شدت به �



  

 

143 

س
رر

ب
 ي

اه
دگ

دي
د 

نق
و 

 
 د

ي
ها

 ديوي
ك

كو
… 

��شود
يات رفته و ارجاعاتي را كه در روايات آخرالزماني به آيات قرآن داده، وي به سراغ روا 1

هـم  (در تمامي منابع آخرالزماني پيمايش شـده  بنابر گزارش كوك . شده، پيمايش نموده است

در آثـار   مورد انحصـاراً  148وجود دارد كه از اين موارد، ارجاع قرآني  490 ،)شيعي و هم سني

بـه طـور انحصـاري در منـابع      )مورد 279(عه و سني و بقيه مورد مشترك شي 63اهل سنت، 

بنـدي جالـب    در اين زمينه، كوك تقسيم). Cook, 2005: pp 274-276( شيعي آمده است

قابل ذكر است، ديويد ). ibid. pp277-282(توجهي نيز از آيات آخرالزماني ارائه كرده است 

 16اي  ه، در ضـميم �مـاني مسـلمانان  مطالعاتي در مـورد نگـاه آخرالز  �كوك در انتهاي كتاب 

اشـارات قرآنـي بـه گفتمـان آخرالزمـاني از نظـر علمـاي        �تلاش كرده است همه اي  هصفح

بندي كند كه ايـن، كـاري درخـور     را آدرس دهد و بر مبناي آيات و مفسران تقسيم �اسلامي

  ).ibid. pp393-408(توجه و استفاده است 

  گفتمان نوين آخرالزماني مسلمانان) و

نظـران مسـلمان بـه     هاي ديويد كوك، موضوع نگاه نويسندگان و صـاحب  در ميان نوشته

موضوعات آخرالزماني در دوران معاصر نيز فراوان مورد توجه قرار گرفته تا جايي كـه او يـك   

علت توجه كوك به اين مسئله نيز به . كتاب كامل و تعدادي مقاله در اين زمينه نگاشته است

رهاي آخرالزماني در ميان مسلمانان معاصر و نيز تأثير باورهاي آخرالزماني محبوبيت عام گفتا

او مطالعه نگاه آخرالزماني اسـلام را  . گردد هاي معروف و بعضاً افراطي مسلمان باز مي بر گروه

هاي معاصر مسلمان، امري كاملاً ضروري شمرده و ادعا  براي فهم اسلام مدرن و رفتار گروه

 ـهايي را  تأثير عميق چنين گروهرك دهركس كند  مي خواسـتار اسـت،   ر حركـت مسـلمانان   ب

  2.اي سرباز زند تواند از چنين مطالعه نمي

  تشابهات نگاه آخرالزماني اسلامي و مسيحي) ز

نگـاه  ) بـرداري  و احتمـالاً گرتـه  (هاي خود به شـباهت   هاي مختلف نوشته كوك در بخش

ها ظهور ضدمسيح در  پردازد كه از جمله آن مي آخرالزماني اسلامي و نگاه آخرالزماني مسيحي

؛ بازگشت عيسي از آسمان و مبارزه او بـا دجـال، انتخـاب    )Cook, 1998: p52(آخرالزمان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. beliefnet.com/faiths/islam/2003/03/islamic-apocalypse.aspx.   

2. www.mille.org/scholarship/papers/cookabs.html. 
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 :ibid & Cook, 2014(B)(به عنوان پايتخت حكومت مسـيحايي ) اورشليم(المقدس  بيت

p19( ـ ؛   ـماهيـت  ؛ )Cook, 2005: pp 183-184( جوجأجوج و م ـأجريـان ي و الارض  ةداب

دوران صـلح و   و تشـابه ) ibid. p120( در كتـاب مكاشـفات  ) Beast(جـانور   شباهت آن با

  .اند از آن جمله ؛)Cook, 2012: 365( ظهور با عبارات كتاب مقدس زصفاي پس ا

  هاي كوك بررسي افكار وديدگاه

ز تـوان يافـت كـه او را ا    هاي مثبتي را مي در شخصيت و نوع كار پژوهشي كوك، ويژگي

  :مسلكان خويش متمايز و اصولاً كارهاي وي را در اين موضوع ممتاز كرده است هم

سعي در اتخاذ شيوه پديدارشناسانه در مطالعات اسلامي و تلاش براي فهم موضوعات . 1

 مبهم، با مراجعه به فهم مسلمانان؛

  1مراجعه به منابع اصيل اسلامي و دوري از ارجاعات ثانويه بدون تحقيق؛. 2

تمركز بر موضوعات مشخص از مجموعه باورهاي اسلامي و تلاش براي تسلط كامل  .3

 بر همه جوانب موضوع؛

 هايي كه براي فهم متون اسلامي ضروري است؛ آشنايي كامل با زبان. 4

  2دهي به منابع گوناگون؛ كثرت مطالعه و ارجاع. 5

گـذاري بـين گفتمـان     تفكيك باورهاي مسلمانان از يكديگر؛ به عنـوان مثـال تفـاوت   . 6

 كلاسيك و مدرن مسلمانان يا تفكيك باورها و منابع شيعه و اهل سنت؛

جانبه در موضوع  هاي بديع و جالب توجه حاصل از پژوهش مستمر و همه ارائه برداشت. 7

 .علمي

پـژوه   موارد بالا همگي قابل قدرداني و توجه بـوده و كـوك را در ميـان محققـان اسـلام     

هاي وي داراي اشكالات متعددي از  نماياند؛ در عين حال، پژوهش متمايز مياي  معاصر، چهره

توان برخي اشـكالات   به طور كلي، مي. گيري است لحاظ روش، منابع و مستندات و نيز نتيجه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بـه  پـاورقي  در كـوك  كه كرد ذكر را كوك توسط »جساسه« حديث بررسي توان مي نمونه عنوان به.  1

 اشـاره  داسـتان  ايـن  مـورد  در -شوند مي محسوب اسلامي اوليه منابع از همگي كه– منبع 10 ودحد

 ).Cook, 2005: pp93-94: ك.ر(است  كرده

 منبـع  651 مجموعـا  »مسلمانان آخرالزماني نگاه مورد در مطالعاتي« كتاب در او منابع مثال، عنوان به. 2

 ).ibid. pp409-444(بوده است  )جديد منبع 367  و كهن منبع 284(
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  : شاخص در آثار نوشتاري ديويد كوك را به صورت زير برشمرد

  1بع اسلامي؛عدم استفاده از روش صحيح رجوع و بررسي احاديث و منا. 1

 دهي به موضوعات فرعي؛ توجه ناكافي به موضوعات اصلي و اصالت. 2

 دهي گسترده حوادث تاريخي با احاديث؛ ارتباط. 3

هاي مجزاي مسلمان و وامگيري و رفع ابهام يكي  تلفيق محتواي منابع مقبول در فرقه. 4

 با ديگري؛

 .در بررسي باورهاي معاصر مسلمانانهاي غربي و اخبار غيرمعتبر  تأثيرپذيري از رسانه. 5

هاي كوك به صورت خاص قابل نقد و بررسي اسـت كـه    در عين حال تعدادي از ديدگاه

  :شود تر بسنده مي باتوجه به محدوديت اين نوشتار به چند مورد مهم

  مسيحي -يهودي گرايي منجي از اسلامي گرايانه منجي نگاه برداري گرته ادعاي) الف

موسـوي گيلانـي،   (ديگر از مستشرقان، مانند مارگوليوث و گلدزيهر  كوك همچون برخي

گرايانـه   هاي مهمي از نگاه منجـي  گيري بخش برداري و وام ، به گرته)164و  135ص: 1382

اسلام از محيط صدر اسلام و فضاي ديني آن دوران، به ويژه اديان يهوديت، مسيحيت و تـا  

تصريح كرده كـه ايـن قـول، بـه معنـاي عـدم       ديويد كوك خود . حدودي زرتشتي قائل است

اصالت گفتمان آخرالزماني اسلام نيست و در روند توسعه اين نگاه، تغيير و تحـول و گـزينش   

بـرداري شـده، بـدون تغييـر بـاقي       يك از موارد اوليه گرته بسياري صورت گرفته و عملاً هيچ

كـوك مـواردي صـراحتاً    هـاي   ؛ با اين حال، در نوشته)Cook, 2005: pp1-2(نمانده است 

برگرفته از نگاه آخرالزماني اديان ديگر، به ويژه مسيحيت عنوان شده كه در زمينه اين ديدگاه 

  :موارد زير قابل طرح است

 سفياني حكومت دوره طول همچون تشابه(برخي تشابهات مطرح شده در كلام كوك . 1

 ـ منجي جريان در �زايمان رنج� دوران با المرأه؛ حمل=  ، تشـابهات ظـاهري   )مسـيحي  يگراي

بـرداري   هاي بسياري كه در اين موضوعات وجود دارد؛ احتمال گرته است و با توجه به تفاوت

 .قوت چنداني ندارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بـاور  عنـوان  باهم و ارجاع به آن به  درست و ضعيف سقيم، و صحيح روايات به عنوان مثال، تلفيق. 1

 .نهند نمي وقعي بدان و شمارند مي ضعيف يا مردود را آن مسلمانان قاطبه در حالي كه اسلامي،
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منـابع   در مأجوج و يأجوج جريان شديد بيني مثلاً تشابه(برخي ديگر از استنادات كوك . 2

ي، همچون كتـاب الفـتن ابـن حمـاد     اعتبار سن در اين زمينه، به منابع كم) مسيحي اسلامي و

از (انـد   بازگشت دارد كه بسياري از علماي مسلمان به ضعف احاديث و راويان آن اذعان كرده

لذا بعيد نيست كه در چنين رواياتي گفته كـوك در مـورد   ). 54-46ص: 1382صادقي، : جمله

 .هاي اديان پيشين در روايات نقل شده درست باشد نفوذ آموزه

گيري يكي از ديگـري   توان حاصل وام كه صرف تشابهات دو نگاه را نمي ر ايننكته آخ. 3

هـاي   كه اصل ظهور منجي در آخرالزمان و حوادث پيرامـوني آن، از آمـوزه   توضيح آن. دانست

پذيرفته شده تمامي اديان الاهي است و اسلام نيز خـود را آخـرين ديـن از اديـان ابراهيمـي      

ها، از جمله اعتقادات آخرالزمـاني اسـلام بـا اعتقـادات      ري آموزهداند؛ لذا طبيعي است بسيا مي

بنابراين، چنين تشـابهاتي را نبايـد بـه    . گرايانه ديگر اديان الاهي همخواني داشته باشد منجي

  .دهنده گوهر واحد و آسماني اين اديان است برداري گذاشت، بلكه اين موارد نشان حساب گرته

  شيعه نظر از ظهور امر در انساني اراده ثيرتأ عدم و بودن جبري ادعاي) ب

از نظـر كـوك؛    4يكي از وجوه تمايزات نگاه شيعي و سني به امر ظهـور امـام مهـدي   

تر، به باور كوك، شيعه به خلاف  به بيان واضح. بودن آن در نگاه شيعي است) و قدري(جبري 

ا بر زمان و يا مهيا ه تنها به دست خدا بوده و انسان 4اهل سنت قائل است؛ بازگشت مهدي

خود كوك بيان كرده، برداشت او حاصل رواياتي اسـت  . ساختن شرايط آمدن او تأثيري ندارند

: 1359و ابن بابويـه،   435ص: 1425طوسي، : ك.از جمله ر(هستند  �محتوم�كه حاوي واژه 

 2ج: 1359ابن بابويـه،  (سازي ظهور امام را در يك شب ممكن شمرده  ؛ يا زمينه)652ص 2ج

در اين زمينه ). 250ص: 1360خزاز رازي، (اند  و ظهور را امري ناگهاني معرفي كرده) 480ص

  :موارد ذيل قابل تأمل و دقت است

ها در ظهور منجي  توان صراحتاً نتيجه گرفت كه انسان از روايات مورد اشاره كوك نمي. 1

القضاء �راغب اصفهاني به را همچون  �محتوم�يا  �حتم�كه اگر واژه  توضيح آن. نقشي ندارند

گونه احاديث آن است  ؛ نهايت برداشت از اين)218: 1412راغب اصفهاني، (معنا كنيم  �المقدر

اسـت و بـه طـور حـتم      �مقدر و خواست قطعي الاهي�هاي آن،  كه امر ظهور و برخي نشانه

زء مقـدمات و  كه آيا در تقديرات الاهي، عملكرد مردم نيز ج صورت خواهد گرفت؛ ولي در اين

نكته جالب توجه . توان چيزي برداشت كرد ساز خواهد بود يا نه؛ از اين روايات نمي علل زمينه
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در اين زمينه آن است كه معمول اهل سنت در مسئله اختيار بشري، پيرو ديدگاه اشعري بوده 

عه متفاوت كه نگاه كلامي شي كنند؛ حال آن ها را به نوعي تأييد مي و جبري بودن اعمال انسان

، افقي نوين براي فهم ارتباط اختيار بشري در مسـير خواسـت   �امر بين الامرين�است و نگاه 

كـه   حديث دوم نيز علاوه بر ايـن ). 174-161ص 3ج: 1364طباطبايي، (الاهي گشوده است 

 :1428شافعى،  و مقدسى 255ص :1423 حماد، بن نعيم: ك.از جمله ر(تنها منبع شيعي ندارد 

در يك شـب،   4تواند داشته باشد؛ چراكه اصلاح امر امام عصر معاني مختلفي مي؛ )126ص

ممكن است به زمان پس از ظهور و يا در زمان استقرار خلافت جهـاني آن حضـرت مربـوط    

باشد و منظور از آن سرعت تغييرات لازم در عالم انساني و فرا انساني جهت پيشـبرد اهـداف   

هـا بـا لـزوم ايجـاد      امدادهاي الاهي در مسير ظهور باشد و اينامور دولت آرماني يا اشاره به 

حـديث  . ها يا جامعه جهت پذيرش حكومت امام عدل منافـات نـدارد   تغييراتي در درون انسان

دهـي آن بـا    ها به مقوله ظهـور و مشـابهت    سوم نيز ظاهراً به معناي عدم توجه عموم انسان

 .شوند ان ندارند و به يكباره با آن مواجه ميبرپايي قيامت است كه بسياري مردم توجهي بد

ها در امـر ظهـور اخـتلاف نظـر      اگرچه علماي شيعه در مورد مقدار تأثير و نقش انسان. 2

؛ ظاهراً اصل نقش انسان در ايـن فرآينـد، بـا عنايـت بـه      )84-72ص: 1392سليميان، (دارند 

ي در مـورد چگـونگي تغييـر    و نيز سـنت الاه ـ  1صراحت آيات و روايات در مورد اختيار انسان

و  410ص: 1387مطهـري،  (ناپذير است  ؛ با توجه به مباني كلامي شيعي امري خدشه2جوامع

  ). 130ص: 1387موسوي گيلاني، 

ها در فرآينـد ظهـور    با توجه به دو موضوع مذكور، ادعاي اعتقاد شيعه به عدم نقش انسان

 .دليل بوده و پذيرفتني نيست ادعايي بي 4امام عصر

  برداشت ناصحيح از انتظار شيعي) ج

وي كه . نيز مطالبي بيان كرده كه خالي از اشكال نيست �انتظار شيعي�كوك در توصيف 

 4صبر مؤمنان جهت فرارسيدن موعد اجراي خواست الاهي در ظهور امام مهدي�انتظار را 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 F؛نـاراً  للظَّـالمينَ  أَعتَـدنا  إنَِّا فَلْيكفْرُْ شاء منْ و فَلْيؤْمنْ شاء فَمنْ ربكُم منْ الحْقُّ قُلِ وGاز جمله اين آيه . 1
  ).29: كهف(

2  .Gلىها عمةً أنَْعمعراً نغَيم كي لَم بِأَنَّ اللَّه كذل  هِمُروُا ما بِأنَفْسغَيتَّى يمٍ حقَوF )يـا  ؛)53 :انفال Gِإ  نَّ اللَّـه
 ).11:رعد( Fا بقَِومٍ حتَّى يغَيروُا ما بِأنَفْسُهِملا يغَيرُ م
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ار دارد؛ چراكـه  ؛ ظاهراً برداشتي منفعلانه از روايات انتظ)Cook, 2005: p226(كند  معنا مي

سازي را مخـالف روايـات    نقش انساني را عملاً در اين رخداد نفي و تلاش فعالانه براي زمينه

 براي شيعه امامان كه است آن كوك منظور در اين زمينه بايد گفت، اگر. كند شيعي قلمداد مي

 برخـي  تيجـه ن سوداگرانه يـا بـدموقع و بـي    هاي قيام از شيعيان روي دنباله جلوگيريِ و كنترل

 ايـن  ملاحظـاتي  با بتوان شايد فرمودند؛ مي بيان انتظار زمينه در احاديثي مدعيان يا جاهلان؛

 شـيعيان  هـاي  دل كـردن  آرام ،:او از اقـدام ائمـه   منظـور  اگر همچنين. پذيرفت را مسئله

 انتظـار،  و اشـتياق  اين تا دارند را حق دولت استقرار دوران در حضور آرزوي كه است مشتاقي

 نويسـنده  ايـن  تلقـي  ظـاهراً  ولـي  .اسـت  قبول مورد كوك كلام گذاري شود؛ و هدف تمجيد

هايي از شـيعيان شـباهت بسـياري دارد كـه از احاديـث انتظـار،        بوده و به تلقي گروه متفاوت

جا كه پاسـخ چنـين ديـدگاهي از زبـان      از آن. كنند عملي را برداشت مي ايستايي، سكون و بي

پردازيم و خواننده گرامي را به آن منـابع   داده شده، به اين موضوع نميعالمان شيعي بسياري 

   1 .دهيم ارجاع مي

وي اعتقاد دارد تشكيلات . مربوط است �غيبت�نقد ديگر كلام كوك، به انتظار در دوران 

اند، بلكه با تمركـز توجهـات    و مقامات مذهبي شيعه، موافق تشويق انتظارات آخرالزماني نبوده

گيري اين  ، مراقب عدم اوج�آينده نزديك�به جاي  �آينده دور�هانة جامعه شيعي به خوا منجي

خواهانه، تضعيف قدرت حوزه و مقامات مـذهبي   اند؛ چراكه تمايلات افراطي منجي آرزوها بوده

رسد كوك در ايـن موضـوع،    به نظر مي). Cook, 2011(B): p101(شده است  را باعث مي

كه حوزه مذهبي تشيع، محافظ و مبلغّ راستين انديشه مهدويت بوده؛ نگاهي وارونه داشته؛ چرا

قرن پس از وقـوع غيبـت، توسـط     12هاي گرانقدري است كه در طول  شاهد اين ادعا، كتاب

نگاه دقيـق بـه تـاريخ دوران غيبـت نشـان      . علماي شيعي در اين موضوع نگاشته شده است

يعه در جامعه كمرنگ شـده؛ زمينـه ظهـور و    دهد هرگاه به دلايلي نفوذ عالمان راستين ش مي

بنـابراين،  . تبليغ مدعيان و جريانات انحرافي همچون شيخيه، بابيه و بهائيه فراهم شده اسـت 

علماي شيعه در طول تاريخ غيبت، علاوه بر تبليغ صحيح انديشه مهدويت و زنده نگه داشتن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االله محمدمهدي آصفي، ترجمه تقي متقي، انتشارات ، نوشته آيت»انتظار پويا«از جمله كتاب گرانقدر .  1

 جهـانى  حكومـت «در كتـاب  » فصـل انتظـار  «و يـا   1384تهـران،   4بنياد حضرت مهـدي موعـود  

 .1384يرازي، نسل جوان، قم، االله مكارم شنوشته آيت 4مهدى
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نمودنـد و   ها از آن حراست مي ها و سوء برداشت آن؛ همچون محافظاني بيدار در مقابل هجمه

با راهنمايي شيعيان در اجراي وظايف دوران غيبت، در صورت مهيا بودن شرايط پيرامـوني در  

داشتند كه نمونه آشكار آن، انقلاب اسلامي به رهبري  سازي ظهور نيز گام بر مي جهت زمينه

  .بود ;امام خميني

  گيري نتيجه

گيـري از   م، شناخت منابع متقدم و شيوه بهرهديويد كوك، به واسطه كسب تحصيلات لاز

پژوهي و نيز آشنايي بـا   ها، تمركز مطالعاتي و پژوهشي بر موضوعات خاص و عدم پراكنده آن

پژوه داراي جايگاه قابـل تـوجهي    تاريخ و فرق اسلامي؛ در ميان نسل جديد مستشرقان اسلام

گرايانه اسـلام و تـلاش او    منجيگستردگي تحقيقات كوك در زمينه نگاه آخرالزماني و . است

براي درنظر گرفتن تمام جوانب و تعميق نگاه و نيـز پوشـش دادن نگـاه معاصـر آخرالزمـاني      

هاي او، از جملـه منـابع مهـم در     هاي آن؛ باعث شده نوشته مسلمانان، در عين توجه به ريشه

گـر مستشـرقان   ميان جوامع علمي غرب در اين موضوع محسوب گردد؛ اگرچه او نيز مانند دي

موارد مذكور لزوم توجه به . هاي خود اشكالات مهمي دارد گيري در توصيف، برداشت و نتيجه

گرايـي اسـلامي را از جانـب     ها و آراي ديويد كوك در زمينه نگاه آخرالزماني و منجي پژوهش

ن ها در اي نمايد تا در صورت لزوم به اصلاح اشتباهات و بدفهمي محققان مسلمان ضروري مي

  .مسير اقدام كنند



 

 

150 

م
ده

نز
شا

ل 
سا

 /
ه 

ار
شم

55/ 
ن

تا
س

زم
 

13
95

  

  

  منابع

  .كريم قرآن
  .الإسلامية الكتب دار ، تهران،النعمة تمام و الدين كمال ).1359(على  بن محمد بابويه، ابن .1

  .4موعود مهدى حضرت فرهنگى تهران، بنياد پويا انتظار). 1384( مهدى محمد آصفى، .2

  . بيدار قم، عشر، الإثنى ئمةالأ على النص في الأثر كفاية). 1360( محمد بن على رازى، خزاز .3

 الـدار   دمشق، دارالعلـم  القرآن، غريب في المفردات). ق1412( محمد بن حسين اصفهانى، راغب .4

   .الشامية

 مركـز  قم، انتشارات ،4مهدي حضرت جهاني انقلاب در مردم نقش). 1392( خدامراد سليميان، .5

 .علميه حوزه مهدويت تخصصي

 مهـدويت،  در كتـاب  تـرين  قديمى حماد ابن الفتن )1382بهمن و بهمن اسفند (مصطفي  صادقي، .6

  .84ش پژوهش، آيينه

مرتضـي   :شـرح و توضـيح   ول فلسـفه و روش رئاليسـم،  اص ـ). 1364(ى، محمد حسـين  يطباطبا .7

 .انتشارات صدرا تهران، مطهرى،

 .الإسلامية المعارف مؤسسةقم،  ،الغيبة). ق1425( حسن بن محمد طوسى، .8

  .كتاب مقدس .9

   .العلمية الكتب بيروت، دار الفتن،). ق1423( حماد بن مروزي، نعيم .10

  .صدرا قم، ،آثار مجموعه). 1387( مرتضى مطهرى، .11

قـم،   ،4المنتظـر  أخبـار  فـي  الـدرر  عقد). ق1428( يحيى بن يوسف سلمى، شافعى دسىمق .12

  .جمكران مقدس مسجد

  .جوان قم، نسل ،4مهدى جهانى حكومت). 1386( ناصر شيرازى، مكارم .13

 حضـرت  فرهنگـى  تهران، بنيـاد  مهدويت، و شناسي شرق). 1389( سيدرضي گيلاني، موسوي .14

  .4موعود مهدى

 مهـدى  حضـرت  فرهنگـى  تهـران، بنيـاد   مهـدويت،  دكتـرين ). 1378( رضى گيلانى، موسوى .15

  .4موعود

 .الصدوق مكتبةتهران،  ،الغيبة). ق1397( ابراهيم بن محمد نعمانى، .16

17. Cook, David; (2005 . ) Contemporary Muslim Apocalyptic Literature, 

Syracuse: Syracuse Univ. Press. 

18. Cook, David; (2007). Martyrdom in Islam, Cambridge: Cambridge 

University Press. 



  

 

151 

س
رر

ب
 ي

اه
دگ

دي
د 

نق
و 

 
 د

ي
ها

 ديوي
ك

كو
… 

19. Cook, David; (2003). Studies in Muslim Apocalyptic, Darwin Press, 

Princeton.  

20. Cook, David; (2017). 'The Book of Tribulations: The Syrian Muslim 

Apocalyptic Tradition': An Annotated Translation by Nu'aym b. Hammad 

al-Marwazi, Edinburgh University Press; Ant Tra edition.  

21. Cook, David; (2007).Understanding and Addressing Suicide Attacks: The 

Faith and Politics of Martyrdom Operations, Greenwood, Praeger Press  

22. Cook, David; (2005).Understanding Jihad, Berkeley: University of 

California Press. 

23. Bashkin, Orit, (Nov.,2006). "Review of: Contemporary Muslim Apocalyptic 

Literature", International Journal of Middle East Studies, Vol. 38, No. 4. 

24. Cook, David; (2006)."New Testament Citations in Muslim Ascetic 

Literature and the Position of Jesus in Early Islam" , An Essay from the 

book: “The Encounter of Oriental Christianity with Early Islam”, University 

of Erfurt (Brill), Germany. 

25. Cook, David; .(2002).“America, the Second ‘Ad: The Perception of the 

United States in Modern Muslim apocalyptic literature.”, Yale Center for 

International and Area Studies Publications. 

26. Cook, David jan;(2002). “An Early Muslim Daniel Apocalypse”, Arabica, 

T. 49, Fasc. 

27. Cook, David; (2007) “Anti-Semitic Themes in Muslim Apocalyptic and 

Jihadi Literature”, Jerusalem Center for Public Affairs, 

http://jcpa.org/article/anti-semitic-themes-in-muslim-apocalyptic-and-jihadi-

literature. 

28. Cook, David; (2011).“Early Islamic and Classical Sunni and Shi‘ite 

Apocalyptic Movements”, An Essay from the book: “The Oxford Handbook 

of Millennialism” Edited by Catherine Wessinger. 

29. Cook, David; (2012). “Fighting to Create the Just State: Apocalypticism in 

Radical Muslim Discourse”, An Essay from the book: “Just Wars, Holy 

Wars, and Jihads” By Sohail H. Hashmi, Oxford University Press. 



 

 

152 

م
ده

نز
شا

ل 
سا

 /
ه 

ار
شم

55/ 
ن

تا
س

زم
 

13
95

  

30. Cook, David; (2008).“Iraq as the Focus for Apocalyptic Scenarios”, CTC 

Sentinel, Vol 1, No11, www.ctc.usma.edu/ posts/ iraq-as-the-focus-for-

apocalyptic-scenarios. 

31. Cook, David;(2000). “Islam and Apocalyptic”, The Center for Millennial 

Studies (CMS), www.mille.org/scholarship/papers/cookabs.html. 

32. Cook, David;(2006) “Islamic Millenarianism - Bibliography”, 

http://science.jrank.org/ pages/ 7870/ Islamic-Millenarianism.html. 

33. Cook, David; (2000). “Messianism and astronomical events during the first 

four centuries of Islam” in Mahdisme ct millenarisme en Islam, ed. 

Mercedes Garcia-Arenal, special issue of RMM. 

34. Cook, David; (2011(A)). “Messianism in the Shiite Crescent”, Current 

Trends in Islamist Ideology, Volume 11, Hudson Institute.  

35. Cook, David; ( 1997). “Moral Apocalyptic in Islam”, Studia slamica. 

NO.86. 

36. Cook, David; “Muslim Apocalyptic Literature and Themes”, Endzeiten, 

politische und gesellschaftliche Implikationen universal eschatologischer 

Vorstellungen in den drei monotheistischen Weltreligionen (5. bis 16. 

Jahrhundert), Frankfurt. (March 31-April 3). 

37. Cook, David Tune; (1998). "Muslim Fears of the Year 2000", Middle East 

Quarterly, Vol 5, No 2. 

38. Cook, David;(2000). “The Apocalyptic Year 200/815-16 And The Events 

Surrounding It” , An Essay from the book: “Apocalyptic Time (Studies in 

the history of religions)” Ed. Albert I. Baumgarten, Leiden: E. J. Brill. 

39. Cook, David; (Winter 2001) “The Beginnings Of Islam As An Apocalyptic 

Movement”, The Center for Millennial Studies (CMS), 

http://www.mille.org/publications/winter2001/cook.html. 

40. Cook, David;(2014). "The Mahdi’s Arrival and the Messianic Future State 

According to Sunni and Shi‘ite Apocalyptic Scenarios" , The Nehemia 

Levtzion Center for Islamic Studies (The Institute of Asian and African 

Studies), The Hebrew University of Jerusalem.  



  

 

153 

س
رر

ب
 ي

اه
دگ

دي
د 

نق
و 

 
 د

ي
ها

 ديوي
ك

كو
… 

41. Cook, David;(2011(B)). “Waiting For The Twelfth Imam- Contemporary 

Apocalyptic Shiite Literature And Speculation In Lebanon And Iran”, An 

Essay from the book: “Fundamentalism in the Modern World Vol 1: By 

Ulrika Martensson & others, I.B.Tauris.  

  :ها سايت

1. http://rice.edu 

2. http://rim.miu.ac.ir 

3. http://www.cbn.com 

4. http://www.farsnews.com 

5. http://hawzahnews.com 

6.https://de.wikipedia.org 

7. http://www.loyno.edu 



 

        

 :متيازالاصاحب 
  مركز المهدوية التخصصي الحوزة العلمية قم المقدسة

 :مسئولالمدير ال
  حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محسن القرائتي

 :رئيس التقرير
  الزواردهي الشاكري االله حجة الإسلام والمسلمين الدكتور روح

  : سكرتير التحريرداخلي و المدير ال
  مي الجعفريمحسن رحي

  : خبير تحريرالمجله
  مسلم كامياب

  : المحرر
  ابوالفضل عليدوست

  : التنضيد والإخراج
  رضا فريدي

  : مصمم الغلاف
  عباس فريدي

  : المترجم الإنجليزي
  فرد زينب فرجام

  : المترجم العربي
  ضياء الزهاوي

  : )تسلسل الحروف حسب( هيئة التحرير

  رضا  لك، غلام بهروزي

 7ة باقر العلوممعيد في جامع( 

  رضا  جباري، محمد

  )التعليمية والتحقيقية 1معيد في مؤسسة الإمام الخميني( 
  خسروپناه، عبدالحسين 

  )والفكر الإسلامي الثقافيةأستاذ في مركز الدراسات ( 

  اد، عزاّلدين جرضان

  )العالمية 6معيد في جامعة المصطفى( 
  ، محمدعلي رضائي الاصفهاني

  )العالمية 6لمصطفىجامعة افي أستاذ ( 

  زارعي متين، حسن 

  )أستاذ في جامعة طهران( 
  االله  ، روحشاكري الزواردهي

  )أستاذ مساعد في جامعة طهران( 
   صفري الفروشاني، نعمة االله

  )العالمية 6في جامعة المصطفىأستاذ ( 
  ، محمد محمد الرضائي

  )طهران جامعةأستاذ في ( 
  

  :المواقع المعتمدة في نشر الة
  ISC (www.isc. gov. ir(   موقع علوم العالم الإسلامي

  www.magiran.com  بنك المعلومات للصحف والمجلات

 www.noormags.com  موقع نور للمجلات التخصصية
  www.sid.ir  موقع المعلومات العلمية للتعبئة الجامعية

  

 ويـة زقاق آمـار ، مركـز المهد  ) صفائية( قم المقدسة شارع الشهداء: العنـوان  

  التخصصي
  02537737160: رقم الفاكس  – 2537841661: الهاتف 
  www.entizar.ir: الةموقع 

   Entizarmagg@gmail.com: البريد الإلكتروني
   ريال 000/150: قيمت

ــة  ــالة المرقم والصــادرة  ۶۰۶۴تم وحســب الرس
من قبل شوراى وهيئـة   ۱۳۹۵/  ۷/  ۱۸تاريخ ب

إصدار التراخيص العلمية التابعة للحـوزة العلميـة   
ترقية مجلة الإنتظار الموعـود وجعلـها في مصـاف    

  التحقيقية –الات العلمية 

b  
  

  تحقيقية–الإنتظار الموعود مجلة فصلية علمية
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وعملية  4تحليل حول بصيرة أصحاب الإمام صاحب العصر والزمان

   ستنباطها من التعاليم القرآنية والأحاديث العلويةإ
  1المنصوري  هاديمحمد

مما لاشك فيه فإن واحدة من الخصـائص والصـفات التـي يمتلكهـا أصـحاب وأتبـاع الإمـام        

والتي تترك بصماتها الواضحة والمثمرة فـي بنـاء الدولـة الكريمـة والعادلـة لـه هـي         7المهدي

مهمـاً يكتسـح    ولانجافي الحقيقة إذا قلنا إن هذه الكلمة والمصطلح هو مركـزاً  �البصيرة�إمتلاكهم 

. امواج الظلام ويمتلك كل مقومات الريادة في إيجاد وإبقاء وحفظ سلطة الدين في عصـر الظهـور  

وتتناول المقالة هذه محورية معرفة تلك البصيرة والوصول إليها على أسـاس المعطيـات القرآنيـة    

البصـيرة حقهـا    والأحاديث العلوية الشريفة وتسعى الى تقديم أطروحة وقدوة مثالية لاجـل إعطـاء  

ويمكن ومن خلال التمعن والقراءة الدقيقة للنصوص الدينية الوصول الـى نتيجـة   . ومنزلتها السامقة

مفادها إن البصيرة تحصل في زمان تقطع فيه شوطاً كبيراً من العمل بها وتبدأ عملية مسير البصـيرة  

 ـ   ه ليسـتطيع عـن هـذا    بوجوب معرفة الإنسان مبدأ وجوده وكذلك معرفته بالهـدف مـن وراء خلق

تلـك المراحـل والإسـتماع الـى      ستفادة الصحيحة من وجوده في هذا العالم ومن ثم طيالطريق الا

الحقائق والتفكر فيما يسمع والبحث عن الحقيقة وعليه بعد ذلك توسعة أفـق رؤيتـه والـوعي فـي     

ولـم يتـأت لأصـحاب    تحصيل العبر والمعاير الرصينة والمسير في الطريق القويم والجادة الصـالحة  

من ملازمته والسير في ركابه الإ بعد ان قطعوا تلك المراحـل والوصـول    4الإمام صاحب الأمر

  . مرهمأالى أعلى درجات البصيرة في 

، معايير البصيرة، عملية الوصول الـى  7بصيرة أصحاب الإمام المهدي: المصطلحات المحورية

  .البصيرة، عصر الظهور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أستاذ مساعد في جامعة العلوم الإسلامية قم المقدسة . 1
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ت علامات الظهور المتزايدة وآليته في كتابة بحث منهجية نقل روايا

  المصادر الروائية 
  1خدا مراد سليميان 

) ارواحنـا لمقدمـه الفـداء   (لمولانا صاحب العصـر والزمـان    �علامات الظهور�إن الحديث عن 

وإطلاق عنوان توقعات وتنبأت إنتهاء العالم وإرهاصاته عليها يشكل للكثير أسئلة جذابـة ومثيـرة   

تمتعت الروايات المتعلقة بهذا الموضوع بنوع من التفاعل الأكثر بـين الروايـات المهدويـة    و. للغاية

وكانت الخطوة والمشوار الأول في نقل الروايات العديدة في موضوع علامات الظهور هـو كتـاب   

الفتن الذي كتبه نعيم بن حماد المروزي وهو من مصادر أهل العامة ولكن من المسلمات فقد قامت 

الغيبة ابن أبي زينب النعمـاني،  ( من المصادر الشيعية لاسيما المصادر الثلاثة المعتبرة الروائية عدد 

. بنقل بعض من تلـك الروايـات  ) كمال الدين وتمام النعمة الشيخ الصدوق، والغيبة الشيخ الطوسي

إن . ادة منهـا وبالإضافة الى تلك المصادر الثلاثة فقد عمدت بعض المصادر الروائية لنقلها والإستف

التمعن والغور في السير التاريخي وتطور عملية نقل روايات الظهور في المصادر الروائية الشـيعية  

تنم عن ظهور بعض التغيرات في الروايات وعددها في كل حقبة زمنية بالنسبة لمـا سـبقها بشـكل    

لايمكن بحال  زادت تلك الروايات ومن الطبيعي إنه :كلما أبتعدنا عن زمن حضور المعصومين

من الأحوال الحكم والإلزام في وضع تلك الروايات في المراحل اللاحقة ولكن يمكن مـن إيجـاد   

ويسعى هذا البحث الذي لـم  . اي رصيد تاريخي كأقل التقادير التشكيكات في إعتبارها وخلوها من

إبـراز العـدد   يتطرق إليه أحد من قبل ومن خلال إعتماده على الاسلوب المكتبـي والوثـائقي الـى    

  . التصاعدي في زيادة روايات علامات الظهور وإثبات وجود الوضع والتدليس والتحريف فيها

  . المصادر الروائية، علامات الظهور، المهدوية، روايات العلامات: المصطلحات المحورية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أستاذ مساعد في مركز البحوث للعلوم والثقافة الإسلامية . 1
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دراسة ونقد مقالة مفهوم المهدي في مذهب الشيعة الأثني عشري من 

   منظار موسوعة إيرانيكا
  1شاكري زواردهيروح االله 

  2ه تمحمدرضا بر 

ثمة شواهد كثيرة تشير بوضوح الى وجود نوع مـن الـتحفظ بالنسـبة الـى التعـاليم المهدويـة       

وشعور ينطوي على المخاوف والهواجس لدى المستشرقين بشـكل عـام والمحققـين الشـيعة ذوي     

 ـ     ى ظهـور حالـة مـن التخـبط     الميول الغربية بشكل خاص وجعلهم فـي أزمـة حقيقيـة ممـا أدى ال

دهم المطلق اوقد أصر عدد من هؤلاء المفكرين في هذا المضمار ومن خلال إعتم. والضبابية عندهم

على الأسلوب الوقائع التاريخيـة المحضـة قـراءة التعـاليم المهدويـة والنظريـات والآراء المهملـة        

مفهوم المهدي فـي مـذهب   «ن مقالة والمركونة جانباً في التعاليم والأحكام الدينية ويمكن القول بإ

من وجهة نظر موسوعة إيرانيكا ومؤلفها أمير معزي هي واحـدة مـن أبـرز     »الشيعة الأثني عشري

  . تلك الآثار والقراءات التي إنصبت في هذه الخانة

ويسعى هذا الباحث الى إيجاد شواهد وأدلة تثبت بـإن التعـاليم المهدويـة هـي نتيجـة طبيعيـة       

يخية وقيادة علماء الشيعة وقدرتهم الخارقة في مسير إحياء الهويـة الشـيعية وذلـك    للطفرات التار

. نيفي ظل التكيف والأخذ من الثقافات والأديان السـابقة ذات الجـذور المتأصـلة لعمـوم الإيـراني     

عـة مـن جانـب أصـحاب     اذبالطبع فقد واجه هذا الاسلوب والطرح نوع من الإنتقـادات الحـادة والأ  

قبة في الفكر الشيعي ويعتقد هذا الشخص بالإضـافة الـى تسـويفه لمثـل هكـذا بحـوث       الرؤية الثا

يعتبرها فاقدة للشواهد والبراهين التاريخية الصحيحة ويرى ايضاً في بعض الموارد والمواضيع بـإن  

البحوث المنصبة في هذا المجال تعاني من صراع لواحدة من القدوات لتغير المسـيحي والإسـلامي   

ن وضع هذه النظرية والرؤية الى عقدة عدم التطبيـق الكامـل بـين مـاجرى فـي الثقافـة       وقد عان م

  . الشرقية –المسيحية أو التلاعب بالثقافة الشيعية  –الغربية 

وسعت المقالة التي بين أيدينا الى عرض تقرير مفصل عن هذه البحث المطروح من قبـل أميـر   

يم التي تضمنها وتقديم اسـلوب القـراءة التاريخيـة    معزي ودراسته على أساس تحليل القيم والمفاه

  .بشكلها الصحيح والعمل على تفنيد النظريات والآراء التي إعتمدها صاحب المقالة المذكورة

  . المهدوية، محققي الشيعة، المذهب الإمامي الأثني عشري، أمير معزي، إيرانيكا: المصطلحات المحورية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . أستاذ مساعد في قسم معرفة الشيعة في جامعة طهران  . 1

  . 7طالب في مرحلة الدكتوراه قسم المعارف جامعة باقر العلوم. 2
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  دوية في إيران المعاصرة الخدع والحيل النفسية لمدعي المه
   1نعمة االله صفري الفروشاني 

  2مسلم كامياب 

من الطبيعي القول بإن التشخيص وتعدد وتنـوع الحيـل والخـدع لمـن يـدعي المهدويـة زوراً       

وكذباً هي من جملة الاستقطابات والتراكمات الجوهرية والرؤيا الثرية والخصبة في مجال القراءات 

ية ونظراً لشـمولية ووسـعة وإيحائيـات ظـاهرة هـذا الإدعـاء فقـد كانـت         وعالم المطالعات المهدو

الأبحاث المخصصة في هذا الميدان لم تكن بالمستوى المطلوب وقليلة للغاية ولم تُـدرس وتبُحـث   

من المنظار النفسي وأشارت المقالة الحاضرة الى أهمية وخطورة هذا الموضـوع وأكـدت علـى إن    

لآليات والأعيب والخدع لمـدعي المهدويـة فـي ايـران فـي الوقـت       الهدف من ورائها هي دراسة ا

. التحليلي وبالتـالي الخـروج بالنتـائج المطلوبـة     –الحالي وذلك بالأعتماد على الأسلوب الوصفي 

وكانت من الأوليات والإهتمامات التي وضعها المؤلفان في كتابة المقالة هـذه هـي بعـض الوثـائق     

وتية والفديوات والملفات القضائية وشـكلت عمليـة غسـيل الـدماغ     والأسناد من قبيل الملفات الص

وهالة المظلومية وإيجاد الشخصية الكاذبة أهـم العوامـل الناسـجة للخـدع والحيـل النفسـية التـي        

  .يستخدمها هؤلاء في توجيه الأنظار إليهم

لـم الـنفس،   المهدوية، المدعين كذباً، معرفة الحيل، ايران المعاصـرة، ع : طلحات المحوريةصالم

  . الكسب، الثبات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .العالمية  6معيد في قسم التاريخ جامعة المصطفى. 1
  ) .الكاتب المسؤول(طالب في المرحلة الرابعة في مركز المهدوية التخصصي . 2
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  دراسة ونقد مؤشرات التاويل في التيارات 

  والحركات المهدوية المنحرفة 
  1محمد علي فلاح علي آباد 

واحـدة مـن الركـائز والسـبل الأساسـية التـي تسـتخدمها         �التاويل�تعتبر عملية الاستفادة من 

بإعتبـار إن طريـق التاويـل يفـتح     الحركات والتيارات المنحرفة والضالة في موضـوع المهدويـة ؛   

نتهـا مـن أجـل تبريـر     وويبقي لهم الأبواب موصدة ومشرعة للأستفادة من النصـوص الدينيـة ومر  

وتوجيه عقائدهم المتبناة بشكل يتمكنون معها من تلميع صورتهم أمام المتدينين وإيجـاد الـدوافع   

وصـيات والمؤشـرات الخاصـة    والمبررات للآخرين لقبول تلك العقائد وبالطبع فـإن معرفـة الخص  

بالتاويل في الحركات والتيارات المهدوية المنحرفة يشكل الأرضية المناسبة للحد منها وتحجيمهـا  

وبالنتيجة التقليل من الأضرار الناتجة عنها ومن هذا المنطلق فقد عمدت هذه المقالـة الـى التطـرق    

الفـرق والتيـارات مسـتعينة     تلـك  الى تلك الخصوصـيات والمؤشـرات التأويليـة التـي تعتمـدها     

بالأسلوب الوصفي والتحليلي وأشارات الى بعـض منهـا مثـل الأسـتفادة مـن النصـوص المتشـابه        

والضعيفة المتعلقة بالنصوص التي تم تأويلها والبعض الآخر يتعلق بخصوصيات التاويل نفسـه مـن   

تاويـل مثـل الذوقيـة    قبيل التزوير والتحريف في الفرق وبعض ثالث مرتبط بخصوصيات العمـل بال 

والضدية مع المؤسسة الدينية وطرح الإدعاءات بشكل تدريجي في إطار وقالـب التاويـل وعـدت    

المقالة في نهاية المطـاف المؤشـرات والمرتكـزات التبليغيـة لـه مـن قبيـل أجـواء أيـام الظهـور           

  . والملابسات المحيطة بها

  . الدينية الفرق، المهدوية، تاويل النصوص: المصطلحات المحورية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .في الحوزة العلمية بقم المقدسة ) بحث الخارج(طالب في المرحلة الرابعة . 1
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  دراسة ونقد آراء ونظريات ديفيد كوك في موضوع المهدوية 

  وآخر الزمان الإسلامي 
   1الموسوي الكيلاني  يسيد رض

  2زهير دهقاني 

خر الزمان والوقائع والأحداث التي تقع فـي نهايـة   Ĥمن الملاحظ فقد شكلت البحوث المتعلقة ب

يداناً مهماً وجذاباً في المجـالات التحقيقيـة للمحققـين    العالم من منظار الأديان والمذاهب المختلفة م

ولاشك فقد طرح وتبنى بعض من الباحثين الغـربيين ومـن   . والباحثين لاسيما في السنوات الأخيرة

) المهـدي (خلال التركيز على محطات أخر الزمـان الإسـلامي وعلاقتـه بظهـور المنقـذ الإسـلامي       

حيـث قـام بتـأليف عـدد مـن       �ديفيد كوك�شارة الى نظريات وآراء جذابة ومن أولئك يمكن الإ

المؤلفات في هذا المضمار وشكلت تلك النظريات والآراء مصدراً مهماً لسائر الباحثين والمحققـين  

والهدف الذي أرادته هذه المقالة هـو التعريـف بشخصـية هـذا الباحـث الغربـي       . في هذا الموضوع

لزمان من الوجهة الإسلامية لاسيما المسائل المتعلقـة  ومؤلفاته ونظرياته حول أحداث ووقائع آخر ا

وجرى في هذه المقالة بحث الخصائص التي تميز بها ) المهدي الموعود(بالمنقذ والمصلح الإسلامي 

المنقذ الإسلامي والنظرة الخاصة للشيعة المتعلقة بموضوع آخر الزمان والمنقـذ وشـخص المخلـص    

سلامية والنظرة القرآنية لبحوث آخـر الزمـان والخطـاب الجديـد     في ايران وبقية الدول والبلدان الإ

للمسلمين حول آخر الزمان ووجه الشبه بـين النظـرة التـي يحملهـا الـدين الإسـلامي والمسـيحي        

بخصوص آخر الزمان ومن جملة البحوث الآخرى التـي تناولتهـا المقالـة مسـألة تقـيم الشـواخص       

تزامن مع نقد أهم الأستنباطات والنتائج الخاطئ في هـذا  الإيجابية والسلبية لبحوث كوك وذلك بال

البرمجي في اسـلوبها التحقيقـي وفـي كتابتهـا      –الجانب وأعتمدت المقالة على الاسلوب المكتبي 

  .التحليلي -على الاسلوب الوصفي 

المهدوية، ديفيد كوك، آخر الزمان في الإسلام، نظريات المستشـرقين  : المصطلحات المحورية

  .ل المنقذ الإسلاميفي مجا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .معيد في جامعة الأديان والمذاهب في قم المقدسة . 1
  .طهران جامعة الدكتوراه في قسم المباني والاسس النظرية في برديس فارابي طالب في مرحلة . 2
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An Analysis on the Spiritual Insight of Imam of the Time’s 
Assistants and the Process of Achieving it in the Mirror of Qur’an 

and Alawi Words 

Muhammad Hadi Mansourie1 
One of the characteristics of the assistants of Imam Mahdi which is 

effective in the realization of the generous government is the “spiritual 

insight” which is a central term that plays a significant role in the 

establishment and preservation of the rule of religion in the era of 

appearance. The following paper, by centralizing the criteria of 

insight, investigates the process of achieving it based on the Qur’anic 

data and Alawi words and tries to present a model for being endowed 

with the spiritual insight. With a careful look at the religious texts, one 

knows the spiritual insight is achieved when its process is gone 

through. Based on the spiritual insight process, at first the human 

knows his own existential origin and for what purpose he has come 

into existence in order to take advantage of his own existence. Then, 

he goes through each of these steps: listens to the truths, ponders over 

the hearings and searches for the emergence of the truth while seeking 

the guidance. Then, he lifts up his horizon and watchfully acquires 

lessons and walks on a bright road. The assistants of the Imam Mahdi 

enter the bright road of helping the Imam by following this process. 

Keywords: spiritual insight of the assistants of Imam Mahdi, the 

indicator of insight, the process of insight-finding, the appearance era. 
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The Analysis of the Increasing Trend of Narration of Traditions 
of the Signs of Appearance in the Course of Compilation of 

Narrative Resources 

Khoda-Morad Salimiyan1 
Talking about the “signs of appearance” of Imam Mahdi (A.S) as the 

apocalyptic predictions is questionable and appealing to many people and 

the traditions related to this issue have always had special prominence 

among the Mahdism traditions. The book of “Al-Fetan” written by Na’eem 

Ibn Hemad Marvazi from the Sunni sources has taken the first step in the 

extensive transmission of the traditions of the signs of appearance, but 

what is assured is a number of Shiite tradition sources specially the three 

prominent Shiite tradition sources (Al-Ghaybat Ibn Abi Zayneb Na’mani, 

Kamal Al-Ddeen, and Tamam Al-Nne’mah by Sheikh Sadouq and the 

book of Al-Ghaybah by Sheikh Sadouq) are engaged in narrating some of 

these traditions. In addition to the three above-mentioned sources, the 

traditions of signs are mentioned in some other tradition sources. A 

reflection in history and the evolution of the narration of traditions of signs 

in the Shiite narrative sources shows that changes in the traditions and their 

number have occurred in each period in comparison to its preceding period 

so as we get away from the time of the Infallibles, it is added to the number 

of traditions. Although this increase (in the number of traditions) does not 

necessarily mean the construction of narrations in the subsequent periods; 

at lease there are doubts about the validity of tradition without background. 

This research, which was not previously carried out in this matter, with a 

library-documentary method attempts to re-demonstrate the growing 

spread of traditions of the signs of appearance and prove the probability of 

forgery and distortion in the traditions of signs.  

Keywords: the narrative sources, the signs of appearance, 

Mahdism, the traditions of signs. 
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Reviewing and Criticizing the Article Entitled “The  Concept of 
Mahdi in Twelvers Shias” In Iranica Encyclopedia 

Rouhollah Shakerie Zavardehie1 
 Muhammad Reza Barteh2 

The doctrine of Mahdism is one of the concerns which has raised the 
sensitivity of the orientalists in general and Western Shia scholars in 
particular. A notable number of intellectuals in this field, by relying on the 
methods of historical studies, have insisted on reading out the Mahdism 
teaching and tracing it from the previous religious traditions. Perhaps, we 
can consider the article of “the concept of Mahdi in Twelve-Imam 
Shi’ism” from the Iranica Encyclopedia, written by Amir Mo’ezzie, as one 
of the most significant works in this method. He tries to provide evidence 
that the doctrine of Mahdism has been the product of the historical 
evolution and the result of the Shiite scholars’ diligence in reproducing the 
Shi’a identity under the shade of the adaptation from the cultures and the 
previous long-standing religions with generally the Iranian roots. Of 
course, such an approach has faced the criticism of the master of thought of 
Shiite thought. In addition to the orientation such researches have, he 
considers such researches to be devoid of solid historical evidences and in 
some cases, he believes such researches suffers from considering the 
evolution pattern of Christianity and Islam to be the same and the designers 
of the above-mentioned idea have inadequately compared what has 
occurred in the Western-Christian culture with that of Eastern-Shiite 
culture. The following paper is an attempt to present a justifiable report 
from the “concept of Mahdi in Tweleve-Imam Shi’ism” and investigate the 
concept based on the content analysis protocols, the methodology of 
historical studies and the above-mentioned procedures. 

Keywords: Mahdism, Shiite studies, Tweleve-Imam, Amir 
Mo’ezzie, Iranica.  
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Psychological Tricks of the False Claimants of Mahdism in the 
Contemporary Iran  

Ne’matollah Safarie Foroushanie1 
Moslem Kamyab2 

The nature and the variety of the tricks of false claimants of 

Mahdism is among the heavyset and thought-provoking questions in 

the field of Mahdism studies. Despite the inclusive approach to the 

phenomenon of claimants, the number of researches in the field of 

Mahdism tricks studies are few and this subject has not been 

investigated with a psychological approach. This paper with a 

descriptive-analytic method has come to its end while acknowledging 

the importance of this subject and with the mission of investigating 

the tricks of Mahdism claimants in contemporary Iran. Some of the 

documentations, such as the audio and video files and judicial cases 

have been the subject of the writer’s endeavor. Brainwashing, 

showing off oppression, and creating a false personality are among the 

most important findings of this research in the psychological tricks of 

the claimants. 

Keywords: Mahdism, false claimants, knowing the trick, 

contemporary Iran, psychology, attraction, validity. 
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Reviewing and Criticizing the Indicators of Misuse of the 
Interpretation in the Misled Mahdism Flaws 

Muhammad Ali Fallah Ali Abad1 
Using “interpretation” is one of the most prominent techniques of 

the misled flaws in the subject of Mahdism; because the interpretation 

opens the way for abusing the religious texts in order to justify their 

sectarian beliefs; so that they can beautify themselves for the believers 

and show their legitimacy to others. Recognizing the characteristics 

and the indicators of the misinterpretation in the misled sects of 

Mahdism eliminates their field of activity and reduces the damages 

these sects do (to believers). Therefore, this research, by using a 

descriptive-analytic method, investigates the indicators and 

characteristics of the misinterpretations of these misled sects. Some of 

these features are such as the use of similar and weak texts related to 

the misinterpreted texts and some others are such as the features of the 

method of misinterpretation such as forgery and distortion in the sects. 

In the other category, the functional features of the interpreter such as 

taste-centralism, opposition to the theologian’s institution, the 

presentation of the gradual claims in the form of the interpretation are 

placed and ultimately, the advertising features of the misinterpretation, 

such as preparation of the desired atmosphere of the appearance days 

are mentioned. 

Keywords: misuse of interpretation, sects, Mahdism, the 

misinterpretation of the religious texts. 
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Reviewing and Criticizing David Cook’s views on the Subject of 
Mahdism and Islamic End of Time 

Seyyed Razie Mousavi Gilani1 
Zoheyr Dehghani2 

Considering the apocalyptic topics and events of the end of the time 

from the viewpoint of different religions and schools has been one of 

the interesting research areas for the scholars especially in recent years. 

Some Western scholars have expressed some fascinating perspectives 

with the focus on the Islam’s apocalyptic view and its relation to the 

appearance of the Islamic savior (Mahdi). Among these people is David 

Cook who has written several works in this field and his views have 

been the reference of other scholars in this field. The purpose of this 

article is introducing the character, works, and views of this Western 

researcher about the end of Time in Islam’s view, especially the issues 

related to the Islamic savior (Mahdi). In this article, the features of the 

Islamic savior, the Shi’a’s specific look at the apocalypse and the 

savior, the saviorism in Iran and other Shiite countries, the Qur’ans 

view of the end of time topics, the modern discourse of the apocalypse 

among the Muslims and the similarities of the Islamic and Christian 

apocalyptic view in the works of this researcher have been examined. 

The assessment of the positive and negative components of Cook’s 

research, along with the critique of his most important misconceptions 

in this regard, is the other topic discussed in this paper. The research 

method of this paper is library-software based and the paper is written 

based on a descriptive-analytic view. 

Keywords: Mahdism, David Cook, end of Time in Islam, 

orientalists view in the field of Islamic saviorism. 
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